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موصوع داستان 
مقدمةٌ متر جم یازده - چهارده 
مسلمان‌شدن مهر وك بادشاه کشور (را) بوسیلهٌ‌شاعرعر اقی. 
موعظهٌ خطیب کشمیر و ارائهٌ کوزء گلی جهارهز ارساله . 


داستان در خت مس‌وقر با نی‌شدن بت‌پرستان برروی ددحت. 


شکستن جوز هندی بین دو لب بوسیلة زنان قنوج. 

عبور کشتی‌اذمیان دو کوه یا دوچنگال خرچنگ دریائی. 
گرفتن خرچنگ لنگر کشتی‌را و بردن کشتی‌دابا خود. 
نزدياك شدن کشتی به سواحل جزایر وقواق و فراد مردم 
جزیره و آشنا شدن اهل کشتی با آنها و جنگیدن با 
دشمنان | نان و دزدیدن بچه‌های قریه به غلامی و دبوده 
شدن کشتی بوسیلةٌ غلامان . 

ف اک در کنار جز‌بره‌ای درهند و نجات هفت تن 
بوسیلةٌ مرغی عظیم. 

بیدا شدن حسد مأهی‌عظیمی درساحل دریای عمان وعبور 
يك سوار ازمیان دوفك ماهی. 

مشاهده کله ماهی دریمن که بك مسرد به حدقه چشم او 
داجل‌شده از حدقه دیگرخارج می‌شد . 

ضر بت کله ماهی به بدن کشتی وسوراخ شدن‌آن وماندن 
سرماهی در سوراخ . 
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موضوع داستان 
مفقودشدن یك کشتی‌در ددیا - پیدا شدن انگشتری یکی 
از مسافرین آن درشکم یك ماهی‌صید شده . 
همراهی ماهیان بز رگ با کشتی‌ها و رفتاد مختلف ۳ 
باکشتی . 
گرفتار طوفان شدن یك کشتی در ددیا - مشاهدء آتش 
عظیمی ازدود ودسیدن کشتی به آن مکان که جبره‌ای 
بوده است واسیر شدن ردان کشت بدست زذنان جزبره 
و آمیزش با نها و کشف معدن طلا . 
مشاهدءٌ آدمهایآبی بال‌دار در دریا و اسیر شدن عده‌ای 
از آ نها بوسیله کشتی وپرواز آنها از کشتی به ددیاوفر اد 
اوا اک ووی کا که از ل 
به د نبا آورد و خودبعد ازجند سال فرصتی به دست آ ورد 
وخویش‌دا به دریا افکند وفرار کرد . 
داستان ماهی‌ای که بايك‌قطعه از دند آن پلی ساخته‌اند. 
داستان مردی حسمتث درد کشتی وجستن ماهی‌آزدردون در با 
ده سوی‌او ودریدن شکم مرد با کله حود . 
داستان خوابیدن لاك پشت عظیمی برسطح آب دریا و 
لنگرانداختن کشنی در کنار آن به گفان ای کته را مت 
و توقف مردم کشتی بر پشت حیوان وغوطه‌ود شدن آن 
در آب. 
داستان نوعی‌ماهی که از هر‌جهت شبیه بچهٌ انسان بود و 
گوشت اورا مردم سیار دوست داشتند . 
در دریاها ماهیانی وجود دارند شبیه به انسان بر خی‌از 
شکارجیان یا جنس ماد آ نها در آ مه سلی به وجود 
امه است شبیه انسان . 
در دریاها نوعی ماهی وجود دادد بنام ظلوم که شبیه به 
انسان. است والت تناسلی تزومادع آنها نبزمانند اسان 
می‌باشد. ازپوست ضخیم | نها کفش می‌ساذند . 
ماهیا نی دردر با شد که هم چون رند گان ذمین درهو | 
پرواذ می کنند . 
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شمار :ٌداستان 
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موضوع داستان 
در ددیای فارس گاهی شب هنگام از تصادم امواج عظطیم 
دریا به یکدیگر منظره‌ای از دود پدید می آید همچون 
شعله های فروزان آتش. 
یی او یک 
آسمان می‌رود و به ذمین ساقط می‌شود- انسان وحیوان 
را می بلعد . 
در ناحیه‌ای اذ هند مارهای گزنده و سمی فراوان است 
بادی که ازین ناحیه بوزد مسموم کنئده است . 
کیان از عظیمی که همجون ساو نی خشك ننظ. آ موز 
هنگامی که اده‌بر پشت آن‌نهاده| ند به جنبش‌در آمده‌است . 
پیش بینی ناخدا طوفانی عظیم‌را ومجبور ساختن‌سر نشینان 
کشتی‌دا به‌افکندن اسبابهای خودبه‌دریا و به دست آوردن 
اسبابها پسازطوفان . 
خالی شدن قریه‌ای از مردم بعلت بیدا شدن مادی عظیم 
که حبوانات را می بلعید 
داستان ماری که هرروز در جنگل فیلی‌را طعمهٌ خود 
می‌ساخت وماد ی کوجك یك وجبی که نیش آن کشنده و 
نفسش‌مسموم کننده می باشد . 
داستان مار ی که | گر نظراو به اسان بیفئد او می‌میرد 
واگر نظر اسان به اوبیفتد انسان می‌میرد واگر هردو 
به‌هم نظر افکنند هر دو تاف می‌شوند . 
در نواحی وقواق عقر بی‌است که چون گنجشك می‌برد و 
گا شش کشنده. است. : 
واستان شاه زنگیان آدم‌خوا رکه مسافرین یك کشت اورا 
دزدیده در عراق به غلامی می‌فروشند و اسلام آوردن 
شاه زنگی وفرار او پس‌ازجند سال وردجعتش به‌وطن‌خود 
وملاقات دو بارء او باهمان مسافران . 
غیب گو ئی زنگی‌ودرست در آمدن آن وغرق کشتی بوسیله 
ا ازحیوانات ددیاگی 
داستان ساقهٌ پر مرغی‌که آن را بجای خمرۂ آب بکاد 


می بر د ند . 
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شمار فد استان موضوع داستان ص 
۳۵ حکایت مرغی که ازهند بر خاست و در نواحی شیر از به‌بام 
خانه‌ای فرود آمد و آن خانه را در هم کو بید از گوشت 
او هر کس خورد مرد . ۵۰ 
۳۶ داستان مرغی که سنکث بشت را به هوا برده و برروی 
سنکه می‌افکند ومی‌خورد . ۵١‏ 
۳¥ مودجه‌ای که ۳ درقفس نگه می‌داشتند وحون مرد يدن 
اورامومیائی کردند- خوراك او روزی دومن گوشت بود. ۵۲ 
۳ میوه ددختی که صورت انسان دارد و در وزش باد صدا 
می کند . و[ 
۳۹ داستان میمون ها که جلو قافله‌ها دا می گرفتند و آذوقه 
می‌طلبید ند . ۵۳ 
۳5 ۰ ۳۴ مردی که در کشتی با میمون ماده امنزش کرده ومیمون 
ازاو حامله شده است . ۵۴ 
۴۹ داستان بر‌خورد میمون‌ها بامسافران کشتی دريك جز یره 
و کشف معدن طلا . ۵۶ 
و2 میمونی که به صاحبش در خانه خدمت می کند . و2 


۴۳ میمو نی که پنج‌سال‌در يك دکان آهنگری کورة آتش‌می‌دمید و 
مم داستان میمو نی که برای صاحبش گوشت‌خرید و آن گوشت 

را قره‌قوش د بود وحیلاً میمون در دستگیری قره قوش . 2 
۴۵ داستان جوانی شهوت ران و معامله‌ای که يك میمون با 

ا 
پم حکابت عبهرءٌ کرمانی و نجات دادن کشتی‌را ڌزدریا : 9۸ 
۷م داستان محمدین بابشاد وطریعَهُ دیدن سواحل از دور . ۷۳ 
۸ حکایت‌رودی‌ددچین که در نواحی آن کوه آهن‌د با کشتی‌ها 


دا به خود جذب می کند . ۷۳ 
۴۹ داستان عمران لنگ وطوفان دریا . ye‏ 
۵۰ داستان کود کی که از آغوش يدر خود مردانشاه به دربا 

افتاد و زنده ماند . ye‏ 
۵١‏ داستان سعید فقیر ومرو اد یدی که‌ازشکم ماهی نصیب او شد : Yg‏ 


۵۲ تر سیم صورت محمد ین بایشاد بو سیلة بادشاه هتل , ` ۷¥ 
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موضوع داستان 
یقت مردی که کشتی اودردریا غرق شد و به‌جزیره‌ای 
پناه در د ۰ 
داستان مرغی که مسافران گوشت او را خورده و موی 
بد نشان دیخته است . 
وصف نوعی ماهی بال که نر ومادة آن تخم می گذارند . 
مرغی که درجزیرة مایط تخم خود را در آب می‌افکند و 
جوجه آن درمیان آب باز می‌شود ۲ 
ساختن قایق با عدل‌هاگیکه از گیاه انباشته شده است . 
داستان گنه هند که پر ند گان را درهو | وزمین با افسون 
به‌دام می| ند از ند : 
جادو گرانی که نهنگک‌های در یا را باافسون ی کشنزن ۲ 
فهمیدن زبان کلاغ بوسیله مرد هندی . 
سر گذشت بازر گان بهودی وخليفةٌ شداد . 
داستان مرد بهودی و فروش مروادید به شاه یکی از 
ارفایل ان ا 
شجاعت خود قر اد می‌دهند . 
خلیج سر ند یب یا نهنگان زیرآب ودزدان آدم خوار بر 
روی آب وببرهای درنده درساحل آن ازخطر ناکترین 
دریاها شمار است . 
داستان امیر هندی و طوطی و سوزأندن حود و کنیا تن 
در ۳ ۰ 
طر یق گر دش بعضی ازشاهان‌سر ندیب‌درمعا بر باتخت‌روان . 
مردم‌سندآن بول‌را از آب دست‌ودهان پا کیزه‌تر می‌دانند. 
بعضى ازهنود اسافل اعضاء خود را در آب می‌شویند ولی 
از آ لوده کردن آن با آب دهان اجتناب دار ند . 
وصول عو ارض‌از کالا بوسیلهٌ شاه سر ند یب در کنار ساحل. 
افسون کر دن‌مادهاومعا لجه‌مار گز يده بوسیله مردمسلمان. 
داستان دفتاد با شخص ماز ته و ره] ساختن او بر 
روی‌آب ۰ 
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شش 
شمارٌداستان موضوع داستان 

YY‏ پیر دذنی در سر ندیب که در کف رودځانه نشسته بها نتظار 
طفیان آب ۰ 

YY‏ درهندوستان اشخاصی که قصدخود کشی داد ندبه دیگران 
اجرت می‌دهند ۳ آنهارا به آب افکنده غرق کند ۱ 

۴ داستان‌بتی که هرهزار سال‌يك‌بار ازيك‌جزیره به‌جزایر 
دیگر سیلان می دود 1 

۵ حیوان کوچکی از جنس میمون‌که به انسان شباهت 
زیاد داشت . 

و زرافه‌ها ومورجه‌های عجیب جزیرء لامری . 

۷ داستان طایفه‌ای که دم داشته و آدم‌خوار ند . 

۷۸ ددجز بر نيان قومی آدم خوارند که کله های انسان را 
یرای ايراد شجاعت جمع می کنند ۱ 

۷۵ دریکی‌ازذجزایر انساند! می خود ند و کله‌اش دا مانند پول 
وسیله معامله قراد می‌دهند 

۸۰ درجند حر یره دیگر فقط دشمنان خود دا می خورند و با 
گوشت اد تنقلات ومزء شراب می‌سازند . 

۸ دفتاد اهالی جزیر؛ لجبالوس بامسافران دطریق معامله 

AY‏ در نواحی کشمیر دره‌ایست مستقل واز آ نجا الماس بدست 
می آور ند . 

A‏ داستان مسافرت اسمیعیلوبه از کلد به عمان. 

AF‏ حکایت ذنی که اذ پیر مردی بعلت آمیزش زیاد او شکایت 
5ا 

۸۵ طول مسافرت از کلد به عمان . 

۸۶ باغ مصنوعی فنفود چين . ۱ 

AY‏ قبر داود سلیمان در جز بره اندمان وحوردن مردم | نحا 
مسافرین را . 

۰ داستان در ينيم‎ AA 

۸۹ شرح آبادانی جزیر؛ زایج . 

۰ ۹ داستان کو د کی که با گهواده به ددبا عری و سالم 


به دست امد . 
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موضوع داستان 
آميزش ملوان کشتی با دختر درحالیکه برای نجات از 
فرقاب به د کل کشتی آو بخته بود ند . 
جسادت يك ملوان با بت درصیمور دحکم قتل او بوسیلة 
مفتی مسلمان . 
داستان ورود امیر جینی به شهر باصدهزاد ملتزمیند کاب. 
داستان غرق يك کشتی . 
ای هدامآ SS‏ 
آوردن آن درسال دیگر ۰ 
داستان خود کشی دومرد درجاله‌ای که ذیرپای خود را 
آتش افروخته و دربالا باهم نرد می‌باختند . 
جنگ دوطایفه هندی وقرارداد بین‌غالب و مغلوب . 
حکایت مردم يك شهر که تمام شبکود بوده وطریتَه رفتو 
1 ۳ دزشت . 
دریکی ازشهر‌های حز برءٌ زابج هر کس‌عنبر می‌حر بد و 
خارج می کرد حوادثی آنرا به جز یره فرهی کردا دن ۰ 
درزنگبار دشتی است که سالىيك بار طعمة آ تش می‌شود . 
داستان دزدان خنجر کش درهند . 
داستان تاجر هندی که برای نجات فرزند و عائله خود 
از جنک دزدان پول نداد و خانه و عائلهٌ خود دا به 
دسم سوزآندن پیرمردان و پیرزنان درهند بالا . 
رسم جلوس‌درحضور شاه کشور طلا برهم زدن آن با 
حیله‌ای که یك ناخدای پیر بکار برد. 
داستان فر ستادن رسو لیازطرف اهالی‌س ندیب نزدپیغمبر 
اسلام وعمر خلیفه وعلاقه‌مندشدن به‌مسلمانان . 
حکابت حاکم صندا بور وغود باغه . 
افسون کردن نهنگک های خلیج و کشته شدن افسونگر 
بدست حاکم . 
محازات دزدی درهندوستان کشتن است . 
سر کشت يك زورق کوجك درزیر امواح‌خروشان در با . 
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موضوع داستان 
در هندوستان محر مین فشكل گاومیش را جمع آوری 
می کردند - خوردن گوشت حیوانات مرده . 
دروصف استخربادشاه چین ومروارید‌های کف استخر . 
جزایر دییجات که شقن کب ازسی‌هزاد جزبره‌است . 
به کار گماشتن فیل‌برای خر ید آذوقه از بازار . 
غرق یك کشتی و نجات عده‌ای ازسر نشینان آن . 
بازار اجنه در نواحی کشمیر . 
داستاڻ ای کنا مین درجین . 
از قله کوهی در یمن آبی‌جاری می‌شود که مبدل به کات 
کبود می گردد ۱ 
تفصیل درخت کندر وشکل وهیکل آن 
درختی که بر گلبر گی آن الالال خوانده می‌شود . 
خر جنگ‌های در بای‌صنف‌در خشکی مبدل به‌سنگك‌می‌شو ند. 
داستان سنکث ز برجد بایایه‌های طلای آن و نز | ع‌سلاطین 
برای زعودن. آن:سنگ 
داستان تخم گذاری مرغی درسر ندیبت . 
حکایت دزدی که حین پوست کندن او آواز می خو اند . 
مرغ سمندل در وقواق وتفصیل تخم گذاری وة آن: 
درجزایر وقواق حبوانی‌است که هم نر می‌شود وهم‌ماده. 
درسفالهةً زنج حیوانی است به‌شکل سوسمار که نر ومادة 
آن دادای دو آلت تناسلی ازجنس‌خود می‌باشند. 
درصیمور مادی به طول ۰ ۴دراع نهنگی را بلعید . 
ذکاوت مردم وقواق و بدجنسی آنها . 
جنک مردم‌وقواق باامالی قنبله وبك‌سال مسافرت آ نها . 
درخلیج سر در ه خانه‌ها را بردوی آب می‌ساز ند 9 ۳ 
را جابه جا نقله انتقال می‌دهند . 
کشتی‌هائی که به قصد سفالهٌ زنج حر کت می کنند باد 
اا را به ساحل شهر آدم خوران می‌افکند ۱ 
داستان مرغی که فیل‌دا به‌هوا می برد و به ذمین می‌افکند 
ومی حورد ۰ 


۴۴ 


عجاب هند 


شمارهداستان 
۱۳۳ 
۱۳۴ 


۱۳۵ 


۱۳۰ 


موضوع داستان 
تفت دای دردریای صقیو . 
شرح جز یر سر ندوب پاسیلان‌ومساحت آن‌ومعادن مروار ید 
وباقوت والماس . 
داستان مردی ازاهالی بصره که کشتیاو در در با غرقشده 
واو تنها نجات یافته و گرفتاری او به دست چوپانی 
عجیب| لخلته ومردما نی آدم‌خواد ومشاهدات او تا هنگام 
نجات و بر گشت به وطن پسازچهل‌سال . 
حکا یت هی از دریانوردان که ازس‌بره به‌جین می‌دفته 
است و شرح غرق شدن زورق أو . 

فهر ست‌ها. ۱۵۷ 


۱۷۴۶ 


۱۵۳ 


مقدمة مدر جم 


درقرون اولبه اسلامی ابرا نیانی که درسواحل جنو بی ایران و بنادر 
خلیج فارس می‌زستها ند در مسائل دربانوردی وفن کشتی‌رانی اغلب مارت و 
شپرت سزائی داشته و برای تجارت و مبادلۀ کالا بوسلهُ کشتی‌های بادی که 
وم تا ها یلار نایز اهان سوه نو سراف کار سا ر 
عالم بوده است به مسافرتهای درياثی تا سواحل شرقی افریقا وسواحل جنوبی 
هندوستان و چین تا حزایر ژایون مبادرت می‌ورز نده‌اند . گاه امتعهٌ خود را 
به تمام سواحل شرقی افریقا برده و از انجا علاوه برامتعهٌ محلی غلامان و 
بردگان زبادی ازساهان زنگباری برای فروش به بازارهای صره و بغداد و 
غسره با خود می | ورده| ند و گاه از حپت مشرق به سرتاسر سواحل‌جنوبی 
هندوستان ومجمع لجز ابر هند وسواحل جنویی وشرقی چین تامجمع! لجزایر 
ژابون - که به جزا بروفواق معروف‌بوده است - مسافرت کرده بامنافع سرشار 
و یشت‌سر گذاشتن خطرات بی‌شمارازهمان‌طر یق بداوطان خود بازمی گشته! ند. 

درین مسافرتپای طولانی به سرزمین‌های عجائب وغرائب » از | نچه 
می‌دنده و با می‌شننده‌اند حکابات و داستانهای شگفت آوری نقل کردا ت 


اه وی ان وا مس فد ی شا سک ان 
خود ادها نگ 

از ان جمله است بك نفر دربانورد ابرانی به‌نام « ناخدا بزر گ‌بن 
شپر بار رامپرمزی » که در شمه اول فرن چپارم هجری مىز سته است . او 
نیاق ره شین بر ا فا سب هه رت که شوه 
ف از زبان بازرگانان ابرانی وهندی وعرب وملاحانی که درحدود ده‌قرن 
پیش‌ازین بین سواحل شرقی افریقا و ابران و هند تا جنوب چين و ژاپون 
رفتو آمد داشته‌اند » شنیده است . 

داستانپائی که درون کتاب گردا وری شده عبار تست ازحوادث وا تفاقات 
و مشاهدات عچصب وشگفت‌انگیزی که اغلب درهندوستان ودر ای هند - جه 
در خشکی وچه در دربا - وجزایر هند رخ داده و با مشاهده شده است؛ نام 
این کتاب را که بعدها به زبان عر بی ترجمه شده «عجایب‌آلهند بره و بحره و 
حزایره» نیاده است . 

مؤلف کتاب در سر لوحه el‏ خود می نوسد : خداوند عحائب و 
شکفتی‌های گیتی را به ده قسمت تقسیم فرموده نه قسمت آنرا به مشرق عالم 
بخشید وبك قسمت را به‌مغرب وشمال وجنوب عطا کرد . ازنه قسمت عجائب 
مرق ڈت مت ان را به چن وهند اختصاص داد وىك قسمت را به بافی 
ممالك مشرق زمن . 


ب 2 
سح فارسی این کتاب به‌دست نیامده ومعلوم نست در جه رمانی ده 


عجایب هند سبر ده 


م خطی عربی آن در اسلامبول به دست دانشمند فرانسوی 
an Der Li‏ ۳.۵۰ (وان درلت) افتاده است‌که او آنرا درسال‌های ۱۸۸۶ 
۳ ممبلادی با نسخه خطی دیگری که متعلق ی هت 
مسبو شفر /عط5 .۸1 بوده مقابله کرده با كمك و دستباری جمعی از فضلا و 
مستشرقین ارودانی تصحیح و بوسله مارسل دويك Marce| Devik‏ ,3 بەزبان 
فرانسه ترجمه‌شده به‌انضمام مك‌مقدمه‌مفصل وفپرست‌های مختلف وچند تفر 
بقلم برخی از دانشمندان با متن عریی آن توأماً به‌چاپ رسانیده‌است 

با ایشکه بعضی از داستانپای این کتاب افسانه مانند و خبلی عجیب 
بنظر می‌رسد ولی مجموعة آن از نظر اینکه دارای اطلاعات بسبار مفید و 
ان وال ۳ دریاها و اوضاع محلی و جغرافیائی بنادر و جزایر 
ممالك مختلف مشرق زمن و عادات واداب و رسوم مردم ا می‌باشد بحدی 
مورد توجه و علاقة شدید هیثت‌های علمی اروپا و مستشرقین قرن نوزدهم 
مالادی قرار گرفته که با زحمات و تحقبقات وتتبعات بسار و با سالپا صرف 
اوقات و تطبیق اسامی جغرافبائی مصطلح زمان با نقشه کامل سواحل شرقی 
افر بقا وجنوب ومشرق| سیا که مخصوص این کتاب ترس گشته است. درششمبن 
کنگرء جاهعة شرق‌شناسان فرائسه مطرح و به‌چاپ ونشر آن مبادرت‌شدهاست. 

(واندرلست) دانشمند فرانسوی درمقدمه‌ای که نوشته است می کو ف 
«چنانکه می‌دا نیم در زبان کپنه وغنی عرب تا لیفات گوناگونی درجغرافای 
عالم وجود دارد که برخی از آنپا دارای اهمیت بسیار می‌باشد » مخصوصا 
تا فا ی که مشش جغرافیای تمام‌عالم بافسمتی ازعالم‌را توصیف کردها ند .. 
با صرف‌نظر کردن از بعضی خطاها و مبالغه گوشپای آشکار » بها: ن تا لفات 
الپام بخش باید اعتماد داشت .. عالم فرهنکک از دانشمندانی که ۱0 


جهارده عجایب هدن 


را چه بوسیلۀ نشر متن عربی و چه به طربق ترجمه و انتشار آن - به ما 
ساسا نت ون شتا رازن است » ۱ 
e‏ 

نکار ند این سطور متن عربی داستانپا را که بالغ بر ۱۳۶ داستان 
است پس از مقابله با ترحمه فرانسهٌ ان ازروی یك نسخه چایی سار کمیاب 
موجود در کتابخانه شادروان ملثا لشعراء بپار با نثری ساده - همچون متن 
عر دی به فارسی ترحمه و به خوا نندگان ۳ تقد دم می‌دارد ۱ 

تا نادور می‌شود که در خلال مطا لب ان کتاب به‌اسامی بلاد و 
حزایر و بنادری بر خورد می کشم که آن اسامی در نقشه‌های حغرافائی امروز 
بەھىچو جه دیده نمی‌شود. امن بلاد واما کن با ازن رفته و با تغبر نام بافته 
است همچون بندر ایرانی سراف که بندر معروفی بوده است درساحل خلیج 
فارس و ناخدابان ابران کشتی‌های خود را آزین بندر به اکناف عالم روانه 
می‌داشتند این بندر | باد پس از طوفان قرن چپارم هجری بکلی منهدم و 
رفته رفته از صفحهٌ زمین محو گرد و تا این زمان اثری ازآن مشاهده نشده 
وه که ار نان وهای ان را مرک ار قاط سا 
خلیج فارس کشف کرده و از دل خاك ببرون آورده‌اند ( به فېرست اماکن 
مراجعه شود) بنابراین تا جاشکه ممکن بوده است مکان ان بلاد واماکن از 
روی نقشه منضم به‌کتاب تعبین ودرفهرست اماکن توضیح داده شده است . 

در خاتمه امدوار است هرگاه سپو و خطائی درین اثر ازین بنده 
مشاهده شود مشمول عفو واغماض خوانندگان محترم قرار گبرد . 

تهر ان شهر بور ۱۳۴۸ محمد ملكګز اده 


ale‏ که اک ام ات ا ى 
زهان خود چا لفات خویش دا به زبان عر بی انتشاد می‌دادها ند . 


بسم ال الرحمن الرحیم 
ستایش می کنم خداوند صاحب عزت و جلال را که به قدرت 
کاملةٌ خود مردم روی زمین وتمام ملل و اقوام را گوناگون بیافرید » و در 
آنان‌خوی‌های مختلف و اشکال رنگارنگك پدید آورد » و به حکمت بالغۀ 
خود آنها را ازحالی‌به‌حالی بکردانید » وصنایع شگفت به آنها بیاموحت 
و بنای حلقت را برپایه‌ای مستحکم قرار داد وفرمود : !قرأو رد كال کرم 
اذى علم بالفلم علم الافسان مالم یعلم و آثار گوناگون و صنایسع 
بدیعة حویش را در اقطار عالم » خشکی‌ها ودریاها » بریگانگی وتوانائی 
حود گواه ساحت تا مايه عبرت ارباب بصیرت گردد . و محمد رسول 
اکرم را برای هدایت خلق و استوار ساختن دین حق درمیان مردم مأمور 
فرمود . درود خدای برپیامبر و دودمان او باد تا زمانی که برق می‌در حشد 
و حورشید ازمشرق طلوع م کن :: 
اما بعد خداوند تبارك وتعالی عجایب وشگفتی‌های جهان را به‌ده - 
قسمت تقسیم کرد نه قسمت را به مشرق عالم بخشيد و يك قسمت را به 
مغرب و شمال وجنوب عطا فرمود وباز ازنه قسمت عجایب مشرق هشت 
قسمت را به‌ممالك هند و چین احتصاص داد ويك قسمت را به‌باقی ممالك 


مشرق زمین . 


قسمت اول 
۱ 

اما در هند - آبومحمد حسن‌بن عمروین حمویةین‌حرآم‌بن‌حمویه 
النجیرمی در بصره حکایت کرد و گفت : در سال ۲۸۸ در منصوده بودم 
یکی از مشایخ موثق آنجا برای من حکایت کرد که مهروك پسر رایق 
بادشاه کشور (دا ) که بزر گک‌ترین پادشاهان ممالك هندوستان به شماربود 
و حوزهٌ حکمرانی او بین کشمیر بالا و کشمیر پائین قرار داشت » در سال 
۰ نامه‌ای به حا کم منصوده - عبدالله بن عمربن‌عبدالعزیز- نوشت واز 
او حواست که شریعت اسلام را برایش به‌زبان هندی شرح دهد . 

عبدالله یکی از رجال تيز هوش و فهیم منصوره را که شاعر نیز 
بود و در بلاد هند پرورش یافته و به زبانهای مختلف هندی آشنائی 
داشت» واصل اواز عراق بود . احضار کرد و خحواستةٌ پادشاه ( دا) را با او 
درمبان گذاشت و انجام تقاضا را از او حواست . 

آن مرد قصیده‌ای ساخت و حاجت شاه را در آن بیان کرد و 
بر ايش فرستاد . جون قصیده را در حضور شاه حواندند بسیار تحسین کرد 


و به‌عبداللّه نوشت صاحب قصیده را نزد او بفرستد عبدالله آن مرد را به 


ھت شام فر ستاد . مرد شاعر مدت سه سال در در بار شاه‌بماند 
سېس به منصوره باز گشت . عبدالله چکونگی احوال را از او پرسید . 
آن مرد سرگذشت خویش را چنین شرح داد : 

ر هنگامی پادشاه را ترك گفتم که از قلب و زبان مسلمان شده بود 
اما از بیم اینکه کشورش را از دست ندهد وسلطنتش مختل نگردد مذهمب 
اسلام را ظاهر نمی‌ساعت . روزی از من حو است که قر آن را برایش به 
زبان هندی تفسیر کنم > جنانکه حواست کردم تا به سورة (یس) رسیدم 
و این آیه را تفسیرنمودم: قال من بحيي العظام وهی رمیم قل بحبیها 
الذی ادشاها اول رة و هو دکل علق علیم چون این آیه را تفسیر کردم 
شاه که برتخت زرین و مرصع به انواع جواهر قیمتی قر ار داشت گفت 
معنی آبه را تکرار کن » چنان کردم » شاه از تخت بزیر آمد و به روی 
زمین که 1 باشیده شده و نمتاك بود ودم رد باه بر زمین افتاد و کو نه 
خود را بر خالك نهاد و چندان کر يست که صورتش گل آ لود شد پس برحاست 
و روی به من کرد وگفت : این است معبود اول و پروردگار قدیم و يكانة 
بی‌نظبر . سیس‌فر مود برالش حانه‌ای بنا کر دند و تنها در آن خانه می‌رفت . 
ظاهر ا می گفت برای انجام امور کشور در آن خانه خلوت می کند » اما 
در حفا عباوت خدای را بجا می آورد و نماز می کز ارد بدون آنکه احدی 


از کار او آگاه گردد » و در سه نوبت ششصد من طلا به‌من عطا فرمود. » 


۳ 
هم او برای من حکایت کرد که امالی کشھیر الا در هر سال عدی 
دارند و در آن عید مردم در محلی جمع می‌شوند و خطیبی برای موعظه 


به منبر می‌رود . روزی‌خحطیب بنا به عادت به مثبر رفت وبا حود کوزه‌ای 


عا یب هد 


IE 


از تن نا یخته داشت و گفت : ای مردم مالك نوس حودتان باشید واموال 
حو یش را ۳ می تو انید حفظ کنید ۰ آنگاه کوزه کلن را بر آنها سمود و 
کفت براین ظرف کلن کرد که حون نگاهداری شده و حفاظت کشته 


است جهار هر ار تال بر ان کدشته و هنور تاک اش 


۳ 

ابو عبدالله محمد بن بابشاد بن حرام بن حمو به اهل سیر اف از جمله 
احدایانی دود که به کشور طلا مسافرت می کر دند ۲ این شخص که درون 
دریانوردی مسروف و از مبرزین دریانوردان بشمار بود برای من چنین 
حکایت کرد که در اغباب" سرندیب و در ناحیهٌبزرگی که موسوم به (ابربر) 
است شهر معظمی وحود دارد دارای بیش از سی باز ار که طول هر 
دك از بازارها نیم میل است . در این بازارها انواع پارچه‌های فیس و 
پربها که مشهور به پارچه غبیه است » یافت می‌شود . 

ادن شهر در کنار رود بزرگی که به دریای اغباب می‌ریزد قرار 
دارد . مسردم این شهر قریب ششصد بت بزرگ دارند غیر از بت‌های 
کوچك. وسعت این‌شهردر حدود چهارصد برید است". نزديك شهر کوهی 
است که از زیر آن چشمة آبی جاری است . در دامنةً آن کسوه درعت 
عظیمی از مس و روی تعبه شده است که دارای خارهای درشت مانند 
باب زن و جوال دوز می‌باشد . در برابر این درعت هیکل بت بزرگی به 
صورت زنگی ر ار دارد که حشمان آن از زیر جد تعمیه شده است . 


ا اغبات جمع عب معنای خلیج : طبق نعشه متعلق به‌این کتاب (اغبات 
سر ندیبت) نام تاحبه‌ای در جنوبت هندوستان دو ده است که سواحل آن مجاور سواحل 


حن دره سبلان یا سی ذل یب است ی ۳ 7 .¥( مل 


اهل این شهر در هر سال عیدی دارند که برگرد این بت جمع 
می‌شوند و برکوه بالا می‌روند . هر کس بخواهد به بت و معبود خود 
تقرب جوید درحال نوشیدن و آوازخواندن چند بار بت را سجده می کند 
آنگاه حود را از بالای‌کوه بر روی درعت مس می‌افکند و بدنش قطعه 
قطعه می‌شود . بعضی دیگر از روی کوه خویشتن را به مغز بر روی تخته 
سنگی 5 آب چشمه از زیر بت سیاه بر روی آن جاری است می‌افکند 


و درحال مغزش متلاشی می‌شود و به دوزخ واصل می‌گردد . 


م 
از او شنیدم که در قنوج از بلاد هند زنانی هستند که فوفله (جوز 
هندی) را ین دو لب خود می گیر ند و با يك فشار شدید آن را می‌شکنند ۰ 


۵ 


مردوية بن زرابخت که یکی از کشتی‌رانهای چین و کشورطلا بود 
حکایت کرد که روزی در آبهای جزیرةٌ زایج کشتی می راند » از دور دو 
بر آمدگی بو کر را در دریا مشاهده کرد و کشتی را از بین آن‌ها عبور داد 
و با خود اندیشید که ممکن است دو کوه دریائی باشد که قله آنها در سطح 
آب نمایانند . همینکه کشتی از بین دو قله گذشت ناگهان بر آمدگی‌ها در 
آب فرو رفت و ناپدید شد ومعلوم گشت که آن دو بر آمدگی دو چنکال 
خرچنگ دربائی بوده است . 

از ابومحمد پرسیدم چنین داستانی را شنیده است ؟ گفت من هم 
شنیده ام خیلی عجیب است و نمی‌دانم درین باب چه بگویم »> همینه‌در 
می‌دانم که در دریا خر چنگك‌های بسیار بزرگ و عظیم‌الجثه بافت می‌شود . 


دیگری از ناحدایان کشور طلا موسوم به اسمیعیل بن ابر اهیم‌بن 
مرداس داماد اشکنین ومعروف به اسمیعیلوبه حکایت کرد که در یکی از 
از مسافرت های کشور طلا نظر به حادثه‌ای که برای کشتی رخ داده بود 
کشتی را به‌طرف ساحل‌نزديك لامری راندم و برای توقف در آن مکان لنگر 
بزر گی کشتی‌را به دریا انداحتم اما دیدم کشتی توقف نکرد و همچنان راه 
حود را می‌پیمود » علت را ندانستم . به غواص کشتی گفتم طناب لنگررا 
گرفته به آب فرو رود و ببیند علت چیست › غواص همینکه حواست 
به آب فرو رود خحرچنگ عظیمی را دید که در زیر آب لنگر کشتی را در 
چنگال خودگرفته و باآن بازی می کند و کشتی را با خود می‌برد . به 
مشاهدة این احو ال‌ملو انان کشتی فرباد بر آوردند و سنکك‌ها به دربا ربختند 
تا للگر را از جنگ حیو ان‌علاص کرده به‌طرف دیگر وریا افکندند ؛ وزن 


لنگر متجاوز از ششصد من بود . 


۷ 
بکی از ناخدایان برای ابومحمدحسن‌بن‌عمرو چنین حکابت کرد : 
زمانی کشتی‌ای را به جزدره زاج می‌بردم » باد مخالف آن را به ع از 
فراء جزایر وقواق برد امالی قر ده همینکه ما را دیدند يا به فرار گذاردند 
و هرجه توانستند اسباب و اثات خود را نیز با خود به صحرا بردند اهل 
کشتی هم چون‌به آن سرزمین آشنا نبودندوعلت فرار اهالی رانمی‌دانستند 
از کشتی بیرون‌نیامدند به همان حال دو روز توقف کردیم بدون آنکه احدی 


دزد ما بیاید و کسی با ما گفتگو کند . عاقبت یکی از سر نشینان کشتی که 


زبان مردم وقواق را می‌دانست دل را به دریا زده از کشتی بیرون آمد و 
به جانب صحرا شتافت» بن راه مردی را دید که بالای‌درختی‌خود را پنهان 
کرده بود » با او از در رفاقت در آمد و به نرمی سخن گفت و مقداری 
خرما به او داد آنگاه علت فرار اهل قریه را از او پرسید و گفت اکر 
راست بکوید در امان خواهد بود و جایزه‌ای نیز به او خواهد داد آنمرد 
گفت : چون مردم قریه کشتی و اهل آن را دیدند گمان کردند که قصدجان 
و مال آنها را دارند بدین جهت خود و رئیس قبیله فرار کرده به بیابانها 
و جنگل‌ها پناه بردند . آن سرنشن مرد را با خود به کشتی آورد . سه‌نفر 
از اهل کشتی مآمورشدند که با اونزد رئیس قبیله رفته و پیغام گرمی‌بر ايش 
ببرندو او و قبیله‌اش را به کمك‌های خود اطمینان بخشند و نیز تحفه‌ای که 
عبارت از دو قطعه پارچه و مقداری رما و بعضی اشیاء دیگر بود برای 
رئيس قبیله بردند. چون رئیس قبیله ازمشاهدة هدایا و شنیدن پیغام اطمینان 
حاصل کرد با تمام افراد قببله به‌خانه‌های خود بر گشتند و با اهل کشتی 
بنای‌معاشرت ومعامله گذاردند و آنچه متاع در کشتی بود خریداری کردند. 

بیست روز از این واقعه نگذشته بود که خبر رسید اهالی قربة 
دیگری با رئیس خود قصد حمله و نزاع با سکن این قریه دارند . رئیس 
قبیله به مردم کشتی پیغام فرستاد که این جماعت قصد جدال وغارت اموال 
ما را دارند . زیرا آنها گمان برده‌اند که من از امتعة این کشتی نصیب 
وافری دارم . پس سزاوار است که با من کمك کنید و دفع شر آنها را از 
حودتان و من بنمائید . 

روز بعد هنگام سپیدةً صبح دشمنان به قربه حمله کردند و به 
دروازه رسیدند . اهالی قریه با رئیس خود به دفاع و نزاع برحاستند . 


کار کنان کشتی و مستحفظین و همچنن کلیه سوداگران و مسافران»خود را 


۸ عجایت هد 


آمادةٌ جدال نموده به كمك و همراهی اهل قریه قیام کردند . 

در گرما گرم جدال » مردی از سرنشینان کشتی که اصل او ازعراق 
بوداز حجرهة خود بیرون آمد» ورقة کاغذ بزرگی که صورت حساب‌شخصی 
او بود ازجیب بیرون آورد آنرا باز کرد و به‌طرف آسمان بلند نمود و با 
صدائی رسا کلماتی جند ادا کرد. چون نظر مهاجمن به‌اوافتاد درحال دست 
از جدال برداشتند و عده‌ای از آنان نزد او آمده‌گفتند : «ترا به حدا قسم 
می‌دهیم حنین کاری مکن ما می‌رو یم و به‌شماها کاری ندار یم به اموال شما 
هم‌دست نخو اهیم زد.» آن دیگر ان‌نیز به‌یکدیگر می گفتند جنگ ‌نکنیم زیر ا 
اینها به سلطان آسمانها متوسل شده‌اند و دیری نخواهد گذشت که بر ما 
غالب آمده و تمامی مارا خواهند کشت . و باز همجنان نزد آن مردتضر ع 
می‌نمودند تا آنکه ورقةۀ کاغذ را بست و در جیب گذاشت . آنگاه 
مهاجمین با عذرخواهی دست از آنان کشیده به قریهٌ خود باز گشتند . 

بدین‌صورت من و تمام اهل کشتی مالك الرقات قرده و آنجه در 
آن بود شدیم و دوباره حرید و فروش را شرو ع کردیم » رئیس قبیله را 
نیز با حود همر اه و مطیع ساخته با مکر و حبله اطفال آبان زا می‌ر بودیم 
و عده‌ای را با مقداری پارجه و خرما و غیره به غلامی در آورده به کشتی 
حمل می کردیم » بدین ترتیب نزديك بکصد اسیر کوچك و بزرگ در 
کشتی جمع شد . 

چهار ماه گذشت و هنگام باز گشت رسید . اسیران و غلامانی که 
دزدیده شده و با عربداری شده بودند التماس می کردند : مارا نراد 
بگذار ید در شهر و خانه‌های خودمان بمانیم زیرا سزاوار نیست ما را از 
وطن خود دور ساخته بین ما و اهل و عیال ما جدائی بیندازید . ولی این 


حرفها در ما هیچ اثر نکرد و اعتنائی به آنها نکردیم . 


عحا یب ھی ۵ 


در این موقع‌سا کنین کشتی عبارت‌بودند از اسرا که‌بمضی محبوس 
و برخی در بند وزنجیر بوده و اطفال آنها که آزاد بودند. پنج نفر از 
سر نشینان کشتی براین عده گماشته شده بودند که هم مراقب کشتی بودند 
و هم غذای اسر ا را ترتیب می‌دادند . بقیه امالی کشتی در قربه بودند. 

بك شب اسرا همدست شده به نکاهبانان خود حمله برده آنها را 
طناب پیج کردند و در تاریکی شب کشتی را ربوده فرار مو دند. 

همینکه صبح شد دیدیم کشتی در جای نیست وما مانده‌ایم بدون 
هیچکو نه اسباب و وسایل زندگی جز مختصر لوازمی که در قریه داشتیم . 

روزها کذشت و هیچ اثری از کشتی پدیدار نشد » ناچار شدیم 
جند ماه در آن قریه بمانیم تا کشتی کوچك و محقری ساخته و با بدترین 
وضعی سوار شده به‌راه افتادیم 


۸ 

احمد بن علی بن منیر ناعدا» اهل سیر اق یکی ازجملةٌ ناحدایانی 
بود که در دریاها مسافرتها کرده نام و شهرت بسزائی بافته بود . یکی از 
معاریف هند در سرندیپ برای او چننن حکایت کرده است : زمان ی کشتی‌ای 
در دریا شکست و مسافرین آن غرق شدند مگر عده‌ای که بوسيلة قایقی 
نجات يافته به یکی از جزایر نزديك هند پناه بردند و مدتی را در آن 
جزیره گذرانبدند تا آنکه اغلب آنان در آن جزیره مرده و هفت نفر 

باقی ماندند . 
در تمام مدتی که این اشخاص در جزیره بودند مر غ بسیار عظیمی 
را مشاهده می کردند که هر روز به جزیره فرود می آمد و می‌چرید وهنگام 


عصر پرواز کرده می‌رفت » روز دیگر نیز بهمان طریق به جزیره می آمد 


و می‌چرید و باز می‌گردید » اما هیچکس نمی‌دانست که آن مر غ به کجا 
می‌رود » الین هفت نفر با نحود مشورت کردند و قرار گذاردند که هر 
روز به وقت پرواز مرغ بك نفر از آنان عویش را به پای حیوان آویخته 
و به مکانی که فرود می آید بروند و اضطراراً سرنوشت خود را به مرغ 
بسپارند » اگر آنها را به سرزمینی آباد ومسکون برد به مراد حود رسیده‌اند 
و هر گاه تلف شدند به سرنوشتی که انتظار آن را دارند واصسل 
خو اهند شد . 

بنابر این‌قرار داد» يك نفر از آنان در ميان درحتی که مرغ بر آن 
می‌نشست مخفی شد و هنگام پرواز مر غ آهسته خود را به نزديك او 
کشانید و به جالا کی خود را به پای مرغ آویخت و ران او را در بغل 
گرفت وپاها را به پنجه‌های حيو ان پیچید » مر غ به سوی آسمان پرواز کرد 
و او را با خود از روی دریاها عبور داد ؛ وقت غروب آفتاب بر کوهی 
فرود آمد »> مرد پای مرغ را رها کرد و از حستکی و رنج و تعب بسیار 
مانند جسم بی‌روحی به زمین افتاد و تسا صبح به همان حالت در آن مکان 
بماند. صبح» هنگام طلو ع آفتاب برنعاست و به اطراف‌خود نظر انداخت 
چوپانی را دید که به چرانیدن گوسفندان خود مشغول است ؛ به سوی او 
رفت و به زبان هندی اسم مکان را پرسید » چوپان گفت اینجا یکی از قراء 
هند است آنگاه قدری شیر گوسفند به او نوشانید و او را با حود به‌داخحل 
قریه برد . 

شش تن دیگر از پناهندگان جزیره بهمین طریق بوسيلةً مرغ 
عظیم الجثه بدین قریه انتقال یافته به رفیقان خود پیوستند و از این مکان 
ود را به یکی از بنادر هند که محل آمد و شد کشتی‌ها بود رسانیده و 
با کشتی به اوطان خود باز گشتند و سر گذشت خویش را از شکستن کشتی 


عجایت هنن ۱۱ 


و غرف مسافران و جزدره‌ای که در آن یناه برده بودند و نجات از آن‌جا 
بوسیلة مر غ » حکایت کردند » مسافت بین جزیره و کوهی که با مرغ 
بر آن فرود آمدند متجاوز از دویست فرسنک بور . 


۹ 


از ابوالحسن محمد بن احمد بن عمر سیرافی شنیدم که در سال 
۰ در دریای عمان ماهی عظیمی را دیده بود که جزر و مد دریا آنرا به 
ساحل انداخته و امالی آنرا به کنار شهر آورده بودند . امیر احمد بن 
هلال با سواران خود برای تماشای حیوان آمده بود جمع کر از مردم 
نیز بر گرد آن جمع شده بودند. عظمت این ماهی به‌حدی بود که يك نفر 
سواره ازيك جانب فك داحل دهان او شده و از جانب دیگر خار ج می‌شد. 
طول حیوان متجاوز از ۲۰۰ ذراع و قطر آن نزديك پنجاه ذراع بود 
به‌قراری که می گفتند روغنی که ازچشم این ماهی‌گرفته‌بودند به مبلغ ده تا 
پانزده هزار درهم فروخته شده بود . 

و نیز از ناحدا اسمیعیلویه شنیدم که از این نوع ماهی در دربای 
زنج و اقبانوس سمرقند فراوان است که آن را ماهی وال می‌نامند . این 
حیوان در حملةّ به کشتی‌ها و در هم شکستن آن ولع بسیار دارد . هنکامی 
که ملوانان يك کشتی به حملهةٌ این حیوان دچار می‌شوند بنای فرباد و 
هیاهو گذارده چوبها و تخته‌ها به‌هم می کو بند و طبلها می‌نوازند تا بدین 
وسبله حبوان را از حمله متصرف سازند . 

وقتی که ماهی وال آب را به بالای سر خود پف می کند فواره‌ای 
به بلندی منار تشکیل می‌دهد که از دور مانند شراع کشتی نمودار است 


و هنگامی که بالها و دم حبوان در حبن بازی از آب بیرون آید از دور چنین 


به‌نظر مي‌ر سد که نادبانهای کشتی را افر اشته‌اند ۲ 


۱۰ 

از یك نفر عراقی شنیدم که می گفت : در یمن نزد دوستان خود 
کلةٌ ماهی‌ای را دیدم که گوشت آن تماماً فرو ریخته و فقط استخوان باقی 
مانده بود و به قدری عظیم بود که يك نفر انسان با تمام قد بدون اینکه 
سرش را حم کند می‌توانست از يك حدقه چشم او داخل شده و از سوی 
دیگر خار ج شود . 

درسال ۳۱۰ يك فك از این نوع ماهی را از دریای عمان برای 
مقتدر خلیفه بردند و هنگامی که می‌خو استند آن را داحل عمارت کنند از 
در عمارت داخحل نشد و ناجار شدند آنرا از پنجره وارد سازند . 

مرد عرافی فن کشت از جشمهای همین ماهی بیش از ۵۰۰ پیمانه 
روغن گرفته‌اند . 


۱ 

ابو محمدحسن‌بن عمرو داستانی را که از بعضی دربانوردان شنیده 
بود برای‌من حکابت کرد که زمانی کشتی‌ای از عدن به جده مسافرت‌می کرد؛ 
مقابل زیلع ماهی‌ای چنان ضربتی با سر خود به کشتی زد که سرنشینان 
کشتی بقین کردند کشتی شکسته و سوراخ شده است ‏ کارگران به عجله 
به‌سوی انبار آب کشتی روانه شدند تا به مرمت آن بپردازند اما هر چه 
تجسس کردند سوراخحی در آن نیافتند » از این واقعه تمام متعجب شدند 

که با تعنین ضربت شدندی اندك اتری در کشتی یدندار نگشت : 
وقتی کشتی به جده رسید و آن را برای تعمیر به حشکی بردسد 


عجا یب هنل ۳ 
مشاهده کردند کلۀ ماهی به بدنۀ کشتی فرو رفته و" سوراخحی را که ایجاد 
کرده است مسدود ساخته وجون حیوان قادر به نجات خود نشده بود بدن 
او از گردن جدا شده و کله‌اش همچنان درسوراخ کشتی‌باقی مانده است . 

شا خی اس کت لو تس ها فان جر کین کی 
کرده و شکم آنها را باز کرده‌اند ماهیان کوچکتر در شکم آنها بوده و 
چون شکم این ماهیان را نیز شکافته‌اند ماهیان کوچکتری در شکم آنها 
بافت شده است . این مطلب می‌رسانددکه ماهیان دربا ماهیانی را می‌بلعند 


که آنها نیز بلعندهٌ ماهیان دبگر بوده‌اند . 


۱۳ 


محمد پسر بابشاد پسر حرام روایت می کرد که زمانی از سیر اف 
بك کشتی با جمعی کثیر و امتعهةً گرانبها به جانب پصره حرکت کرد . 
مدت‌ها گذشت و از کشتی خبری نرسید » اضطرابی در شهر پدیدار گشت 
و مردم منتظر رسیدن خبری از دریا بودند تا اينکه روزی زنی چند دانه 
ماهی خرید هنگامی که مشغول تمی زکردن ماهی‌ها بود از درون شکم یکی 
از آنها حلقةٌ انگشتری بیرون آمد . چون به نگن آن نظر انداخت دید 
انگشتری برادر او است که با کشتی مذ کور مسافرت کرده بود . ناگاه 
بنای گریه و شیون گذاشت ؛ خبر در شهر شایع شد و تمام کسانی که 
دوستان و خحویشاوندانشان با آن کشتی مسافرت کرده بودند دچار غم و 
ماتم شدند . 

طو لی نکشید که خبر رسید کشتی در دریا شکسته و غرق شده و 


هيچيك از سرنشینان آن نجات نیافته‌اند . 


۱۳ 


دریا نورد دیگری برای من چنین حکایت کرد که در نواحی یهن 
مشاهده کرده بود ماهی بزرگی کشتی او را در خط سیری که داشت 
همراهی می کرد بدون اینکه لحظه‌ای از کشتی عقب بماند و با از آن 
جلوتر برود و در مدت دوشب ويك روز که کشتی متجاوز از ۱۷۰ فرسخ 
راه پیموده بود لحظه‌ای از آن جدا نشد طول این ماهی برابر بود باطول 
کشتی و طول کشتی نیزپنجاه ذراع بود » هر ذراع مساوی است با طو لی 
که از زیر بغل شروع و به سر انگشت وسطی منتهی گردد . 

از اعدا پرسیدم چه چیز موجب می‌شود که مساهیان بسدینگونه 
کشتی‌ها را در مسافات زیاد همراهی می کنند؟ گفت علل آن مختلف است؛ 
گاهی ممکن است ماهی‌ها به طمع گسرفتن طعمه از کشتی با آن همراه 
می‌شوند و با آنکه قبلا با يك کشتی غرق شده تصادف کرده و از آن 
برخوردار شده‌اند و چون کشتی دیگری را می‌بینند به‌همان طمع با ان 
به راه می‌افتند و در نتیجه به تعفیب کشتی‌ها معتاد و حریبص می‌شو ند . 
گاهی هم ماهی‌ها کشتی‌ای را که می‌بینند از هیکل آن متعجب شده و آن را 
حیوانی کمان می کنند که نیمی ان در آب و نیم دیکر در هواست و 
با این گمان با کشتی .ما نوس شده و مدت زبادی پهلو به پهلوی کشتی 
حر کت می کنند وجون خسته شدند کشتی‌را رها کرده به راه حود می‌رو ند 
زیرا این حیوان آن صبر و شکیبائی را که در الا غ هست دارا نمی‌باشد . 
هنکامی که سر کینه توزی و عناد با کشتی داشته باشد در لحظهً عستکی و 
عقب ماندن از کشتی با خشم زیاد يك حملة شدید به کشتی می‌برد اگر 


9 توانست فرار کند سالم می‌ماند و الا بابد به حدا پناه برد . 


عجایب هند ۱۵ 


بعضی از این ماهیان گاهی با جسارت به کشتی حمله کرده آن را 
سرنگون می‌سازند و هرچه در آن بیابند می‌بلعند زمانی هم بالعکس چون 
کشتی را دیدند فرار می کنند . 

بطور کلی اختلاف طرز رفتار و معاملة ماهیان بزرگ با کشتی 
بستگی دارد با اختلاف نقاط مختلف درباها که ماهیان در آن نقاط زندگی 
می کنند از قبیل حط سیر مسافران و صیادها يا نزديك سواحل آباد و 
پر جمعیت ویا نقاط دور از سواحل وجزایر یا مرا کز دریاهای عمیق که از 
عا لم حاکی بدور باشند . دنیای اعماق اقیانوسها حقيقة دنبائی است غير 
از این عالم تباركالله احسن‌الخالقن . 


۱۴ 

ابوزهر برعتی ناخدا » یکی از بزرگان سیر اف بود و نزد هم کیشان 
خود - مجوسیان هند ‏ به امانت شهرت داشت . سپس دین اسلام قبول 

کرد و به زبارت مکه رفت وزنی از زنان جزيره نساء را به‌زنی گرفت : 
وی حکایت کرد که : مردی با کشتی بزرگ او همراه دیگر 
باز ر کانان و مسافران‌رو انهةٌ سفر دربا شد جون‌گذارشان به‌دربای ملاتوافتاد» 
و به سرزمین چين نزديك شدند قلل کوههای آن را از دور می‌دیدند » 
ناگاه طوفانی وزیدن گرفت ۰ تلاطم دریا مسافران را بی‌تاب کرد بار 
کشتی را به طرف ستاره سهیل کشانید - هر کس در دربا به نقطه‌ای 
بیفتد که سهیل بالای سر او قرار گیرد فلاح و نجاتی برای او نیست - 
کشتی در امواح متلاطم دریا که به‌سوی جنوب جریان داشت گرفتار آمد 
و هر چه جلو می‌رفت امواج خروشان دربا از عقب کشتی بالا آمده در 


جلو آن سرازیر می‌شد » جریان امواج به قدری قوی و شدید بود که 


م۳ عجایب هند 


هیچگو نه باد تندی قادر نبودکشتی را از مسیر امواج برگرداند و کشتی 
همچنان در ان جربان شدید به‌سوی ژرفای هول انگیز دریا رانده 
ی 

همینکه سا کنین کشتی دربافتند که به‌طرف ستارۀ سهیل روانند 
و شب تیره و تاری آنها را در بر گرفته است به کلی دست از جان شسته 
و از زندگانی خود نا امیدگشتند » امواح عظیم دریا چندان مضطرب و 
پرهیجان بود که گاهی کشتی را به ابر برده و زمانی به قعر دریافرو 
می‌برد » تمام شب را در ظلمت و تیر گی مه غلیظ در دا گذرانیدند » جون 
روز بر آمد هيچيك از سردم کشتی نتوانست روز را از شب ظلمانی 
تمیز دهد زیرا سیاهی دریا و مه بی‌پایان فضا و بادهای کدر و غبار آلود » 
عالم را چنان در نظر آنان تيره و تار ساخته بود که روز را از شب 
نمی‌شناختند . 

جون بدین‌گونه روز آنها به شب تار مبدل شد و کشتی آنان را 
به‌سوی مرک وفنا می‌برد و خویش را از هر طرف در چنکال طوفان‌های 
شدید و امواج سهمکن و دربائی هول انکیز گرفتار دیدند » با هم 
به وداع پرداختند و هريك بروفق آئین حویش نماز گزارده آمادهٌ مرگ 
شك : 

دو شبانه روز بدین منوال کشت »> شب سوم از دور شعله‌های 
آتش عظیمی را در مقابل خود مشاهده کردند » ترس ووحشت فوق‌العاده 
بر آنان مستولی کشت نزد ناخدا رفتند و بنای ناله و استغاثه گذاشتند و 
گفتند : ما غرق شدن در آب را از سوختن در آتش کواراتر می‌دانیم ترا 
به عدائی که می‌پرستی قسم می‌دهيم کشتی را در میان امواج دریا غرق 


کن تا ما از مشاهده حان کندن دوستان خود در آتش رنج نبریم . 


۱ ۷ دس هرن‎ le 


همیشه به مخاطرات و بلایائی دچار می‌شوند که این حادثه پیش آن حیلی 
سهل و ناچیز است ۰ گذشته از آن ما نانعدایان وظیفه‌دار می‌باشیم که 
کشتی خود را تا زمانی که باقی است و به حادئةٌ شومی دجار نشده است 
هیچ گاه در معرض حطر قرار ندهیم زیرا ماگروه رانندگان کشتی از روزی 
که قدم در کشتی گذاشته‌ايم رشتهٌ حیات ما و مقدرات ما به مقدرات کشتی 
بسته شده است » زنده‌ايم تا کشتی سلامت است » و می‌میریم هنگامی که 
کشتی نابود شود . پس صبر و شکیبائی داشته باشید و خود را به خداو ند 
بادها و دریاها بسیارید تا هر جه میل و رضای اوست دربارة ما رفتار کند . 

همینکه این سخنان را از ناعسدا شنیدند و از انجام درخواست 
حود مأبوس گشتند بنای گریه و زاری و شیون گذاردند » جنان هنگامه‌ای 
بربا شد که فرمان‌های ناخدا برای عملیات نجات و بستن و باز کردن 
طناب‌ها به گوش هيچيك از ملو انان کشتی نمی‌رسید » تلاطم دریا و غرش 
امواح و نفیر باد و طوفان که در بادبان‌های کشتی پیچیده بود و بدتر از 
همه شیون و هیاهوی مردم نمی‌گذاشت که ملو انان فرمان ناخدا را شنیده 
به نجات کشتی قیام کنند » این اوضاع و زمام گسیختگی مردم و از کار 
افتادن اسباب و ابزار کشتی علاوه بر عطرات طوفان باعث دیگری برای 
غرق کشتی شده بود . 

پیرمردی مسلمان از اهالی قادسیه اسپانیا در کشتی بود » این مرد 
هنگام براه افتادن کشتی و سوار شدن مسافران در میان ازدحسام مردم و 
بدون اینکه ناعدای کشتی بداند خود را در کشتی انداخته بود و از بیم 
اینکه مبادا مورد مواحذه قرار کیرد تمام مدت را در گوشه‌ای دور از انظار 


می‌زیست جون اوضاع کشتی را بدین منوال دید و مشاهده کرد که مردم 


۱۸ عجایب هند 


حودشان دارند موحبات غرق کشتی و هلاك عویش را به دست خود 
فراهم می‌سازند و با طوفان و انقلاب دریا در فنای خود کمك می کنند 
انزوا را بیش از این جایز نشمرد و مصمم شد که خود را در میان جمعیت 
آشکار سازد » پس از مکان حود بیرون آمسد و به جمعیت متوجه شد و 
گفت : ای مر دم چه می گوئید ؟ LT‏ که است ؟ گفتند نه . آیا 
سکان کشتی خحراب شده است ؟ گفتند نه . آیا دریا شماها را گرفته است؟ 
باز گفتند نه . گفت : پس جه می گو ید ؟ مردم گفتند : مثل این است که 
تو در این کشتی با ما نیستی و انقلاب دریا و تلاطم امواج و تیر گی هوا 
و تابدید بودن خورشید و ماه و ستارگان را که راه‌نمای ما بودند نمی‌بینی 
و مشاهده نمی کنی که ما اکنون زیر ستارهٌ سهیل قرار گرفته‌ايم طغیان 
درا و طوفان هوا ما را محاصره کرده‌اند و بدتر از آن شعله‌ه‌ای آتشی 
است که افق را فرا گرفته و ما داریم بطرف آن آتش رانده می‌شویم ‏ با 
این حال غرق در دریا برای ما بسی بهتر از سوختن در آن آتش است ما 
از ناحدای کشتی تمنا کردیم کشتی را میان ظلمت در آب واژگون کند 
تا غرق شویم و هيچيك از ما هلاك دیگری را نبیند و این بهتر از آن 
است که در آتش سوخته و با چشم خود رنج و عداب باران خودمان را 
که در آتش سوزان جان می‌دهند نظاره کنیم : 

پیرمرد گفت : مرا نزد ناخدا ببرید » چون که او را پیش ناخدا 
بردند به زبان هندی به ناحدا سلام کرد » ناخدا که از مشاهدة این مرد 
ناشناس در عجب بود جوات سلام اورا داد و از او پرسید تو کیستی ؟ از 
بازر گانان می‌باشی با از کسان آنها ؟ زیرا ما ترا در میان مسافران خود 
هنگام سوار شدن به کشتی ندیده و نمی‌شناسیم . مرد جواب داد : من نه 


باز ر گانم و نه از کسان آنها . ناخدا سوّال کرد : پس تو کیستی و جه 


عجادی هنن ۵ ۱ 


کسی ترا به کشتی سوار کرده است ؟ جواب داد : هنکامی که مسافر ان 
سوار کشتی می‌شدند من خوده را به درون کشتی انداعته در گوشه‌ای 
بنهان شدم . پرسید : در آين مدت نان و اب از کجا به دست می آوردی ؟ 
گفت : ملاحان کشتی هر روز ظرفی از برنج و سر شیر و سطلی آب برای 
ارواح خیر در مجاورت مکان من می‌گذاشتند ومن از آن تغذیه می کردم . 
و اما متاع من عبارت است از يك خيك رما . 

ناعدا از این مرد همچنان در تعجب بود از طرفی هم اهالی کشتی 
سرگرم شنیدن گفتگوی او با نانعدا شده از جنجال و هیاهو دست کشیدند . 
کار کنان کشتی نیز از فرصت استفاده کرده فرمان‌های لازم را صادر کردند 
و ملوانان به اصلاح خرابی‌ها پرداختند » شراع کشتی و بادبانها مرتب 
شد و کشتی دوباره به اتبار در آمد و به راه افتاد . 

پیرمرد از ناحدا پرسید : گریه و وحشت این مردم برای چه بور ؟ 
نانعدا کفت : ندیدی که انقلاب دریا و طوفان هوا و طلمت فضا چه به سر 
این مردم آورد ؟ و امواج دریا جکونه ما را به سوی شعله‌های آتشی که 
سراسر افق را پوشانیده است می کشانید ؟ به خدا قسم از وقتی که من در 
سنین کودکی با پدرم که تمام عمر خود را در کشتی گذرانیده » سوار 
کشتی شده‌ام تا امروز که هشتاد سال از عمرم می گذرد هر گز نشنیده‌ام که 
کشتی‌ای از این نقطه عبور کرده باشد و بری هم از جنین مکانی ند اشته ام 

پیرمرد گفت : آقای ناعدا مطمئن باش و نترس که خحدای تعالی 
به قدرت کاملهً ود شمارا نجات خواهد داد . اما آنچه را که در مقابل 
خود می‌بینید جزیره‌ای است که اطراف و سواحل آن را کوهها احاطه 
کرده و امواج عظیم اقیانوس حین برعورد به کوه‌های جزیره متلاشی 
شده و به دریا برمی‌گردد و شب هنگام چنین به نظر می‌رسد که آتش 


ھولنا کی برافروخته‌اند و باعث ترس و وحشت مسردم نادان می‌شود . 
هنگام روز و طلو ع آفتاب منظرة تش به کلی ناپدید کشته و آب نمایان 
می گر دد ابن منظرءة آتش از اسپانیا نیز دیده می‌شود. من یك مر تبه از اینجا 
عبور کرده‌ام و این دومین دفعه است که به ابنجا می آیم : 

گفتار آن مرد موجب آرامش و نشاط اهالی شد و در سر تاسر 
کشتی اطمینان و خحوشحالی برقرار کشت و هر کس به خوردن و آشامیدن 
مشغول شد » ترس و وحشت بکلی از میان رفت . 

در این هنگام باد و طوفان نیز تسکین یافت و دریا آرامش خود 
زاارشن کر کف هنگام طلو ع آفتاب بسه جر یره نزديك شد . در 
آسمان صاف و هوای روشن » خشکی رر انظار کشتی نشینان پدیدار 
ا 

کشتی در محل مناسبی لنگر انداخحت و تمام مسافرین از کشتی 
پیاده شده با خحوشحالی فراوان روی شن‌های ساحل که از دیدار آن 
بی‌اندازه شادمان شده بودند به غلطیدن و آسایش‌مشغول شدند و در کشتی 
احدی باقی نمانده بود . تاگاه از درون جزیره جمعیت انبوهی از زنان - 
که خدا می‌داند عد آنها چقدر بود - سر رسیدند وخودرابه روی مردان 
ا انداحتند به قسمی که مر يك مرد به دست متجاوز از هزار زن 
گر فتارشد . بدین قسم زنان جزلره تمام‌مردان را به طرف کوههای اطراف 
بردند و از آنان به جبر تمنای تمتع داشتند . 

برای ربودن مردان میان زنان نزاع و کشمکش درگرفت ومردها 


ره احتار فری‌تر بن زان در می آمد ند تا کار ند نها ان که مرد ها 


بر اثر ضعت و ا توانی یکی پس از دیگری بدرود حیات گفتند » بازهم 


زئان دست از آنان نکشیده و حود را بروی نعش آنها می افکندند بدون 


اینکه از بوی تعفن لاشه ها متألم شوند . 

کسی که در میان مسافرین کشتی باقی ماند همان مرد اسان لی 
بود که در آن هنکامةٌ زنان فقط يك زن به او دست يافته ودرسپیدهٌ صبح 
او را در نزدیکی های دریا مخفی ساخته بود و برایش خوراك می‌برد . 

چندی گذشت تا جریان باد تغیبر کرد و باد از جانب جزیره به 
طرف نقطه‌ای از هندوستان که کشتی از آنجا به راه افتاده بود وزیدن 
گرفت . مرد اسپانیولی یکی از قایق های کشتی را که فلو نامیده می شد 
انتخاب کرد و شبانه آب و آذوقة کافی در آن جای داد . وقتی که زن 
از قصد او آگاه شد دست او را گرفته به مکانی راهنمائی کرد که معدن 
خحاك طلا بود» زن با دست خود مقداری زمین را کاوید سپس هر دوبا هم 
بقدری که می‌توانستند از آن خاك به قایق حمل کردند آنگاه سوار قابق 
شده پس از ده شبانه روز به همان بندری رسیدند که کشتی از آنجا به 
راه افتاده بود . 

مرد اسیانیولی در آنجا سر گذشت کشتی و پیش آمد آن را برای 
اهالی نقل کرد » آن زن نیز همچنان با او زندگی می کرد رفته رفته زبان 
او را یاد گرفت و به دین اسلام در آمد و چند اولاد برای او آورد . 

روزی مرد جکونکی جزیره و زنانی که در آنجا بدود مرد 
زندگی می کردند از او پرسید » زن چنین حکابت کرد : ما زنان از اهالی 
کشور وسیعی هستیم که دارای شهرهای بز ر کی می‌باشد و به آن جزسره 
احاطه دارند » مسافت مبان هر يك از شهر ها تا جزیره سه شبانه روز راه 
است » تمام مردم کشور ما از شاه تا گدا آتشی را که شبها در جزیره 
مشاهده می شود » می پرستند و آن جزیره را خان حورشید می‌نامند زیر 


ت که حو رشید از سمت مشرف ان ر امده و به سمت مغرب قرو 


می‌ر و دبددن جهت کمان می کنند که حو رشیدشی‌ها را در حزدره می حو ارد 1 
وقتی که صبح می شود و آن آتش نا پدید می گردد و خورشید طلو ع 
کرده در آسمان اوج می گیرد همه می‌گویند : آن است » آن است ! و 
همچنین هنگام غروب خحورشید و ظاهر شدن شعله های اشن از 
ھی کو د ۶ ال ست 6 ان است ! و به عباوت و نماز به جات ان 
مشغول مي‌شو ند . 

باید دانست که به حواست دای متعال زنان کشور ما در شکم 
اول يك بسر می زابند و در شکم دوم دو دختر و به همین قسم 5۳ ]ی 
عمر » بدین سبب است که در این کشور عدة مردان کم و عدة زنان زیاد 
است و همینکه تعداد زن‌ها رو به فزونی می‌گذارد و می‌خواهند بر مردها 
غلبه کنند بلا درنک کشتی‌هائی ساخته وهزاران زن را در کشتی ها سوار 
می کنند و می‌برند به جزیره و به حدای خود خحورشید می‌گوبند : خدایا! 
تو سزاوارتری که این زنان را که خحود خلق کرده ای نکاهداری ۳ 
زو ما طاقت نکاهداری آنها را نداریم ِ 

بدین طر بق زن‌ها درجزیره می‌مانند و بتدریج می‌مبر ند . قبل از 
ورود شما هیچ شنیده و دیده نشده است که کسی را در حزدره و درمیان 
زنان عبور افتد » حتی از نزدبلت جز بر ه مز کسی عبور نکرده او زیر | 
این جزیره در وسط دریای عظیم قرا ر گرفته و زیر ستارة سهیل واقع شده 
است و هیچکس قاور نست ده سوی جزیره آمد و شد کند و ر کي 
را جرئت آن نیست که جزیره را ترك کرده و از سواحل آن دور شود 
زیرا بیم آن است که در اقیانوس غرق شده و طعمة امواح دربا گردد و 
ذلك تقدیر العزیز العلیم. 
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ناعدا ابوزهر برعتی حکایتی را که از حالوی خود ابن‌انشر توا" 
شنیده بود برای من چنین نقل کرد : خالوی من از پدر خود شنیده است 
که او کفته بود : من در کشتی بزر کی که متعلق به حود من بود مسافرت 
می کردم وبه طرف جزيرةٌ فنصور می‌رفتم جریان باد ما رابه علیج کوچکی 
برد و نا گزیر شدیم در آن نقطه ۳۳ شبانه روز توقف کنیم » در آنجا 
هوا راکد بود و باد از هیچ سو نمی وزید و ما در سطح دریای آرام و 
ساکت قرار گرفتیم » در آن نقطه دستگاه عمق یاب ما به کف دریا که 
هزار ذراع عمق آن بود نمی‌رسید جریان ملایم دریا بدون آنکه احساس 
کنیم کشتی را به میان جزیره هائی راند و به یکی از آن جزایر نزديك 
شدیم . در ساحل جزیره زنهائی را دیسدیم که درون دریا مشغول 
شناوری و بازی بودند درحال نزديك شدن به آنها اشارات دوستانه‌ای به 
آنها می‌نمودیم اما همینکه کشتی ما به آنهانزديك شد تمامأّبه داخل جزیره 
فرار کر دند ۰ پس از لحظه‌ای دك عده مرد وزن از سوی جزیره به طرف 
ما آمدند . این مردم به نظر خیلی زيرك و عاقل می نمودند ولی ما زبان 
آنها را به هیچوجه نمی فهمیدیم و مقصود خود را با اشاره به آنان 
می فهمانیدیم . آنها هم‌با اشاره به ما جواب می دادند . از آنها حواهش 
کردیم اگر غذایی دارند به ما بفروشند » جواب دادند داریم آنگاه رفته 
و مقدار زیادی برنج و مرغ و گوسفند و عسل و روغن و انواع دیگر 

۱- انشرتوا کلمه ایست که یکی از زنهای جزیر زنان بر زبان آورد 


و معنی آن (جه کادی می‌توانم بکنم) اشت این کلمه برای آن ذن علم شد و قرز ند 
او په (این‌انشر توا) مشهود گشت . 
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حوراکی و میوه برای ما آوردند ما نیز در ازاء آن آهن» مس» سورمه 
اشیاء حرازی و پوشاله به آنها دادیم » بازبا اشاره پرسیدیم مال التجاره‌ای 
برای فروش به ما دارند ؟ جواب دادند جیزی نداریم جر بنده زر حراد 
گفتیم بسیار حوب آنها را بیاورید وقتی آنها را آوردند دبدیم بهتر و 
زیباتر از آنها در عمر خود ندیده‌ايم . تمام با حودشان خنده و شونعی و 
مسخر کی می کردند و آواز می خواندند » بدن هاشان نرم و لطیف بود 
بقدری سباك وزن و چست و چالاك بودند که گمان می رفت هر لحظه 
می حو اهند به پرو از در آیند > سرهاشان کو حكث بود و درژیر کتفشان آلت 
شنا شبیه به‌بال ماهی دیده می‌شد مانند آلت شنای سنکت پشت آبی» از آنها 
پرسیدیم این چیست ؟ به ما حندیدند و گفتند تعجب نکنید تمام امالی این 
جزیره بدین گونه آفریده شده‌اندو به آسمان اشاره کردند بعنی خحدای تعالی 
ما را بدین گونه حلق کرده است . 

دیکر ما در این باب حرفی نزدیم و با حود انديشيديم که حوب 
فرصتی بدست آمده و حوب غنیمتی یافته‌ایم . سپس هريك از ما به مقدار 
متاعی که همراه داشتیم از آن بندگان حریداری کردیم و کشتی را از امتعة 
خود خالی ساعته بجای آن اسیر و آذوقه بار کردیم » هرچه می‌حریدیم باز 
می‌دیدیم بهتر از و زباتر از آن را عرضه می‌داشتند . 

حلاصه کشتی را از مخلوقی که چشم بهتر از آن را ابداً ندیده 
است مملو سانحتیم چنانکه هر گاه کار به مراد ما انجام می‌شد حودمان و 
اعقابمان توانگرو بی‌نیاز می‌شدیم . 

باری بادموافق به سوی مقصد ما وزیدن کٌسرفت و کشتی عازم 
حر کت شد . اهل جزیره در طول ساحل ما را مشابعت کردند و گفتند 


ان‌شاءاللّه زودتر بر خواهید کشت این حرف کاملا موافق میل و آرزوی 


عجایب هند ۳۲۵ 


ما بود مخصوصاً ناخدای کشتی طمع داشت که بار دیگر با کشتی خالی و 
بدون بازرگان به این جزایر بباید وبه همین قصدتمام شب را با عمال خود 
مشغول مطالعةً آسمان و ستار گان بود و حط سیر کشتی را برای مراجعت 
خود بامواضع ستار گان منطبق می کرد وبه حاطر می‌سپرد . 

بالجمله در او لین روز بادهای موافق به بادبانهای کشتی در افتاد 
ما باکمال مسرت جزیره را ترك گفته به راه افتادیم . همینکه جزیره ازنظر 


ناپدید شد بعضی از اسیران بنای‌گریه ولابه را گذاروند به طوری که گریه 
آنها باعث کدورت خاطر ودل تنکی ما گردیده بود ولی عد دبکری از 
آنها که ساکت بودند به‌رفقای خود گفتند چراگریه می کنیدبرخیزید تاباهم 
برقصیم و بخوانیم وشادی کنيم . با این حرف تمام اسرا برخاستند وبنای 
رقصیدن و خندیدن و آواز خوانی را گذاردند . این رفتار آنها مسرت و 
انبساط خاطرما را نیز فراهم ساخت وبه آنهاگفتيم این‌رفتار شما خیلی بهتر 
از آن گریه و دل تنگی بود »› آنگاه آنها را به حال خود گذاشته و هريك 
از ماها نیز به کارهای خود مشغول شدیم . همینکه اسرا ما را نست به 
حودشان غافل و منصرف دیدند فرصت راغنیمت شمرده و مانند ملخ‌های 
پران از کنارةٌ کشتی به درون دریا پریدند و کشتی همچنان بر روی امواج 
دریا به سرعت سیرمی کرد وما به فراریان هیچ دست‌رسی نداشتیم تا اینکه 
کشتی به قدر یك فرسنک از آنها دور شد وما هنوز صدای خنده و آواز 
و کف زدن آنها را دردریا می‌شنیدیم ودانستیم که آنها در برابر آشوب و 
انقلاب دریا قادر به همه‌گونه مبارزه ومقاومت می‌باشند . 

باری چون کشتی نمی‌توانست به عقب بر گردد لذا از دست‌رسی 
به آنها و گرفتار ساعتن آنان بکلی مأیوس شدیم . 


پدرم می گفت : بدین گو نه تمام اسیرها را از دست دادیم مكريك 


¥ عجایب هند 


پس از این واقعه همینکه داحل آن اطاق شدم دیدم آن دختر در تقلای آن 
است که کشتی را سوراخ کرده و خود را مانند رففای خود به در با افکند . 
فورا اوراکرفتم و بند کردم . 

بالاخره ډه سر رمین ورن رسیدیم و متاعی که باقی مانده سود 
فر و ختیم وقیمت آن را بین خود تقسیم کردیم به هر نفری ده يك سرمایه‌ اش 
عاید گردید . 

جون آوازة مر اجعت ما در شهر یجید و از شر کشت ما مردم 
آگاه شد ند پیرمردی از اھا لی همان جزایر دزد ما آمد و کفت : « مرا در 
کوک از آن جزابر کر فته و به هند آورده‌اند و در این ديار مانده‌ام تا 
پیر شدم» . سپس گفت: «جزایری که اتفاقات شما را بدانجا افکنده است 
به جز ابر ماهی معروف است و من اهل آن دودار E‏ در قدیم مردان دبار 
ما با جنس مادینةٌ نوعی از حیوانات دربا و همچنین زنان ما با نرینه آنها 
آمیزش کرده و در نتیجه موجوداتی به طعت بدرآن و مادرانشان به وجود 
آمدند که دار ای و حه مشتر له می باشند 

این قضیه در زمان‌های قدیم صورت گرفته است و ما به همان 
انداز ه که در حشکی لس می بر یم در در با سز مدیت زیادی می‌ما نیم و علت 
همان سر مشتر کی است که بین انسان و آن حیوان و جود دارد ۰ » 

اما آن دختری که در تصرف پدرم در آمده بود برای پدرم شش 
فرز ند آورد که من ششمی انا هستم و آن دختر مدت هجده سال نزد 
پدرم زندگی کرد در حالیکه همیشه در قید و بند بود زیرا آن پیرمرد جزایری 
به پدرم گفته دود شوم وفت او را آزاد نگذارد والا فوراً حود را به در با 


افکنده و برای همیشه نایدید خواهد شد چون که ماها در جدائی از آب 


۲۷ e 
شکیبائی نداریم . پدرم هم نصیحت پیرمرد را کار بسته مادرم را همیشه‎ 
در بند داشت » تا اینکه ماها بزرگ شدیم و پدر وفات یافت و ما ازقید و‎ 
بند مادرمان - بدون ایتکه از علت آن آگاه باشیم - متأثر بودیم . پس‎ 
از مر گت پدر از نظر محبت مادری و حس مروت و مشاهده بیچار گی او‎ 
اولن کاری که کردیم بند را از او برداشتیم و آزادش ساختیم اما همینکه‎ 
آزاد شد همچون اسبی سر کش در میدان مسابقه » پا به فرار گذاشت» ما‎ 
نیز به دنبال او دو ان شدیم ولی ابداً به او نرسیدیم » کسانی که در حبن‎ 
فرار به او نزديك بودند به وی گفتند چگونه می‌روی و پسران و دختران‎ 
خود را ترك می‌گوئی ؟ او جواب داد : انشرتوا یعنی چه کاری می‌توانم‎ 
برای آنها بکنم ! این بگفت و خود را به دریا افکند و همچون ماهیان‎ 
قوی در آب دربا شناور شد و نایدید کشت . سبحان الخالق الباری المصور‎ 


تباركالته احسن الخالقین . 
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ابومحمد حسن بن عمرو ضمن حکایتی که در باب ماهیان دریا 

نقل می کرد گفت : یکی از صاحبان کشتی بك استخو ان دندةٌ ماهی برای 
ما آورده بود که ما مقدار پنج ذراع از فسمت ضخیم آن را بریده بجای 
پل بر روی نهری که جلو در باغ خودمان در جزیره داشتیم قرار دادیم . 
طول باقی ماندة آن بیست ذراع بود . هم اومی گفت : در دریا يك نوع 
ماهی وجود دارد که هیچ یك از انواع دیگر ماهیان در مبارزه با او قادر 
به مقاومت نیستند . این ماهی خر طومی دارد که طرفین آن مانند اره دارای 
دندانه‌های تیز و برنده می‌باشد . چون به دشمن حمله کند او را با يك 


ضرب خرطوم خحود به دونیم سازد . وقتی این ماهی بمیرد یا آن را شکار 


سلاح از برنده‌ترین شمشیرها کار گرتر است . 
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یکی از کشتی‌رانان معروف حکابتی را که از یکی از شیوخ 
ناخدایان شنیده بود برای من چنین نقل کرد که روزی آن ناخدا با کشتی 
خود از بندر سیراف حارج شد و مردی را بنا به سفارش و توصیه اشخاص 
معتبری همراه تسود می‌برد ؛ الین مرد اغلب روزها با درم از مسافر ان 
کشتی به نزاع برمی‌حاست و او را به تهمت‌هائی ناروامتهم می‌ساعت و 
دراین باب‌خیلی افراط می کرد . مسافر بیچاره چون غریب بود و مدافعی 
نداشت در برابر آن مرد ساکت بود . یکی از روزها که جند ساعتی از 
نزاع نگذشته بود ناگاه یك نوع ماهی که آن را کنعده می گفتند از دریا 
ی آن مرد منازع بیرون جست و با کلةٌ ود شکم او را درید و از 
جانب دبگر خود را در آب دریا افکند و ناپدید شد . عمال کشتی نعش 

مرد را کفن کرده به وریا افکندند . 


۹۸ 
در بارة لا لپشت‌ها حکایات عجیب و جالبی شنیده‌ام که بعضی از 
آن را عقل باور نمی کند » از آن جمله ابومحمد حسن‌بن عمرو داستانی 
را که از یکی از شيوخ دریانوردان شنیده بود چنین نقل کرد: هنکامی که 
بك کشتی از سو احل هند به‌نقطه‌ای در همان نواحی مسافرت می کرد چنان 
طوفانی بر حاست که کشتی از اعتیار ناخدا حارج شد و از راه منحرف 


کشت و آسیب فراوان دید به‌قسمی که ناگزیر از توقف شد تا به مرمت 


عجایب هند ۹ 


کشتی بیردازند . اتفاقاً در آن نقطةً دربا به جزیرهُ کوچکی رسیدند که در 
آن نه آب یافت می‌شد نه درعت ومجبور بودنسد در آن جزیره چندی 
توقف کنند و به تعمیر کشتی بیردازند . پس محمولات کشتی را به‌جزبره 
منتقل کردند . مدتی گذشت تا کشتی تعمیر شد و هنگام حر کت فرا رسید و 
بارها را به کشتی بردند ۰ روز حر کت مصادف با عید نوروز بود » برای 
انجام مراسم عید هر چه چوب‌خشك و بر خرما و پارچة کهنه در کشتی 
داشتند به‌جزیره برده روی هم‌انباشتند و آتش جشن برافروختند . همینکه 
آتش شعله‌ور شد دیدند زمین جزیسره در زير پسایشان به حر کت در آمد 
از این حالت مفطرب شدند و چون به کنار ساحل بودند جملگی خود را 
به آب افکندند و مشاهده نمودند که جزبره نیز در آب شناور شد 
حر کت جزیره آب دریا را به تلاطم در آورد و نزديك بود باعث غرقو 
هلاك مسافرین شود » عاقبت با زحمت زیاد و رنج بسیار خود را نجات 
داده به کشتی رسیدند . 

بالاخره معلوم شد که این جزیرة کوچك لاك پشت عظیمی بوده 
است که به‌سطح دریا آمده و برروی آب آرام گرفته است و چون‌حرارت 
آتش به جسم او اثربخشیده ازجای جنبیده و راه دربا را پیش گر فته‌است. 

او می‌گفت: لالاپشت‌های دربائی که از توقف طولانی درغارهای 
زیر دریا و کوه‌ها و جنگل‌های اعماق اقبانوس خسته و فرسوده می‌شوند 
در هرسال چند روز به سطح دریا آمده برای استراحت بر روی آب قرار 
می گیرند . و نیز می‌گفت در اعماق دریاها درختان و گیاهان گوناگون و 
عجیب فراوان یافت می‌شو د که ازدرختانو گیاهان روی زمین بسی‌عظیم‌تر 
و عجیب‌ترند » لالپشت‌هائی که دراین جنگل‌های دریائی زندگی می کنند 


ی 


کاهی بر روی آب آمده در حال مستی و کیجی آرام می گیر ند همینکه 


E: عجایب‎ ۳ ۰ 


بحال آمدند به‌شنا در آمده بر بر آب فرو می‌روند » و همچنین هنکامی 


ات انجام می‌دهد . 


۱۹ 


یکی از شیوخ دریانوردان برای ابو محمد حسن‌بن عمرو چنین 
حکایت کرد : در خلیج‌های کوچك نواحی سر ندیب عبور می کردیم روزی 
به یکی از امرای آن نواحی وارد شدیم برای ما سفره گستردند و 
حوراك‌های الوان پیش آوردند در آن میان ظرفی بود مملو از گوشت‌بخته 
که در آن کله و دست وپا شبیه به کله و دست و پای اطفال دیده می‌شد» 
از مشاهدة آن طبعم منزجر گشت و از خوردن دست کشیدم » امیر حالت 
مرا دریافت ولی چیزی نگفت . 

روز بعد که به دیدن امیر رفتم به گماشتگان خود دستوری داد 
لحظه‌ای بعد ماهی‌ای حاضر ساختند که هر گاه به‌چشم خود تمام حرکات 
ماهبان را در آن حیوان ندیده و فلس و سایر حصوصیات جنس ماهی را 
در آن مشاهده نکرده بودم هر آینه می‌پنداشتم بدون شك آن حیوان بچۀ 
آدمی‌زاد است . 

آنگاه امیر به‌من گفت : آن خوراکی را که دیروز تو از خوردن 
آن اکراه داشتی گوشت همین حیوان بود که در نزد ما از بهترین ماهیان 
است و گوشت آن لذیذترین و سریح‌الهضم‌ترین و بی ضصررترین گوشت 
با مت 

از آن روز به بعد من در خوردن گوشت آن حیوان هیچ امساله 
نکر دم . 


عجایت هنی ۱ ۳ 


+ 


شخصی که به زياع و کشور حبشه سفر کرده بود برای من حکایت 
کرد که در دریای حبشه يك نوع ماهی وجود دارد که صورت و بدن او 
شبیه است به صورت و بدن انسان و همچنان دارای دست و پا می‌باشد . 
شکارچیان عزب و بیابان‌گردان فقیر که به سواحل دور از آبادانی و کوه‌ها 
و جزیره‌های خالی از بشر گذارشان افتاده است » این نو ع ماهی شبیه به 
انسان را دیده و با او در آمیخته و نسلی از آنان به وجود آمده است که 
به آدمی زیاد شباهت‌داشته هم در آب وهم در هوا زندگی می کنند. چه 
بساآن ماهی که شبیه به انسان بوده است نتيجة اجتما ع انسان با این نو ع 
ماهی باشد که به مرور دهور بدین صورت در آمده‌اند . همچنان که از 
مجامعت انسان با بعضی از وحوش مانند یوز و کفتار و امثال آن میمون 
به وجود آمده و از تجمع خوك و کاومیش فیل ایجاد شده و از مقاربت 
سگ و بز عوك پیدا شده و از جفت گیری الاغ و اسب قاطر وجود یافته 
است هر گاه بخواهیم تمام اقسام حیواناتی که بدین‌سان به وجود آمده‌اند 
شرح دهیم باعث حیرت و تعجب خوانندکان می‌شود و ما نیز از مقصود 


خود که ذکر عجایب هند است دور می‌افتیم . 


۳۱ 


می گویند يك دوع ماهی ره اسم ظلوم در درباها وجود دارد که 
شبیه به انسان است و آلت تناسلی نرومادة آنها نیز مانندالت تناسلی نر 
و مادهُ انسان می باشد . پوست این ماهی ضخیم تر از چرم فیل است آن 


را شکار کرده پوستش را دباعی می کنند و از آن کفش می‌ساز ند ۰ 


۳۳ 
می کو وتان نظبر و دا شه تمام پر ند گان آسمان و حانوران روی 
زمین در میان ماهیان دریاها وجود دارد چنانکه خود من در خلیج ايله 
در بلاد شام ماهی کو چکی را ديدم که رنک او شه بوږ ډه رن مرغ 
دار کوب که دائماً ازدرون آب به فضا پرواز می کرد وبازدر آب غوطه‌ور 


۲۳ 
دیگر از عجابب دربدای فار س ابن است که کاهی در شب هنکامی 
که امواح دریا مضطرب شده و بهم بر می حو رند و ازتصادم با هم متلاشی 
گمان می کنند در دریای آتش سیر می‌نمایند . 


۳۴ 

حکابت کرده‌اند که در دریا مارهای عظیم‌الجثه و مولنا کی وجود 

دارد که آنها را تنین می‌نامند . در فصل زمستان هنگامی که ابرهای غلیظ 
و متراکم» سطح دریا را فرا می‌گیرد این حیوان از اعماق دریا به روی 
آب آمده و در ابرهای مترا کم داحل می‌شود زیرا در زمستان آب دریا 
گرم است و تنین به واسطةً حنکی که در ابر احساس می کند در آن جای 
گرفته و محبوس می‌شود . سپس ابرها بر اثر وزش باد از سطح دریا بلند 
شده وتنین را با خود به آسمان می‌برند و آن را از این سوی افق به سوی 


دیکر سیر می‌دهند. ہس از آنکه ابرها آبی را که در خود دارند فرور بختند 


عجایب هند ۳۳ 


و سبك شدند به صورت غبار در می آبند و باد آنها را قطعه قطعه کسرده 
پر ا کنده می‌ساز د ۱ دراین الت شین درابر » حود داری نتو اند و به ناجار 
در دردا و با در حشکی ساةمل می‌شود . اکر ارادة خداوند ره آزار و می 
تعلق گیرد آن حیوان حطر نالك را به سر زمین آن قوم می‌افکند تا شتر ها 
و گاوها واسب‌ها و سایر احشام آنان را در اندك زمانی ببلءد و مردان رانیز 
هلاك سازد و همینکه طعمةً حبوان در آن سرزمین ناباب کشت می‌میرد وبا 
حداوند اورا هلاك می کند . 

بعضی ازدریا نوردان ومسافران وبازرگانان برای من نقل کرده‌اند 
که آنها بیش از یك دفعه این حیوان را با آن هیکل سیاه و دراز در ابر 
دیده‌اند که ازبالای سر آنها می‌گذشته است وقتی که ابرهاازهم جدا می‌شدند 
حیوان پائین می آمد همینکه دم او از ابر حارج می‌شد و در هوا احساس 
برودت می کرد فوراً خود را جمع کرده درون ابر پنهان می‌شد و از نظر 


غایب می کشت . فتباركاللّه احسن الخالقین. 


۳۵ 

ابوزهر برحتی حکابتی ازمارهای کشور هزد که از رلک نفر بزشك 

هندی اهل سر ندیب شنیده بود برای‌من جنین نقل کرد: درسر زمین‌هندوستان 
سه هزار و یکصد و بيست وع مار وجود دارد که بد چنس رین آنها در 
رمین تاک دافت می‌شو د هنکامی که باد از سوی سر رمین مارهای تاع 
مرت به وزیدن می کند تمام حيو انات از برنده و جرنده تا مسافت سه 
فرسنکك از اثر این باد مسموم و هلاك می شوند . بدین جهت اهالی تاک 
در هرسال » جز روزهای معینی » در آن سرزمین باقی نمی‌مانند هر زمان که 


باد از جانب دریا بوزد در اما کن خود می مانند و زمانی که وزش باد از 


۳۴ | دب هدن 


ناحیهٌ مارهاوزیدن‌گیرد با شتاب به کشتی‌های خودسوارشده به سوی جزاير 
میان دربا فرار می کنند و همینکه وزش باد به پایان رسید دو باره به خانمان 
حود بر کشته به کارهای کشاورزی و استخراح معادن مشغول می‌شوند زیرا 
تاا سرزمینی است زرخیز و در آن کان‌های زر و سیم فراوان است در هر 
سال سیل‌های عظیم از حانب مشرق بدین سرزمین سر ازیر شده برای اهالی 


ءعطربات همر اه می آورد ۰ 


۳۳ 

( نا حدا علامه حکایت م کرو ِ هنکامی که طو فان شدیدی به 

کشتی او حمله ور شد خود را ناگزیردید دگل کشتی را قطع کند وتمام 
محمولات کشتی را به دریا افکند به قسمی که هیچ چیز در کشتی نماند.)" 
جز سرنشینان آن » عاقبت باد کشتی او را به حلیج کوچکی در ساحل 
بکی ار لو بلاد بخم افکند » علامه و همر اهانش وزان جز بره بیاده 
شدند . در جنگلی که از انبوه درختان متراکم بود مقدار زیادی چوب و 
تنه درختان را مشاهده کردند که از روز گاران قدیم روی هم انباشته شده 
بود » ناعدا و همراهان در اطر اف جنکل به گردش مشغول شدند تا درمیان 
جوبها وتنه درعتان یکی را برای دگل کشتی انتخاب کنند اتفاقاً نظرشان به 
رك تنه ررحت صاف و بلند محکمی افتاد که از قدیم جوب‌های زیادی روی 
آن را پوشیده و برای دگل کشتی مناسب تر از آن ممکن نبود . ناعدا آن 
رااندازه گرفت و درازای آن را بیش از حاجت‌دید دستور داد با اره مقدار 


بنجاه وجب که مورد حاحت دود از آن حدا کنند . همىنكه اره را ره 


۱- جمله ميان دو هلال دد متن عر بی ساقط است و بحای آن نقطه 


گزاری شده ولی در متن فراسه فدھ دة ات 


عجایب هند ۳۵ 


روری ستون کدارده و شرو ع به بریدن نمودند ستون حر کتی کرد و بنای 
عزیدن گذاشت و معلوم شد مار عظیسی است . کارگران از وحشت و 
اضطر اب را به فر ار گذارده حود را به آب افکنده ره کشتی خو د پناه بر درد 


و جان خود را از آن عطر رهانیدند . 


۳۷ 

محمد پسر بابشاد حکایتی را که از علامةّ نام برده شنیده بود 
برای من جنین نفل کرد: علامه از هندوستان ازطربق دریا به چين مسافرت 
می کرد . بامدادان هنگام نماز ا برای تجدید وضو از جایگاه خود در 
کشتی فرود آمد همینکه به وریا نظر افکند بدون تأمل و تجدید وضو در 
حالی که مضطرب ومتوحش بود از کو عمال کشتی فرمان دادفوراً 
شراع کشتی را بار كناد اخنان درون » بازگفت : هر جه در کشتی هست 
به دریا بیفکنید سپس به‌طرف آب دریا نزديك شد باز هم با وحشت وترس 
باز گشت و گفت : ای بازرگانان ! در زد شماها چه چیز گرامی‌تر است ؟ 
آیا اموال خود راکه هزاران مانند آن را مسی‌توان بدست آورد عزیز تر 
دارید یا جان خود را که مانندی برای آن نیست ؟ بازر گانان جواب دادند : 
مقصود تو چیست و جه اتفافی افتاده است که بدین کونه سخن می گوئی ؟ 
باد ملایم است و دریا آرام و ما نیز در پناه خداوند متعال سلامت 

می باشیم . 
علامه باز آغازسخن کرد و گفت : شماها حودتان شاهد باشید و 
سایرین نیز بین من واین باز ر گانان شاهد باشند که من قبل از حدوتث و اقعه 
نصیحتی که لازم بود کردم و نپذیرفتند اکنون من شماها را به‌عدا سپرده و 


می روم . آنگاه به کر جی بان کشتی دستور داد 0چ را آماده ساعت 


lae ۱ ۳‏ دب هدن 


نحودو کسانش ب با ۳۳ آذو قه ۳ ام وتان e‏ توت ار عفن 
دور شود بازرگانان فر داد اور : کحا می روی بر گرد آنجه بگو ئی 
طاعت مه ی کنیم تاه کی | قسم که بر نخواهم گشت مکر آنکه 

آنچه‌همراه دارید به‌میل حود و با دست خود به دریا افکنید 

بازر گانان امراو را پذیرفتند و آنچه اشیاء مهم و غیرمهم داشتند 
به دست خود به دریا ریختند به قسمی که در کشتی جز آدم و آب و آذوقه 
جیز ويکر باقی نماند . 

علامه پر کو به کشتی داخحل شد و به آنها ره وی کرده کفت: 
اگر بدانید که امشب به‌شما و کشتی چه خواهد رسید هر آینه غسل می کنید 
و نماز می‌گزارید و در پیشگاه خدای خودتان توبه می کنید و از او طلب 
بخشایش می نما رد . مردم همجنان کردند ۱ 

همینکه شب فرارسید خحداوند در های آسمان را باز کرد . 
باد های سیاه بین زمین و آسمان وزیدن گرفت امواح دریا را بلند کرده 
به‌روی‌زمین می ریخت و کشتی‌ها را درسواحل و در وسط دربا سرنگون 
هم سات کمتر کشت نود که از این طر فان نات بافته باشت. اسا 
این کشتی که به اا هام حداوند سبك شده وبارهای سنگکین آن به درسا 
ریخته شده بود در آن طوفان و جوش و خروش دریا به روی آب باقی 
مانده و بر امواج کوه پیکر سوار می‌شد . ساکنین کشتی دست به دعا 
برداشته قر آن می خواندند و به سوی خدا تضرع و زاری می کردند » 
تا سه شبانه روز آب و نان از گلویشان پائین نرفت . 

روز چهارم به امر عداوند باد آرام گرفت و دریا از خروش افتاد 
و به قدرت کامله الهی طوفان فر و شست . تانعدا دستورداد قاری را ازدرون 


کش 


شتی به اب انداختند وپاروزن‌ها در آن جای کرفتند وقادق پیشاپیش کشتی 


عجایب هند ۳۷ 


به حر کت در آمد و کشتی را هدایت می کرد » پس از يك شبانه روز به 
جزیره‌ای رسیدند » در ساحل جز ره مشاهده نمودند قطعات حرد شده 
کشتی هائی که بر اثر طوفان متلاشی گشته با مقدار زیادی اسبات و 
مال التجاره که در نقاط دور دست غرق شده بودبه وسیلهٌ امواح‌دریا جمع 
سل ۵ شنت : 

بس از آنکه کشتی در آن مکان لنگر انداعت بازرگانان کالای 
حود را که به دریا افکنده بودند در آن میان یافتند و بلا درنگ تمام آن 
اشیاء رااز آب‌گرفته‌به درون کشتی بردند و آنچه را که خراب و فاسد نشده 
پودبا حودبرداشتند » پس از آنکه اجساد غرق شدگان رانیزبه خاك سیردند 
باد موافق وزیدن‌گرفت و کشتی به راه افتاد و مسافرین به سوی اوطانشان 
رهسپار گشتند همه سالم وبدون هیچ پیش آمد ناگواری به اماکن خویش 
رسیدندو از مال‌التجارهٌ خوويك بر ده سودبرده حمد خدارا بجای آوردند. 


۳۸ 
نک از شیوخ دربا نوردان به من گفت : در توابع صنف قریه 
بز ر گی است که امالی آن از ترس مار عظیمی که در آن قربه و جود دارد 
خانمان حودرا ترك کرده‌به مان دیگر مهاجرت نموده‌اند زیرا آن مارمهیب 
تمام دام های آنان رابلعیده وجمعی ازاهالی رانیز خورده است مردم برای 
نجات خود ازشر این جانور قریه رارها کرده از آنجاکو چ کردند . قریه رو 
به ویرانی گذاشت ودیکر احدی بدانجابرنگشت . 


۳۹ 


ابومحمد حسن دن عمر و داستانی راکه از یکی از ناحدایان کشتی 


le ۳A‏ دب هدن 


شنبده بودبرای من حنن نقل کرد: روزی بادشدیبدی کشتی اورا احاطه کرد؛ 
ناحد | بهعلیج کو چکی پناه‌برد يك روز ويك شب در آنجا توقف کرد» روز 
بعدامسل کشتی مارعظیمی راکه عظمت آن باهیچ جیز قابل قباس نبود 
مشاهده کردند که ازخشکی داخل آب شده ازخلیج عبور کرد واز ساحسل 
مقابل‌به خشکی در آمد وبه سرعت برق ازنظر غابب شد » روز که به پایان 
رسید آن هیولای مهيب دو باره ظاهر شد وبه طریقی که رفته بود از خلیج 
عبور کرده راه خودرا درخحشکی پیش گرفت وناپدید شد . 

پنج روز ازاین واقعه گذشت و آن مار همه روزه صبح به قسمی که 
گفته شد می آمد واز حلیج می‌گذشت وپایان روز برمی گشت وبه جایگاه 
خود مراجعت می کرد . روز ششم ناخدا به کار کنان کشتی دستور داد به 
بحشکی در آمده ببینند این جانور به کجا می‌رود . 

عصر همان روز پس‌از مراجعت مار یك عده‌از ملوانان به عشکی 
پیاده شده نزديك يك ميل راه جلورفتند تا رسیدند به‌يك جنگل انبوهی که 
هوای آن بسیار مرطوب وزمین آن‌باطلاق وسطح آن‌پوشیده ازمقدارزیادی 
دندان فیل - کوجك و بزرگ - بود . ملوانان فسوراً برکشته آنچه دبده 
بو دند به ناحدا حبر دادند . 

روزبعد ناحدا نیز همر اه ملو انان‌به آن مکان می‌رود وپس ازهشاهدة آن 
احوال برمی‌گردد»‌از آن روزبه‌بعد همه‌روز پس‌از مراجعت ماربه مکان خود 
مقدار زیادی از دندانهای فیل رابه کشتی حمل می‌نمابند و کشتی را از آن 
متاع پرمی‌سازند به قسمی که ناگزیر می‌شو ندبه مقدار داندانهائی که حمل 
کرده بودند از اشباء و کالای کم ارزش کشتی به دریا بریزند . 


بالاخره کشتی پس از بیست روز توقف در خلیج به راه افتاد و از 


لیج حار ح کشت 


و ۳۹ 


جنکل راشکار کرده می باعیده است به قسمی که فقط دندانهای آن حبوان 
باقی می‌مانده است ! 

روزی از اسمعیلوية ناخدا حفیقت این داستان راکه درسال ۳۳۹ 
شنیده بودم پرسیدم » او گفت این داستان رامن نیز شنیده‌ام و کاملا صحیح 
است » دردریا مارهای‌گوناگون فراوان است‌اما در آب مارها صدمةً زیاد 
نمی‌رسانند . مارهای حطر ناك آنها هستند که در کوه‌ها و صحراهای حشك 
و بی آب و علف و دور از آب و آبادانی زنسدگی می‌کنند . در جبال 
مان مارمائی وجود دارد که بمحض گزیدن آناً هلاك می‌سازند . 

بین صحار که یکی از قصبات مان است و جبال یحمد موضعی 
است که در آن هیچکس عبور و مرور نمی کند زیرا در آن ناحیه محلی 
است معروف به محل‌مارها » می‌گوبند در آن محل مارهائی وجود دارد 
که طول آنها بك وجب یا کمتر است » چون سواری از آن ناحبه عبور 
کند این مار خود را جمع کرده سرودمش را به هم متصل‌می‌سازد و با يك 
حبز خود را به سوار می‌زند اگر در آن حین بگزد فوراً می کشد » نفسش 
انسان را کور می‌کند و سبس هلاك می‌سازد . هر مسافری که از آن راه 
عبور کند این مارها از هر طرف به او حمله می کنند و در تمام راه از او 
دست بردار نیستند . بدین جهت است که عبور از آن‌راه بکلی متروله 
کته اس .: 


۳۰ 


یکی از اهالی منصوره که به مارکین سفر کرده بود برای من چنین 
حکات که از شهر مار کین تا ساحل بلاد الاو صدها فرسخ فاصله است 


سس انض ت دست نت ات ن 1 س نا مس هه شا م یاس ات هب سم سس سپس سس کت د ا سی ا سا ما اا سای یتست ا سس و 


.۴ عجایب هند 


لهاو) مأك هند در آنیجا اقامت دارد » در بعضی از کوههای آن مارهای 
کو چکی دافت می‌شو ند خا کی‌رنکك دارای خالهای سياه وقتی که این‌مار به 
انسان نظر بیفکند قبل از آنکه نظر انسان به او بیفتد آن مار فوراً می‌میرد 
و هر گاه انسان به او نگاه کند قبل از آنکه مار او را ببیند انسان هلاك 
می‌شود و اکر نظر انسان و مار هر دو بهم بیفتد مر ک برای هر دوی 


آنهاست . این مار از بد جنس‌ترین مارهاست . 


۳۱ 
م‌جمل بن بابشاد می گفت * در بکی از نواحی وقواق عقرب‌هائتی 
و حود دارد که مانند کنیحشلاک بر ؤار ھن کنند ۳ اسان را بگزند فوراً بدن 


انان ورم می کند و سمار می‌شود و بو ست ددن ی نو کا سیس می میرد . 


۳۳ 

از اسمیعیلو يه ناحدا شنیدم هنگامی که او با جسعی از دریانوردان 

در سال ۳۱۰ با کشتی به قصد عزیمت به قنبلهٌ دربای عمان را می‌بیمودند 
باد شدیدی کشتی آنها را به طرف سفاله زنج راند ناعدا می گفت همینکه 
نظرم به آن مکان افتاد دانستم که ما به سرزمین زنگیان آدم خوار افتاده‌ایم 
کشتی در آنجا متوقف شد و ما مرگ را برای خود مسلم دانستیم » غسل 
کردیم و به در گاه حدا پناه بردیم و از گناهان توبه نمودیم و هر کدام برای 
دیگری نماز میت بحا آوریم » طو لی کش که قایق‌های زنگیان کشتی 
ما را احاطه کردند و به بندر گاه بردند ناجار در آنجا لنگر انداعتیم و با 
سیاهان به حشکی پیاده شدیم » ما را نزد پادشاه خود بردند . شاه جو انی 


بود بسیار خوش خلق و نبکو منظر حال و قصد ما را پرسید ما خود را به 


تم سد ا ا ا م سد ص سب وا 


عجایب هند ۴١‏ 


او معرفی کردیم و گفتیم که قصد کشور او و زیارت او را داشته‌ایم » 
گفت شما درو غ می‌گوئید قصد شما قنبله بوده باد شما را به کشور ما 
انداخته است گفتیم همین است که می گوئید غرض ما از این حرف برای 
خوش آمد شما بود . آنگاه گفت کالای خود را از کشتی بیرون آورید و 
به حرید و فروش بپردازید و هیچ بیم و هراسی نداشته باشید . ما چنان 
کردیم و بسته‌های کالا را باز کرده به معامله مشغول شدیم . بازار معاملات 
ما بسیار حوب بود زیرا هیچ قبدی در کار ما نبود و هیچکونه عو ارض 
و حقی از ما مطالبه نشد فقط مقداری از متاع خود را به شاه تعدیم داشتیم 
او نیز به همان مقدار بلکه بیشتر عوض به ما بخشید. 

چند ماه در آن کشور ماندیم هنگام باز گشت به حدمت شاه شر فیاب 
شده اجازهٌ عزیمت خواستیم > فوراً اجازه داد » آنگاه کلاهای سود را 
بسته به کشتی حمل کردیم و کارهسا را مرتب ساختیم . همینکه خو استیم 
بادبانهسای کشتی را برافراشته به راه بیفتسیم شاه را از عزیمت خحودآگاه 
نمودیم » شاه با جمعی از همراهان و غلامان خود با ما تا ساحل دریا آمد 
سپس در قایقها نشستند و ما را تا کنار کشتی مشایعت کردند . در آنجا 
نیز شاه به اتفاق هفت نفر از مسلازمان خود به کشتی ما در آمد . همینکه 
من آنها را در کشتی خود مشاهده کردم با خود اندیشیدم که این شاه 
جوان در بازار عمان اقلا سی دینار ارزش دارد و هفت نفر غلامان او نیز 
۰ دبنار و لباس‌هائی که در بردارند بیست دینار می‌ارزد و اقلا سه هزار 
درهم از فروش آنها عاید ما حواهد شد و در این معامله هیچگو نه زیانی 

با این نیت فوراً به «لوانان کشتی فرمان دادم شراعها را بکشند 


و لنگر را بردارند » اما شاه همچنان با ما مهربانی می کرد و به ما سفارش 


می‌نمود که باز هم نزد او بيائیم و وعده می‌داد که اگر باز گردیم بیشتر 
از این به ما محبت و احسان خواهد کرد . ولی همینکه دید شراع‌های 
کشتی افراشته شد و کشتی به حر کت در آمد قبافه‌اش تغییر کرد » گفت 
شما دارید می‌روید شما را به حدا سپردم و به طرف قایقها روان شد » فوراً 
طناب قایقها را پاره کردیم و به او گفتیم با ما باش ما ترا به شهر خود 
حواهیم برد و در آنجا در ازاء محبت‌هائی که به ما کرده‌ای تلافی 
خحواهیم کرد . 

در جواب گفت : ای مردم ! وقتی که شماها به حالا من قدم 
گذاشتید من دارای همه گونه اقتدار بودم ملت من می‌خو استند شماها را 
بخورند و اموال شمارا بربایند چنانچه نست به دبگران همین رفتار را 
کرده‌اند ولی من نسبت به شماها نیکی کردم و هیچ چیز از شما نگرفتم › 
حال هم با همان نیت به کشتی شما آمده‌ام تا با شما حداحافظی کنم پس 
سزاوار است که حق‌گزار باشید و بگذارید من به مکان خود باز گردم . 
ولی ما به حرفهای او ابداً اعتنائی نکردیم . 

باد بنای وزیدن گذاشت و کشتی سرعت گرفت » ساعتی نگذشت 
که شهر از نظر ما ناپدید گشت » کم کم شب فرارسید و کشتی به وسط 
دربا در آمد . 

بدین قسم شب را به روز آوردیم در حالی که شاه و همراهانش 
به سایر اسیرانی که قریب دویست نفر می‌شدند ملحق شده بودند و با شاه 
همان رفتاری می‌شد که با سایر اسرا رفتار می کردیم . او نیز دهان از 
گفتار بسته و هیچ صحبتی با ما نمی کرد گوئی نه او ما را می‌شناخت ونه 
ما اورا » تا اینکه به عمان رسیدیم و شاه را با کسانش در جزء ساير اسیران 


بەر و حتیم : 


سس سس 


عجایب هند e۳‏ 

چند سال از این داستان گذشت باز سفر قنبله پیش آمد . دریای 
عمان را با کشتی سیر کردیم . اتفاقاً در این سفر نیز باد کشتی ما را مانند 
سفر پیش به سفال؟ زنگبار انداعت و در همان نقطه که ريده بودیم متوقف 
ساخت . زنگیان همینکه مارا دیدند سوار قایقها شده و کشتی مارا 
محاصره کردند . این بار دیگر مرگ و فنا را برای خود مسلم داشتیم و 
از شدت ترس هیچکدام با هم صحبت نمی کردیم » کاری که انجام دادیم 
این بود که سل کرده نماز مرک بجای آوردیم و هريك با هم به وداع 
پرداختیم . 

زنگیان سر رسیدند و ما را گرفتند و به دربار شاه خود بردند » 
همینکه داخل شدیم دیدیم شاه‌عیناً همان شاه سابق است که روی تخت خود 
نشسته و مثل این است که يك ساعت پیش ما از او جدا شده‌ایم . به محض 
اینکه چشم ما به او افتاد تعظیم کردیم وزمین ادب بوسیدیم درحالی که تمام 
قوا از بدن ما سلب شده بود و قادر نبودیم حر کتی به خود بدهیم و سراز 
زمين برداریم . 

شاه به ما روی کرده گفت : بدون شك شما دوستان من هستید . 
ولی هيچيك از ماها قادر به جو اب گفتن نبود و تمام اعضاء بدن ما از شدت 
بیم می لرزید . 

شاه دوباره به سخن در آمد و گفت : سرهاتان را بلند کنید من 
به جان و مال شماها امان دادم. بعضی سرها را از زمین برداشتند و برخحی 
دیگر از ترس و حجالت نتوانستند سر بلند کنند تا آنکه به قدری لطف 
و محبت کرد که همه ما سرها را از زمین برداشتیم ولی از خجالت به روی 
او نظر نمی‌انداعتيم . 

چون از تأمین شاه اطمینان یافتیم و به حالت خود باز گشتیم شاه 


۴ ۴ عجایب هند 


دوباره روی به ما کرد و گفت : ای خائنین ! با آن همه محبت ونیکی‌هائی 
که دربارة شماها کردم چگونه در ازاء آن چنان رفتاری را با من روا 
داشتد ۱۲ 

گفتیم ای پادشاه ما را ببخشید گفت شما را بخشیدم پروید ومانند 
سفر پیش مشغول معاملةً کالای سود بشوید » هیچ مزاحمتی برای شما 
نخو اهد بود . 

ابتدا مسا حرف او را باور نداشتیم و گمان می کردیم حیله‌ای در 
کار است می‌خواهد ما 6 را از کشتی بیرون بیاوریم تا در حشکی آن را 
تصرف کند . عاقبت خواهی نخواهی رفتیم و آنچه مالالتجاره داشتیم از 
کشتی به‌عشکی آو ردیم مقداری هم اشیاء گر ان‌بها با حود بردیم تا به اوهدیه 
کنیم ولی هدیه ما را رد کرد و گفت : شماها در نزد من ارزشی ندارید 
تا هدایای شما را قبول کنم » من اموال شما را با اموال خود آلوده نمی کنم 
زیرا دارائی شما تماماً حرام است . 

بالا خره ما مشغول معامله وخرید و فروش شدیم . هنگام باز گشت 
که رسید نزد او رفتیم تا اجازة حر کت وحمل کالای خود را تحصیل کنیم 
بلادر نک بما اجازهٌ حر کت داد . ساعت حر کت باز نزد او رفتیم و گفتیم 
اکنون ما عازم حر کت می‌باشیم گفت بروید در امان خسدا » گفتم : ای 
پادشاه تو به قدری بما محبت و نیکی کرده‌ای که ما قادر به جبران آن 
نیستیم و در عوض ما به تو ظلم وخیانت روا داشتیم حال ازتو تمنا داریم 
بکوئی چکونه حلاص شدی و به کشور خود باز گشتی؟ 

کفت : وقتی که در عمان مرا فروختید خریدار من مرا به شهری 
برد که آنجا را بصره می‌گفتند و چنین و چنان بود در آنجا نماز و روزه 


و مقداری از قر آن را آموختم سپس ارباب مسن مرا به دیگری بفروخحت 


۵ 77 EE 


و او مرا به یکی از شهرهای شاه عرب برد که آن شهر را بغداد می‌نامیدند 
و آنجا نیز چنین وچنان بود . در بغداد زبان عرب را یادگرفتم و باکمال 
فصاحت حرف می‌زدم و تمام قر آن را بیاموختم و در مسجد با مردم € 
جماعت می کزاردم خليفة بغداد را که المقتدر نام داشت دیدم . در آن شهر 
متجاوز از يك سال بماندم تا قافله‌ای از خراسان که برشتران سوار بودند 
بیامدند » جماعت زیادی در آن قافله دیدم . پرسیدم اینان کجا می‌روند 
گفتند قصد مکه را دارند » پرسیدم مکه چه چیز است ؟ گفتند خان حدا در 
آنجاست و مردم به زیارت آن خانه می‌روند و تفصیل زیارت آن خانه را 
برای من حکایت کردند . با خود گفتم چه حوب است با این قافله به 
زیارت خانه خدا بروم وجون به احوال آقای خود آشنا بودم ومی‌دانستم 
که نه حودش به زبارت خانه حدا می‌رود ونه به من چنین اجازه‌ای خو اهد 
داد » صبر کردم هنگامی که قافله عزم رحیل کرد من نیز با آنها به راه 
افتادم و در بین راه به آنها خدمت می کردم و با آنها غذا می‌خوردم » 
به من دو دست لباس احرام دادند و مراسم زیارت را به من بیاموختند » 
حداوند نیز » اعمال حج را برمن آسان ساحت ولی از مراجعت به یفداد 
بیسم داشتم و می‌ترسیدم که آقایم مرا بکشد ‏ بنابراین با قافلة دیگری 
همراه شدم و به مصر رفتم . در بین راه به مسافرین خدمت می کردم آنها 
| به مرا کب خود سوار کرده و از آذوقةٌ حسود سیرم می‌ساختند تا 
آنکه به مصر رسیدم در آنجا رود بزرگی را ديدم که به آن نیل می‌گفتند 
پر سیدم اتن ات از کجا می آبد ؟ کفتند سرچشمهٌ آن در ز نقبار است 
پرسیدم در کدام يك از نواحی ذ نقبار ؟ گفتند از ناحیة شهر بزرگی که 
اسوان نام دارد و در مرز سودان واقع امیت 


آنگاه ساحل رود نیل را گرفته روان شدم و از شهری به شهری 


می‌رفتم و از مردم صدقه می‌خواستم و به من نان می‌دادند . 

در سودان گر فتار طایفه‌ای شدم که مرا سخت رنج می‌دادند و 
تکالیف شاق به من تحمیل می‌نمودند که طاقت تحمل آن را نداشتم » از 
آنجا فرار کردم و گرفتار طایفة دیگری شدم که آنها مرا فروختند » از 
آنجا نیز فرار کردم . خلاصه » مسافرت من از مصر بدین منوال طی شد 
تا به یکی از شهرهای نزديك ز نگبار رسیدم در آنجا خود را مخفی ساختم 
و به طور ناشناس حر کت می کردم . از لحظة حر کت از مصر با آن 
مصیبت‌هائی که برمن گذشت آنقدر ترس و وحشت از جان خود نداشتم 
که در نزديك کشور خود بدان گرفتار شدم » زیرا با حود می‌اندیشیدم که 
ابد بعد از من شخص دیگری بجای من نشسته و بر کشور مسلط شده و 
قشون مطیع او گشته‌اند و گرفتن کشور از او بسیار مشکل است و هرگاه 
من خود را آشکار بسازم یا يك نفر از وجود من در کشور آگاه شود مرا 
گرفته به نزد او برده و هلا کم خواهند ساخت ‏ با جاسوس‌های شاه برای 
خوش آمد او سر مرا بریده به نزد او می‌برند تا بدین وسیله در نزد او 
تفرب جویند . 

پس با ترس و وحشت زياد به راه افتادم و به سوی شهر ود 
روان شدم شبها راه می‌رفتم و روزها مخفی بودم تا به کنار دریا رسیدم و 
به طور ناشناس به کشتی سوار شده شبانه به ساحل شهر خود پیاده شدم در 
آنجا به پیر زنی برنعوردم و از او پرسیدم : آیا این پادشاه تازهٌ شما با 
مردم چگونه رفتار می کند ؟ جسواب داد : ای فرزند به خدا قسم ما جز 
خداء شاه و صاحبی نداریم. آنگاه قصة ربودن شاه خود را برای من حکایت 
کرد . من گوش می‌دادم و از حکایت او اظهار تعجب می‌نمودم مثل آنکه 


از جائی حبر ندارم ۰ 


عجایب هند 6۷ 


آن زن دنبالةٌ حکایت خود را گرفته گفت : پس از آن‌تمام اهالی 
کشور متفق شدند و با حود عهد کردند که تا از شاه خویش خبری به 
دست‌نیاور ند واز زندگی او مأٍیوس نشوند دیگری را به پادشاهی برنگزینند 
زیرا غیب گویان خبر داده بودند که شاه در یکی از شهرهای عر بستان زنده 
وسلامت زبست می کند . 

این اخبار را که شنیدم به شهرداخحل شدم و خود را ظاهر ساختم 
و به‌طرف قصرخو بش رو انه گشتم» چون داخلقصرشدم خانوادة خود را با 
همان وضعی که آنهارا ترك کرده بودم مشاهده نمودم جز آنکه سربه زانوی 
ماتم نهاده در عم فراق من مبتلا بودند » سپس رجال دولت را ملاقات 
کردم و داستان حود را برای آنان حکایت نمودم » همه از سر گذشت من 
متعجب شدند و از بر گشتن من شاد و مسرور گشتند ودین اسلام را مانند 
من پذیرفتند . اکنون درست يك ماه قبل از ورود شما به این شهر است که 
من به کشور خود باز گشته‌ام وبسیار حوشحال و شادمانم که خداوند تعالی 
مرا و اهل کشور مرا به دين اسلام مشرف ساخته نماز و روژه و حج و 
حلال و حرام را به ما آموخته است و به مرتبه‌ای رسیده‌ام که تاکنون 
هیچ يك ازافراد ممالك زنگبار به‌چنان مرتبه‌ای نایل نشده‌اند . بدین جهت 
من شماها را بخشیدم زیرا شماها وسیلةً اصلاح دين من شده‌اید فقط يك 
مسئله باقی است که از خداوند مسئلت دارم گناه آن را برمن ببخشاید . 
من پرسیدم : اعلیحضرتا آن چه مستله‌ای‌است ؟ گفت : آن موضوع آقای 
من است در بغداد که من بدون ميل و اجازة او به زیارت خانۀ خدا رفتم 
و دیگر به سوی او باز نگشتم . هرگاه آدم مطمثنی پیدا می کردم قیمت 
حودم را برای او می‌فرستادم و از او طلب بخشایش می کردم واگر چنین 
شخص امین و معتمدی در میان شماها می‌بود آن پول را به‌وسیلهً شماها 


می‌فرستادم تا به او برساند و ده برابر آن را هم به آن کسی می‌دادم که این 
امر را انجام دهد » اما افسوس که شماها همه‌تان متقلب ونادرست هستد . 
آنگاه با ما وداع کرد و گفت برو بد اگر باز هم نزد من شا سل و فا من 
با شما بدین گونه خواهد بود که دیدید بلکه بیش از این هم با شما نیکی 
حواهم کرد » به سایر مسلمانان هم بگوئید به سرزمین مسا بیایند ما همه 
بر ادران مسلمان آنها می‌باشیم . اما دیگر شمارا تا کشتی مشایعت نخواهم 
کرد » بروید به امان دا . ما نیز با اوعدا حافظی کرده به راه افتادیم . 


۳۳ 

می گویند در بلاد زنگی بین کاهن‌ها غیب گوبانی و جود دارند که 
در فن حود فوق‌العاده ماهر می‌باشند . یکی از ناعدایان کشتی برای 
ناحدا اسمیعیلوبه چنین حکایت کرده بود : در سال ۳۳۲ به ز نگبار سفر 
کردم یکی از غیب گویان زنگی از من پرسید شما چند کشتی دارید ؟ 
گفتم شانزده کشتی . گفت در دریای عمان پانزده کشتی شما سالم می‌ماند 
و یکی از آنها خواهد شکست و از سرنشینان آن سه نفر جان به سلامت 
در خواهند برد و پس از دچار شدن به مشکلات و بلایای بزرگی به وطن 

حود خواهند رسید . 
ناحدا کفت: تمام شانزده کشتی در یك روز به راه افتادیم » کشتی 
من آخرین آنها بود که حر کت کرد من کوشش می کردم سرعت کشتی 
را زیاد کنم تا به آنها برسم . روز سوم از دور در برابر خود تودةٌ عظیم 
سیاه رنگی را در دریا مشاهده کردم که چون جزیرة کوچکی بنظر 
می‌آمد » با آنکه مایل بودم تندتر حرکت کسرده به کشتی‌ها برسم ولی 
به ملاحظة اجتناب از تصادف با آن توده از باز کردن شراع‌ها به طور کامل 


ع ایب هدید 5 ۷۴ 


خود داری نمودم با و حورد ان حون در آن نفطهً دربا سر عت سیر 9 
بالطبع زیاد دود کشتی من مها ره طرف آن توده سیر 3 و ناکهان 
با آن تصادم نءسود و فوراً درهم شکست . چون توجه نمودیم دیدیم آن 
توده یکی از حيو انات عظیم‌الجثه دریا بود که با دم خود ضربت شدیدی 
به کشتی زده آنر | متلاشی و غرق نمود . فط من و پسرم و منشی به وسیله 
ابق از عرقاب نجات بافته به کک از جز ادر دیبجات افتادیم و شش ماه 
در آن جزیزه بسر بردیم تا آنکه به وسائلی از جزیره حارج شده پس از 
تحمل شداید و سختی های بسار ود را به ععان رساندیم در حالی که 
آن بانزده کشت دیگر رف سا هرت و دون هیچ حادنه‌ای سەر حود را به 


بايان رسانیده بو دید ۲ 


۳۴ 

حسن بن عمرو و دیکران حکایانسی راجح به عظمت برندگان 
هندو سدان و ژایج و قمار و صاف و غیره که از سواحی ها د‌است از 
بعضی وان هندی شنیده و برای من هل کرده بو دند . اما مهم تر از آن 
را که حودم دیدم قسمت انتهای یکی از پرهای پرندگان بود که ابو العباس 
سیسرافی به من نشان داد طول آن دو ذراع و گنجایش نه مشك آب 

داش 
اسمیعیلو یه ناخ دا نیز برای من حکایت ر که در بکی از 
شهرهای هندوستان و در نزد یکی از تجار معتبر آن شهر ساقة پر مرغسی 
را دیده است که مانند عمرة بزرگی آن را نزديك خانه خود قرار داده 
و از آب مملو ساعته بود . من از این داستان تعجب کردم او گفت این 


میاه درمقابل حکایت دیکری که شنیده ام تعخچت ندارد . بکی از ناعدابان 


le ۵۰‏ دب شیف 


زنکی می کھت در ر بادشاه Ee‏ سر 6 ساقه بر مرغی د دد ۵ الست که 


کتجایش دست و وم مات اب را واشت ا 


۳۵ 


ابو الحسن علی‌بن شادان سیرافسی از قول یکی از ادالی شیر اذ 
و انهدام 11 تبلق اس ٤‏ ابو الحسن کت از او پسرسیدم حکو زه ات مر ع 
باعت ون اد وراه وا جواب داد : معر وف است زمانی رلث وع 
بر نده عظیم الجثه‌ای رور ی بام بکی از خحانه‌های در ره ورود می آبد و حون 
بام تحمل سنکینی حو ان را دد اشته فرو می‌ر دزد و مر ع رف درون ار 
سقوط می کند » اهل خانه از مشاهدۀ این حادئه به فریاد آمده فرار می کنند. 
اهالی ور ده حول حبر می شو دد اجتماع کرده ره درون خحانه می رو دد در 
اا ٭رعی را می‌بینند که از فرط عطمت ححره را بر ساحته است و جون 
جرئت و توان گرفتن و بیرون کشیدن آن را در خود نمی‌بینند به ضرب 
جوب او را حسته و ناتوان ساحته سیس او را می کشند و قعاعه صطعه 
می کنند و و آنرا ببن اهل ور ده تهسیم می نما رند ره سمی که به هر 
تعر ههتار رطل می رسد صك رطل لمز برای کدعدای ور ره زکاه می‌داردد. 
از فضا ادن حانه ره کد حدا تعلق داشته که بلق رور فسبل از ادن و اقعه به 
اتفای سه تن از کسان حود برای انجام کاری دزد مالك ور ره ر فته دوده ال 
در همان رور اها لی ور له وشت آن حو ان را بحه را عمال و او لاد حو د 
می حور دد روز بعد که سر از خوات در می دار ند جملگی مار می‌شو دد. 


کدخدا که به قربه باز می گردد و از قضيه 


همر اها اش ره کوش مچ ^ی خولش دست دمیز دند ¢ جهار چ رور س 


از این و اده تمام ماران دذر ود حیات می کو دند حنی یکذفر از آنان بافی 


نمی ٥ا‏ زد بدلن حجهت ور ده حا اس از سنه می سو د کد خحد | دز از | نحا 


مهاحرت کزان و فر ده ره به و و بر 1 ای می گذارد و دیگر احدی رف آن مکان 


| نجه در ما معلوم و مسلم ES‏ ابن بود که ان 23 از پر ند کان 
« مد و ستان دو ده که حانور زمر داری را باعنده و همینکه رهر در بد دش 
اثر می دحشا ره اسان بان می شو د و تمام شب پرو از می کند ۳ ره این قر ده 
می‌رسد و چون اثر زهر در او شدت می‌یابد و نیروی پرواز برایش باقی 


نمی‌ماند به بام ان خانه ساقط می‌شود . 


۳۶ 

دیکری از در با دوردان می کفت که شیف ۵ انت در سفا ( ز یکی 
تر بل این ی تال که وحوش را ۳ منقار ۳ حنکال حود از روی رمن ر دو ده 
ره هو | می بر دل سیس ان را ره زەن می افکنزد 5 مہرد و در هم شکند 

ایگاه در او فر و د امرده او را ٥ی‏ حور دل ِ 
حود من شن.دم در بلاد ز نگ مر ع و کر و جود دا رد که از هو | 
خوو را بر رزوی سنک‌بشت های بزر کي افکنده او را از زمین بلند می کند 
و ره اسمان هی در د و سیس ان حيوان را ره روی کوه را زره سنک‌های 
بزر کت رها م ی‌سازد تا درهم شکند آنگاه حود را بر او افکنده و می‌خورد. 
می گو بند این در دده اکر ره حنات بسا ورد ج را شش سنکت‌یشت 
بزر کف را در رور ردان کو نه شا می کند اما همین حیوان جون حشمش 
به انسان بیفتد در دم فرار می کند و از حلقت زشت و قیافة کر به مردم آن 


سرزمین کر ران است . 


۵ عا وب هنن 


۳۷ 

اسمیعیلو به نانعدا می گفت درنو احی علیای کشور ز نک معادن طلا 
و حود دارد که اغلب در زمین‌های شن‌زار بافت می‌شود . اهالی آن محل 
راق دت ورون طلا به کندن زمین‌های معدنی می‌پرداز ند . کامی در 
حین کاوش زمین » به لانه هائی برمی خورند که مانند لانه مورچه دارای 
نقب‌ها و کنده هائی می‌باشد واز آن لانه‌ها مورچه های بسیاری به بزر کی 

کر به رون می آیند و اهالی آنها را تکه تکه کرده می حور ند . 
در سال ۳ احمدین ملال امیر عمان از حمله ددابائی که بر ای 
| لمعتدر تحل,فه فر اهسم ساحته سود مورحه سیاهی نود مانند گر به که 
آن را در قفسی آهنین و پیچیده به زنجیر نهاده بود » این مورچه در راه 
نو دیلگ ذی‌جبله مرد ۳ حسد او را مو میا ئی کرده سالم به بقداه بردید و 
به نظر خلیفه و اهالی شهر رسانبدند . م کرت حوراله این مورجه هرروز 
صبح و عصر دو ليور ) هرلیور ۵۰۰ گرم ) گوشت موده است که قطعه 


قطعه کرده ره او می حور آنددد : 


۳۸ 
محمد بن بابشاد می‌گفت : از شخصی که به کشور وقواق سفر 
کرده بود شنیدم که در آن سرزمین درختی است بسیارعظیم دارای بر گهای 
گرد و گاهی دراز »موه آن درنعت شبیه است به کدو اما بررگتر از آن 
که به صورت انسانی ماند » هنگام وزش باد میوه‌ها به < ر کت ور اید و 
از داحل آن 2 بر آي د این موه همجون موه عشر" بر بار است 


١‏ عش 26 ون متفه کو نوع در حت کوجکی نت 
که داش اسای جنو بی و رلاد عر ب وافر ای استوائی می و دک واز آن‌صمغ کر 


یکی از دریانوردان پس از مشاهدة آن صورت‌ها هوس کرد یکی 
از آن مبوه‌ها را چیده با خود یبرد ولی همینکه آنرا از درحت جدا کرد 
باد از آن خار ح شده و پوست آن همچون کلاغ مرده‌ای در دستش بافی 
ماند . 


۳۹ 
از محمدبن بابشاد پرسیدم در بارة میمون‌ها چه می‌دانی ؟ او 
داستانهای زبادی راجح به این حیوان نقل کرد از آن جمله گفت : در 
نواحی صنفین و در سرزمین لامری و قاقله نوعی میمون وجود دارد در 
نهایت عظمت و بزرگی » هر طایفه‌ای از آنها رئیسی دارند که حلقت او 
از باقی افراد طایفه بررگتر است . این میمون ها گاهی از جنگل بیرون 
آمده در جاده‌ها راه را بر مسافرین می‌بندند و به آنها آزار می‌رسانند تا 
آنکه طممه‌ای از قبیل گوسفند و گاو و غیره از مسافرین بر بایند . 
دیگری برای محمدبن بابشاد حکایت کرده بود که با قافله‌ای از 
آن نواحی می‌گذشته است ناگاه به يك دسته از میمون‌ها برعورده که مانع 
عبور آنان شده بودند » مسافرین به ناچار با آنها بنای مبارزه را گذاردند 
ولی میمون‌ها از مرطرف بر آنها هجوم برده لباسهایشان را پاره کردند و 
مشك‌هانی آبشان‌را دریدند و آنان را در صحرای حشك و دور از آب تشنه 
گذاشتن. تا آنکه مسافرین مجبور شدند طعمه‌ای به آنها داده دفع شر آنان 
را بنمایند » ولی اکثر اهل قافله از بی آبی و تشنکی هلاك شدند مکر عدة 
کمی از آنان که به آب رسیده و از مرگ نجات يافتند. 


lae ۵۴‏ دس هد 


بعی از ملوانان که صاحت کشتی نیز بود برای محمدین بابشاد 
جنین حکایت کرده بود : در سال ۲۰۹ در کشتی بکی از ناحداران به قاقله 
سفر می کردم : کش وبازر گانان به‌سلامت به معصد رسدند و کالای‌خحود 
را به عشکی بیاده کردند و قسمتی از آن را به شهری که فاصلةً آن تا 
دریا هفت روز راه بود فرستادند و کشتی را به حلیج کوچکی که تا قاقله 
سه با جهار فرسنکك فاصله داشت برده در پنامگاهی ناه داشتند و در 
اطراف آن چوب‌های زیادی قرار داده و کشتی را به آن تکیه دادند » سېس 
مرا به پاسبانی کشتی گماشتند و پس از آنکه مقدار کافی خو ار وبار برای 
من کذ اشتند همگی بدان شهر رهسیار شدند تا به عربد و فروش کال مشغول 
کردند . 

همینکه اهل کشتی از من دور شدند ديدم عده‌ای میمون دراطراف 
کشتی نمایان شده و سعی دارند راهی بافته به درون کشتی داحل شوند » 
من با سن به آنها حمله کردم و آنان را از کشتی دور ساختم » اما يك 
میمون ماده که دار ای میکل تن دود خود را به کشتی رساند من او 
ا ا سن راندم و گمان کردم که کر بخته است غافل از اینکه او حود 
را از نظر من پنهان ساخته از گوشه و کنار کشتی بالا آمده بود » هنگامی 
که من مشغول خوردن نان بودم آن حیو آن را در کشتی ديدم که به جانب 
من می آبد » تکه‌ای نان به سوی او انداختم » نان را عورد و ساعتی نیز 
در کشتی بود سپس رفت و از نظر من غایب شد » همینکه شب فرا رسید 
همان میمون را دیدم که به طرف کشتی ی | و دك يك حو شه موز که تقر یبا 


بیست دانه موز در آن بود در دهان دارد » مرا که دید فریاد بر آورد من 


آن خوردم . از آن لحظه دیگر مرا ترك نکرد گاه‌گاهی به جنگل می‌رفت 
ومقداری موز ومیوه‌های دیگربرای من می آورد وشب‌ها در کشتی در کنار 
من می‌خو ابید تا آنکه نس من به‌اومایل شد و با او دفع شهوت می کردم 
پس از سه ماه که بدین گو نه کتدشت او را دیدم به سنگینی راه می‌رود و 
شکم حود را که بزر که شده بود به من نشان می‌داد و با اشاره می‌فهمانید 
که ازمن آبستن است . ازاين بابت لی غمگین شدم می‌تررسیدم بازر گانان 
بر گردند و با مشاهدة اين وضع رسوا شوم » شرمندگی زیاد باعث شد 
که قایق کشتی را به آب افکنم دگل و شراع و لنگر آن را نصب کنم ‏ 
مقداری آب آشامیدنی و آذوقه در آن گذاشتم لباس و اسباب خود را 
نیز به قابق برده هنگامی که میمون غایب بود سوار قایق شدم و کشتی‌بدون 
نگهبان را ترك کفته به دربای پر از حطر و حوادث هو لناك داعل گشتم. 
بیست و چند زام ۱ که در دریا پیش رفتم و از حطر رهائی یافتم به یکی 
از جزایر اندمان رسیدم و چند روزی در آن جزیره استر احت کردم » مشك‌ها 
را از آب شیرین پر ساختم . مقداری موز و میوه‌های دیگر بدست آورده 
و تمام -حوایج خود را رفح نمودم ۰ در آن جز یره احدی را ندیدم جز 
صیادانی که با قابقهای خود آمده در میان درعتان فرود می آمدند . 

باری دو باره به فابق نشسته راه دریا را پیش گرفتم در حالی که 
نمی‌دانستم کجا باید بروم و از چه راهی باید سیر کنم . بدینگونه قريب 
هفتاد زام راه رفتم تا به جزیره‌ای رسیدم که آن را بدفار کله می نامیدند » 


۱- درفهرست واژه‌های کهنه درمتن قرانسه می‌نویسد : زام انداژه ذمانی 
در اصطارح کشتی‌رانان است که يك هشتم شبانه دوز یعنی سه ساعت باشد . المنجد 


می نو سد : الر بم من کل شیثی . 


lae ۸‏ یب هنل 


در آن جزیره توقف کردم و از آنجا به کله رفتم . مدتی پس از خرو ج 
از آنجا به صاحب آن کشتی و مسافرینش برخحوردم آنها سر گذشت خود 
را برای من نقل کردند و گفتند وقتی به ساحل دریا مسراجعت کسردیم 
میمون ماده‌ای در کشتی دیدیم که در همانجا يك با دو بحه زائیده بو 
صورت بچه‌ها شبیه به صورت انسان بود سینه‌شان بدون مو و دمشان 
کوناه‌تر از دم ساير میمون‌ها بود . آهل کشتی ك دسته گمان بردند این 
میمون از ملوان کشتی آبستن شده وملوان به وسیل قایق فرار کرده است 
زیرا هیچ چیز از اسباب‌های کشتی مفقود نشده بود جز همان قایق و 
لوازم آن . بعضی دیکر عقیده داشتند که میمون ملوان را کشته و قایق‌را 
هم عابرین با شکارحبان برده‌اند . حلاصه قضیه همحنان فشکنو لد مامت 
میمون و بچه‌هایش را نیز از کشتی بیرون انداختند . 

محمد بن بابشاد می گفت ملوانی که این داستان را برای او نقل 
کرده بود قوه بینائیش خیلی ضعیف بود علت را که سئو ال کردم گفت : 
ضعف چشم من از زمانی شرو ع شد که با آن میمون آميزش کردم و 


توقف زیاد در دربا نیز باعث شدت أن کردید . 


۳۱ 
یکی از دربانوردان برای من چننن حکایت کرد : یك کشتی که 
در دریای عمان به جانب صنف سیر می کرد در دریا عرق شد » قریب ده نفر 
از سرنشینان آن که به وسیلة يك قایق نجات يافته بودند بر اثر وزش باد 
به جزبره‌ای رسیدند که آن را نمی شناختند . ناکزدر به‌ساحل جز بره باده 
شدند و بقیه روز را با حستگی فراواد که ازمرارت های دربا حاصل شد. 


بود و قادر به حر کت نبودند در آن مکان‌گذرانیدند » پس از استراحت 


و رفع خستگی قایق را به ساحل کشیده در کنار آن شب را به روز 
آوردند . صبحگاهان به تفرج و گردش در جزیره پسرداختند . در آن 
سرزمین آب های گوارا و نزهتگاه‌های مصفا و درختان انبوه و میوه های 
لذیذ مانند موز و نی‌شکر وامثال آن فراوان بافتند و تا می‌توانستند از آن 
میوه‌ها خورده و از آبهای شیرین و گوارا رفع عطش نمودند ولی از 
انسان اثری در جزیره مشاهده نکردند . آنگاه به مکان حود باز گشته قابق 
را به حشکی کشیدند و به چوبهای زیادی تکیه دادند سپس بر روی آن 
سایه‌بانی از برك موز و سایر درختان ساخته در کنار آن بساط خویش را 
کسترده رحل اقامت افکندند . 

پس از پنج شش روز نا اه مشاهده کردند يك عده میمون به 
سوی آنان رو انند و پیشاپیش آنها يك میمون قوی هیکل حر کت می کرد؛ 
میمونها نزديك شده در برابر قابق ایستادند . از مشاهده آنان وحشت و 
اضطر اب در مان مسافران پدیدار کشت وهمکی به‌درون قاری بناه بردند » 
اما میمونها هیچگونه آزاری به آنها نرسانیدند » سردستة آنها مکانی را 
برای خود اخحتیار کرد واتبا ع خویش را دسته‌ای به سمت راست ودسته‌ای 
به‌سمت جب خود پرا کنده ساعت و چنان می نمو د که يك فرمانده تابین‌های 
خود را به زیر فرمان خویش قرار داده است پس از لحظه‌ای میمونها 
ره گرد سردسته حود جمع گشته و بن حود اشاراتی رد و بدل می‌نمودند 
گو ئی در باب مطلبی با هم سخن می گفتند » همینکه شب فرا رسید میمونها 
رفتند اما مسافران را ترس و اضطراب زیادی فرا گرفت و بیم آن داشتند 
که به دست این حيو انات کشته شوند» تمام شب را در این اندیشه بودند 
که چگونه حلاص شوند وبدین روز کاربد خودپایان بخشند زیرا خواربار 


خود را تمام کرده راه را هم بلد نبودند و هیچ طریقی برای نجات خود 


نمی دیدند . 

چون صبح شد یکی از میمونها نمایان گشت و در اطراف آنان 
گشتی زده و رفت » پس از لحظه ای با يك میمون دیگر برگشت و با 
اشاره چیزی را به او نشان داد . یکی از مسافرین گفته بود من میمونها 
را دنبال کردم تا داخل جنگل شدند ولی چون ترسیدم برگشتم و مدتی 
از روز گذشته بود که به رفقای خود پیوستم و آنچه دیده بودم بر ای آنها 
نقل کردم . 

روز بعد میمونها مانند روز قبل نزد ما آمدند سردسته آنهانزديك 
قایق جای گرفت و اتباع خود را در اطراف خویش پراکنده ساخت . 
پس از ساعتی که گذشت دو میمون دیکر آمدند در حالتی که هر يك 
دك قطعه طلای درحشان در دست داشتند همینکه نز ديك شدند طلاها را 
در برابر سردسته افکندند آنگاه تمام میمونها جمع شده اشاراتی به هم 
ولكق تماما بار كشك 

ما از قایی بیرون آمدیم و طلاها را برداشتیم . درخشیدن قطعات 
ضخیم طلا به قدری وجد و سرور در ما ابجاد کرد که تمام مصائب حود 
را از یاد بردیم . 

صبح روز بعد باز يك میمون نمودار شد و در اطراف قایق 
گردش کرد و باز گشت . من به دنبال او روان شدم تا به جنگلی رسیده و 
از آن خارح شدیم » صحرائی را دیدم که زمین آن از شن سياه پوشیده 
شده بود . در آن مکان میمون با جنکال حود مشغول کندن زمین شد من 
نیز به زمین نشسته و به‌تقلید او شرو ع به کندن زمین نمودم » ناگاه رگه‌های 
طلا نمابان کشت باز هم به کار حود ادامه دادم به حدی که سر انگشتانم 


حون آلود شد » آنگاه آنحه طلا به دست آورده بودم برداشتم و ازهمان 


راهی که آمده دود بر گشتم ولی درمیان انبوه درختان جنکل راه را گم 


کرده ناچار شدم به درختی بالا روم و شب را روی درخت به سر برم . 


جول صبیح شد ديدم مبمو نها بنایر معمول | تن همینکه از من رد شلد دل 


سے 
نکاہ 


| 


من نیز بر اثر آنها به راه افتادم تا آنکه دربا از دور نمودار شد 
باز بر درعتی بالا رفته شب را در آن به سر بردم . روز بعد پس از 
مراجعت میمونها از درحت به زير آمدم و به رفقایم پیوستم . چون نظر 
آنها به من افتاد از حوشحالی بنای گربستن گسزاردند و گفتند ما بقین 
کرده بودیم که تو تلف شده ای من داستان خود را برای آنها نقل کردم و 
طلاها را پیش آنان ریختم ار این ن امد غم و اندوه دیگری به ما 
دست داد زیرا برای حمل این ثروت فراوان وسیلةً کافی نداشتیم و بیم آن 
بود که اگر طلاها را با قایق حمل کنیم نظر به کوچك بودن آن در دریا 
غرق شوم به علاوه نمی دانستیم از چه راهی برویم . بالاحره همه متفق 
شدیم بر اینکه برویم به صحرا و مقدار دیگر طلا بدست آوریم و نزديك 
قایق جمع کنیم و به خدا تو کل جوئیم . 

از آن پس روزهایی که میمون‌ها نزد ما نمی آمدند از صبح به 
جانب صحرا روان می‌شدیم و مقداری طلا از زمین بیرون آورده نزديك 
قاری در زير اك دفن می کردیم . بدین منوال مدت يك سال به اين کار 
مشغول بردیم تا اینکه مقدار زبادی طلا که وزن آن را نمی‌دانستیم جمع 
آوری‌ شا . در این مدت میمونها بنا به عادت خود یك روز در ميان پیش 
1 


ما می مدند . غدای ما در تمام مدت میوه های جنگل و شرب ما آب 


گو ارای جز بره بود . 
روز کار ما بدین سان می گذشت تا روزی کشتی ای را در در با 


نزديت <نز بر ه مشاهده کردیم که عازم عمان ا ددر سیر اف بود ولی‌طوفان 


و بادهای شدید دریا آن را بدین مکان آورده بود در حالتی که تمام بار ها 
و مال التجارة آن را برای نجات از غرق به دریا ریخته بودند و بیشتر 
سرنشینان آن در زير امواج حروشان دریا غرق و يا خفه شده بودند . 
وقتی که جزبره را مشاهده کردند خو استند به حشکی پیاده شوند اماقادر 
نبودند . چون نظرشان به ما افتاد و قایق ما را در عشکی دبدند دو نفر از 
آنها طناب های کشتی را با خود به دربا افکنده و کوشش می کردند به 
ما ملحق شوند » ما نیز چون آنها را بدین حال دیدیم خود را با طناب‌های 
قایق به دریا انداحته همینکه به آنها رسیدیم سر طناب ها را به هم متصل 
ساختیم و آنها را به خشکی آوردیم سپس دو نفر از ما به سوی کشتی 
رفته داعل آن شدند و مشاهده نمودند که ناخحدا و ملوانان کشتی و 
بعضی از بازر گانان از شدت رنج و حستگی فوق‌العاده‌ای که از خحالی 
کردن کشتی از آب دریا بر آنان مستولی شده بود به حالت مرگ در آمده 
بودند و از کسان ما درحواست کردند که آنها را به عشکی پیاده کنند و 
در ازاء آن آنچه کلا و اسباب برای آنها باقی مانده است به آنان 
ببخشند . ناعدای آن کشتی گفت : برادران! ما را به عشکی برسانید و 
کشتی ما را به ملکیت خود قبول کنید کسان ما جواب دادند ما کشتی و 
اسباب آن را نمی خواهیم ولی شماها را به حشکی می‌رسانيم و شما فقط 
نصف کشتی خود را به ما واگذار نمائید . این تکلیف را با رضای خاطر 
پذیرفتند و در این باب قرار داد بسته شد و هر یك اقرار دیگری را 
شهادت داد . سپس کسان ما گفتند ما شرط دیگری نیز داریم و آن این 
که ما نصف کشتی را از کالای خود بار می کنیم و در آن نصف هیچکس 
با ما شر کت نکند واحدی مزاحم ما نباشد جواب دادند این شرط را هم 
قبول داریم . کسان ما اطمینان دادند که کشتی به قسمی بار گیری خواهد 


عجایت هند ۳۱ 


شد که نه خسارتی متوجه آن شود و نه حطر غسرق شدن در آن باشد . 
صاحبان کشتی اظهار داشتند : بلی ما از این بی‌احتباطی که کرده‌ايم و 
منوز دجار مصیبت آن می‌باشیم تجر به آمو خته ایم فعلا شما را به خدا قسم 
می‌دهیم که این نیمه جان ما را از این بلائی که گرفتارش شده ایم نجات 
بخشید . ۱ 

در حال کسان ما خود را به آب انداعته و به خشکی در آمدند 
در همین هنگام میمون‌ها نیز سر رسیدند همینکه دیدند ما طنابهای کشتی 
را برای آوردن آن به ساحل » می کشیم با ما در کشیدن طنا ب كمك کر دند 
و کشتی به سرعت به ساحل رسید و سرنشینان درماندة آن با حوشحالی 
فراوان پا به عشکی گذاردند . 

صبح روز بعد محل میوه های جزیره را به آنها نشان دادیم و تا 
توانستند از آن میوه‌ها خورده و از آب چشمه خود را سيراب ساختند و 
به تن‌های ناتوان خود نیرو بخشیدند . 

روز دیگر میمون‌ها بنا بر معمول با مقداری طلا آمدند و ما آن 
طلاها را به امل کشتی تقسیم کردیم زیرا خودمان به قدر کافی از آن 
داشتیم . هنگام حر کت طلاهای خود را در نصف کشتی که به اختیار ما 
گذاشته شده بود بار کردیم . ناخدای کشتی نیز طلاها و اسبابهای خود و 
بازرگانان را در نیمه دیگر کشتی بار کرده و توشة راه را از محصول 
جزیره برداشته همگی سوار کشتی شدیم » همینکه باد موافق وزیدن‌گرفت 
به راه افتادیم تا به هندوستان رسیدیم و هر کس آنچه را که سهم او شده 
بود برد . سهم طلای هر يك از رفقای ما به يك ملیون و یکصد وچهل و 
چهار مثقال رسید . از آن زمان دیگر از بحر پیمائی بی‌نیاز شدیم - این 


حکایت‌عجیب‌یکی از نوادرحکایاتی بود که من دربات میمون‌ها شنیده‌بودم 


۴۳ 
شخصی برای من حکابت کرد که در قربه‌ای از قر اء.. . ) کدا) 
میمونی را در خانهٌ یکی از بازرگانان دیده بود که به ارباب خود حدمت 
می کرد درخانه‌را به روی واردین می کشود وپشت‌سر او دررا می‌بست خازه 
را جاروب می کرد آتش زیر دیکك را می‌افروخت و در موقع لزوم هیزم 
بر آن می‌افزود و با دهان خود بر آن می‌دمید تا افروخته گردد مکّس ها 


را از روی غدا می‌راند و ارباب خود را با بادزن باد می‌زد 


۳۳ 
از دیگری شنیدم در ظفار که یکی از شهرهای یمن است آ هنکن 
میمونی داشت که در تمام روز در دکان او کوره او را می‌دمید و بدین گو نه 
و سال در حدمت او دود .۰ هم او می گفت جندبن سفر که دان 


مکان رفتم همان میمون را دزد اهنجر می‌دیدم ۲ 


۴م 


دیگری می کفت : میمونی در خانة مردی از اهالی یمن بود 
مرد گوشتی را که از بازار خریده بود به خانه آورد و به میمون سیرد تا 
از آن حفاظت کند » از قضا لاشخواری ازهوانازل شد و گوشت را ازبرابر 
میمون ربود و به هوا برد میمون متحبر و سر گردان ماند . در آن خانه 
درختی بود » میمون به آن درخت بالا رفت و در قله آن سرش را به زیر 


و سرین خود را به هوا نگاه واشت دو دست را دز به دو طرف سرين 


قر ار داد 1 لاشخوار سرین سرخ او را قطعةً دیگر گوشتی که ربوده لود 


گمان کرد و فورا بر آن فرود آمد میمون در حال او را با دو دست خود 
گرفت و از در حت به زیر آورد ودر زیر تغاری محبوس ساخحت و شیئی 
سنگین بر روی آن نهاد . چون مرد به خانه بازگشت گوشت را نیافت 
به جانب میمون رفت تا او را تنبیه کند میمون فوراً به سوی 
تغار دوید ولاشخوار را از زیر آن بیرون آورد » مرد فهمید که چه و اقع 
شده است لاشخوار را گرفت پرهایش را کند و بر درختش بیاوبخت 


۴۵ 

راجع به میمونها داستانهای شیرین بسیار است ازجمله پیرمردی 
اهل اصنهان که مسافرتهای زياد کرده بود حکایت کرده است که سفری به 
بغداد می رفت و در راه همسفرهای زیاد داشت » در میان آنها جوانی بود 
در قوت و صلابت همچون قاطر » پیر مرد بنا بر عادت خویش شبها در 
کنار کالایش بیدارمی‌نشست و هیچ نمی خوابید مگر بر روی شتر هنگام 

حر کت قافله . 
بکی از شبها که پیر مرد بیدار نشسته بود دید آن جوان عزب به 
بالین یکی از شتربانان رفت و بر پشت او نشست تا با او خطائی مرتکب 
شود » شتربان بیدار شد و بر او خشمکن گشت و او را به زیر انداخسته 
مانند چرمی که دباغی کنند او را به شدت درهم مالید . جوان گیسج و 
مدهوش به مکان حود باز گشت » چون بحال آمد و شتربان را خفته دید 
دوباره به سوی او رقت شتربان باز بیدار شد و او را به زیر انداعت و 
سخت‌تر از اول گوشمال داد » جوان برگشت در حالی که رمق در بدن 


نداشت » چون لحظه‌ای آرام گرفت و به خود آمد برای سومین بار به 


سوی شتربان رفت و شتربان همان رفتاری را با او کرد که در دو دفعة 
دیگر کرده بود این مرتبه جوان از شدت رنجی که برده بود خود را به 
روی زمین می کشید تا به مکان خود باز گردد » شتربان به او گفت به خدا 
قسم اگر دوباره برگردی شکمت را خواهم درید . 

پیر مرد می گفت : حون من این وضح را مشاهده کردم و تهدید 
شتربان را شنیدم با اینکه او را بی تقصیر می دانستم دلم به حال چنان 
جو انی نیز می‌سوخت که به دست او کشته شود . چون به‌حال آمد او را 
به سوی خود خواندم و به او گفتم فرزند ! چه چیز تو را امشب‌به چنن 
رفتاری وادار نموده بود ؟ حال که از دست این شتربان سالم جستی بر 
حدر باش که به دست او کشته نشوی و اند کی خود داری کن . جوان 
گفت : پدر ! به خدا قسم چندین شب است که آتش شهوت در درون 
من چنان شعله می‌زند که قادر نیستم تا صبح چشم برهم نهم وتحمل‌رنجی 
که امشب از این مرد دیدم برای من بسی آسان تر از تحمل فشار شهوت 
می‌باشد . به او گفتم ای فرزند از اینجا تا بغداد ( مدینة‌السلام ) دو منزل 
راه بیشتر نیست وقتی به شهر رسیدیم موجبات فرونشاندن آتش شهوت‌تو 
را فراهم خواهم ساعت. 

پیر مرد می گفت : در بيه مدت مسافرت تا بغداد به آن جوان 
نصیحت می‌دادم و مواظب او بودم چون به بغداد رسیدیم برای او بسیار 
نگران بودم و با خود گفتم این مرد جوان و غریب است و تا کنون به 
شهر بغداد سفر نکرده است از کجا که اگر جشمش اتفاقاً به زنان‌خانوادة 
حلیفه با وزیران او بیفتد همان رفتاری را که با شتربان کرد با آنها نکند 
و همین کردار باعث هلاك او نشود . بنابر این او را از حود دور نساختم 
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خود را در مکان امنی گذاشتم جوان را با خود برداشته به راه افتادیم و به 
نزد دلاله‌ای رفتیم تاز وا رای سکن شهوت او بدا کنم » در حین 
عبور از کوچه‌ای ناگاه دیدم جوان ایستاد و به من گفت : الان زن زیبائی 
را نزديك این پنجره ديدم که صورتش مثل خحورشید می‌درخشید من همان 
را می حو ام ¢ من اوراازاین خیال منع کردم اما اونشنید و درحال به روی 
زمین نشست و گفت من الان می‌میرم! باعوداندیشیدم که‌این‌جوان را من در 
بیابان‌ها حةظ کرده‌ام حال چگونه اورا دراین شهر پرمخاطره و بلایا رها 
سازم > جون از منصرف کردن اوازاین خیال مأبوس شدم به اطراف کو چه 
نظری افکندم چشمم به در خانه‌ای افتار که ظاهراً تعلق به مردمان فقبری 
داشت نزدبك رفته دق‌الباب کردم پیره‌زنی در آمد خانه‌ای را که مورد نظر 
جو ان بود به اونشان دادم پرسیدم این خانه از آن کیست ؟ جواب داد خانة 
فلان وزیراست و آن زن زربا هم زن وزیراست .من برگشته به آن جوان 
گفتم فرزند از ابن خیال بر گرد وبا من بیا تا برویم من دختر ان بفداد را به 
تو نشان می دهم تو در میان آنها زیبا تر از این زن را پیدا حواهی کرد 
جوان‌گفت به خدا قسم که من از اینجا قدم بر نمی‌دارم و اگر نزد این زن 
نروم خواهم مرد . پیر زن که این سخنان را شنید گفت ای جوان اگرمن 
تو را به وصال این زن برسانم چه به من خواهی داد ؟ جوان فوراً کيسة 
پول‌را از کمر گشوده سر آن را باز کرد و بیست سکره طلا از میان آن 
در آورد و به پیر زن تقدیم کرد پیرزن با حوشحالی فراوان فوراً چادر 
حود را به سر اندانعت و از خانه در آمدو به در خان وزير رفت . جون 
در را کوفت سرایدار در راگشود و پیرزن داحل خانه شد » پس‌از لحظه‌ای 
باز گشت و به جوان گفت حاجت تورا بر آوردم اما به بك شرط › جوان 


پرسید آن شرط چیست؟ گفت بايد پنجاه مثقال طلا به خود او وپنج مثقال 


lke yy‏ دب هرد 


ره سشخدمت‌های او و پنج‌مثمال هم به سر ابدار تقدیم کنی. جوان بی در نکث 
شصت مثقال طلا از کیسه بیرون آورد و به پیرزن داد » پیرزن دو باره 
به عانهوزیر بر گشت جون باز گشت به جوان‌ گفت حال برو به گرمابه خود 
رائمیز کن وجامهةً دیگر بیوش آنگاه بین نماز مغرب و نماز عشا بيا نزديك 
حانهٌ من‌بایست تا اجازه دخول بیابی. جوان اطاعت کرد و به گرمابه رفت 
و حود را بیاراست چون وقت معهود رسید به در خانه پیرزن رفت درهمان 
لحظه‌سر ابدار وزیر درخانه را کشود و جوان داحل‌شد در آنحا مجلسی دید 
آ را و که ج در آن فاو ری کا کت که رای ای تقو | فاعم 
الوان ونوشیدنی های‌گونا کون حاضرساختند پس از خوردن غذا و نوشیدن 
شراب بر حاست و با آن زن به خو ایگاه در آمدند حون هر دو سر ارا ات 
شدنت تناکا میمولی از بشت برده در ا و ده حوان حمل درد و ۳ جنک 
و دندان رانها و بیضۀ او را به سختی مجروح ساخحت به قسمی که خون از 
جر احاتش جاری کشت . جوان به ناجار جامهً خود را پوشید و با حال 
مستی با لباس بخفت . سحر گاهان سر ایدار جوان را بیدار کرد و گفت 
زود برخیز و قبل از آنکه هوا روشن شود از اینجا دور شو . جوان 
بر حاست و با عم و اندوه بی پابان از خانه وزدر حارج شد 

از آن وی همینکه روز بالا آمد پیر مرد با حود گفت بروم به 
نزد رفیق جوانم تا ببینم چگونه به مراد حود رسیده است . جون پیر مرد 
بدان مکان رسید جوان را دید که به در خانۀ پبرزن نشسته و سر به کریبان 
ور و برده است » شرح حال را از او پر سید جو ان داستان حود را برای او 
ال کرد سس پیر زن را به نزد خود خواند وقصة خویش را برای او 
مز مج داد > ایر زن که سخنان اور | شید به حانه وزبررفت و چکو نکی 


واقعه را از زن وزير جویا شد . زن وزیر گفت حقیقت امر این است که 


عا یں هرد YY‏ 


مايك موضو ع را فراموش کردیم و آن شیرینی میمون صاحبخانه بود که 
على | لر سم باند يت رطل شیربنی در رك اکت بر ای او تهىه می شد » حال 
هر گاه آن جوان‌مایل است دوباره به نزد من بیاید من بیش ازنصف مبلغی 
را که شب کدشته داده از او نمی گیرم 1 حون ادن مطلب ره جو ان کته 
شد فوراً سی دینار تقدیم داشت و به او سفارش شد شب درساعت معهود 
ك E‏ ك رطلی شیر لنی برای میمون همراه داشته باشد » جوان در 
موعد مثرر با چندین بسته شیرینی به در خانه وزیسر حاضر شد و پس از 
تحصیل اجازه به درون خانه رفت و مانند شب پیشین <وردنی ونوشیدنی 
صرف کرد چون خواست به خانم نزدیاث شود میمون به سوی او حماه 
آورد جوان بلادرنگک يك بسته شیرینی به جانب او انداخت . میمون 
شیرینی را برداشت و به مکان خود باز گشت . جوان حاجت خویش را 
بر آورد و چون حواست عمل خود را تکرار کند باز میمون نمایان شد و 
دومین بسته شیر بنی را کرفت و به حای خود کت . بدین کو نه جندین 
دفعه این عمل تکرار شد تسا اینکه جوان خحسته شده و نشو شراب او را 
در ربود و به خحواتب رفت لحظه‌ ای دعك منمون ډه نز داو آمد و او را بندار 
کرد و در حالی که وی را به طرف رن می کشانید الک کت حود را يمان ` 
مت ن خود فرو می‌برد . 

غرض از این داستان این بود که دم خحدمتگاران را دیدن و به 
آنان انمام بخشیدن علی‌رغم اربابان موجب کام جستن و به مقصود رسیدن 
است E‏ ام آن عمل مر مور میمون اشاره بسر ابن بو د که ر4 جوان 
می 3هما نید ((به جنین کاری مشغول شو» و بدین کو نه بات جو ان لحظه‌ای 


ببار امد و دائماً وی را ره کم جو ئی وادار می‌ساحت تا اینکه صبح شد و 
۹ت شوه ددمعد 


جوان به دنبال‌کار حود رفت . 


۴۶ 

یکی از داستانهای دریانوردان وناخحدایان داستانی است که از 
زبان عبهر 5 در بانورد نقل شده است . عبهره از اھا لی کرمان بود که در 
بعضی از دهات آن گوسفند چرانی می کرد » بعد پیشه صیادی را اختیار 
۱۳ از آن در يك کشتی که به هندوستان می‌رفت به شغل ملوانی 
مشغول شد . پس از جندی به يك کشتی جینی انتقال یافت و دسری 
نگذشت که سمت کشتی‌رانی پیدا کرد و راه‌های مختلفی را در دربا 
پمو د هفت مر نمه به چين سفر کرد در حالی که قبل از او هیچکس به چين 
سفر نکرده بود مگربعضی حادثه جویان و مردمان متهوروجسور » وشنیده 
نشده بود کسی این راه را بدون آسیب وخطر پیموده باشد اگر هم کسی 
سالم به چین می‌رسبد از عجایب به‌شمار می‌رفت ۳ درمر اجعت بدون 
او حاو نه نبوده است فک عبهره ؛ این شخص با تک مشك آب در 

قاری خودش می‌نشیند و جندین روز دردردا می‌ماند. 
شهریاری که یکی از دریانوردان دریای چین است حکایت زیررا 
در باب عبهره نقل کرده است : اومی گفت از بندر سیراف به چین می‌رفتم 
حون ميان صنف و سواحل چين رسیدم و به صدد لژ ‌فولات که حربره‌ای است 
در دهانة دریای صنجی که دریای چین است نزديك شدم باد ایستاد ودریا 
بی حر کت و آرام مارد لنکر‌های کشت را ره آب افکنده دوشانه روز در 
آل نقطه تو قف کر دیم 1 روز سوم از دور ۹ سیاهی را در دربا مشاهده 
نمودیم فوراً قایقی‌را به آب انداخته وچهارنفرملوان به قایق نشانده دستور 


دادم به جانب آن سیاهی بروند و ببینند چیست . ملوانان رفتند و بر گشتند 


eT ناعدا عبهره بود ا ا اف وشات‎ E 
قایفش قرار داشت‌گفتم چرا اورا با خودتان نیاوردید ؟ گفتند این تکلیف‎ 
را به ار کردیم اما او گفت من به کشتی شما سوار نخواهم شد مگر شرط‎ 
کنید فرماندهی و کشتی‌رانی را به عهدةٌ من بگذارید و در ازاء این‌کار هم‎ 
. معادل زار دینار ازمال التجارة سیراف به من بدهید‎ 

این حرف ما را به حیال انداخت فوراً خود من به اتفاق عده‌ای 
از سرنشینان کشتی به سوی اوروان شدیم دیدیم قایق او بر روی امواج 
دریا گاهی بالا و زمانی فرود می آید » به او سلام دادیم و التماس 
کردیم که به کشتی ما در آید گفت اشتباه نکنید که حال و روز شما 
بدتر از حال و روز من است ومن به نجات و سلامت نزديك‌ترم تا شماها 
اگر حاضر هستبد که هزار دیناراز مال‌التجارةٌ سیراف به‌من بدهید و اختیار 
راندن کشتی را هم به‌من واگذار کنید دعوت شما را قبول خواهم کرد . 
ما حساب کردیم دیدیم کالای زباد و گران‌بهائی در کشتی داریم وه‌سافرین 
زیادی در کشتی سوارند ضرری ندارد اگر هزار دینار از متاع کشتی را 
به عبهر ه داده و در ازاء آن از تجربیات و راهنمائی های او استفاده کنیم . 
بنا براین شرط او را قبول کردیم . همینکه عبهره با مشك آبش به کشتی 
سوار شد گفت اول هزار دینار از کالا به من تسلیم کنید » ما چنان کردیم 
وقتی که مطمئن شد و کالای خود را در مکان امنی گذاشت به کشتی‌ران 
گفت برو به کنار » کشتی ران از مکان خود دور شد و جای خود را به‌او 
واگذاشت سپس عبهره گفت تا زود است و فسرصتی باقی است باید در 
انجام کار ها جدیت کنیم . گفتیم چه باید کرد ؟ گفت تمام بارهای سنگین 
وزن را به دریا بریزید بناچار نصف بیشتر بسارهای کشتی را به دربا 


یختیم باز گفت دگل بزرك کشتی را قطع کنید آنرا نیز قطع کرده به در با 


۷۰ عجایبت هدن 


انداعتیم . چون صبح شد فرمان داد لنگرهای کشتی را کشیده و آنسرا 
برای‌حر کت آزاد بگذارید» همچنان کردیم » گفت بند لنگر بزرلك کشتی را 
هم قطح | آنرا دیز بریده و لنگر را به دربا رها ساختیم : باز گفت 
فلان لنکر را قطع کرت با لا حرط به فرمان: او شش نکر برا از کش 
قطح کرده به دربا افکندیم ۱ 

چون روز سوم رسید ابرهای عظیمی مانند مناره نمایان شد و بر 
سطح دریا پراکنده گشت و طوفان مهیبی ما را فرا گرفت » هر آینه بار 
های یت کر ۱۳ را ډه در با در دخته بودیم و دکل کشتی را قطح نکر ده 
بودیم بدون شك در تصادف با اولین مو ح غرق شده‌بودیم . 

سه روز و سه‌شب طوفان ادامه بافت و کشتی بی نکر و بادبان 
ما برروی امواج کوه‌پیکر دریا بالا وپائین می‌رفت و نمی دانستيم کشتی 
مارا به کجا می برد . روز چهارم باد و طوفان تخفیف یافت و تا پایان 
روز دریا ساکت و آرام شد . صبح روز پنجم دریا کاملا آرام بود و باد 
موافق وزید . ما به اصلاح دگل کشتی و افراشتن بادبان پرداختیم و به 
راه افتادیم وبه سلامت به چین رسیدیم و به خرید و فروش کلاهای خود 
مشغول شد یم 

پس از انجام معاملات و مرمت کشتی ونصب دگل تازه به جای 
دگلی که قطع کرده بودیم بادبانهای کشتی را بر افر اشته به‌جانب سیر اف 
رو آذه شدیم . حون به نقطه‌ای رسیدیم که در آنجا با عبهره ملاقات کرده 
بودیم جزبره و کوهی را مشاهده نموددم » عبهره دستور داد در آن مکان 
لنگر کشتی را انداعتند سیس قایقی را با پانزده سر نشین به آب انداعت 


و ره آنها کف بر و رل ره ولان مکان نز ديلك فلان کوه و فلان لنکر را که 


در آنا می دمم ۳ حود ساور لد ۰ این دسہور ما را ډه رت افکند اما 


بود با وی اور دنل ان کرت بروید نزديك فلان کوه دیکر و فلان 
لنکررا هم بیاورید رفتند و آوردند . سیس‌فرمان داد بادبانهارا بر افر اشتند 
و به راه افتادیم . 

در ضمن راه حکابت لنگرها را از او سوال کردیم گفت : 
هنگامی که شما را در آن مکان دیدم سی‌امین روز ماه قمری بود و موقع 
مد دریا بود و آب دریا می‌عواست به‌حالت جزر و فرونشستن در آید در 
آن حین کشتی شما در وسط این جزبره و کوهها قرار داشت اين بود که 
دستور دادم قسمتی از بارهای کشتی را به دربا بریزید . سپس با خود 
اندیشیدم که باقی کالای موجود در کشتی از حیث وزن بالنگرها مساوی 
و از جهت قیمت چند برابر آنست و چون ناگزیر به سبك کردن کشتی 
بودم لذا گفتم آن لنگر ها را هم از کشتی دور سازید سه تای آن را بر 
روی جزیره و کوهها افکندم و سه دیگر را به قعر دریا رها ساختم . 
پرسیدیم چگونه فرو نشستن آب دریا و بر حاستن طوفان را پیش بینی 
کردی ؟ گنت : من و پیشینیان من در این دریا تجربه آموخته‌ايم و می 
دانیم که در روز سی ام هر ماه اف به مقدار عظیمی فرومی‌نشیند به قسمی 
که این که ها از آبت بیرون آمده و نمایان می شوند و در همین هنگام 
طو فان‌عظیسی که منشأً آن در قعر دریاست برمی‌خیزد . کشتی من دربالای 
همین کوه ها به سنك برخورد و متلاشی شد زدرا همان شبی که من از 
روی این سنگ‌ها می‌گذشتم فرو نشستن آب دریا شرو ع شد و من با قابق 
حود را نجات دادم » هر گاه کشتی شما هم در آن نقطه ای که من مشاهده 
کردم می‌باند ساعتی نمی گذشت که به کوه می‌خورد و قبل از شرو ع 


طوفان غرق می‌شد زبرا کشتی درست‌روی جزبره وتخته سنگها قرارداشت 


A 


عبهره داستانها وتجربیات عجیبی دردریانوردی دارد که این قضيه 
بکی‌از ساده‌ترین داستان های او می باشد ۰ 


۳ 

محمدبن بابشاد حکایت می کرد زمانی در کشتی خود سوار بوده 
از فنصود به عمان می‌رفت پس از آنکه از دریای هر کند گذشته به دریای 
هند رسید و به جانب مغرب روان شد نانحدای کشتی از او پرسید به کدام 
بك ازبنادرغرت خواهی رفت؟ جواب داد به بندر روت یافرسنگی بالاتر 
با پائین‌تراز آن . ناحداگفت مابه فلان بندر می‌رویم که پنجاه فرسنگ پائین 
تر از بندر روسوت قرار دارد مسافران برای سلامت خود ندر کردند بیست 
دبنار تصدق بدهند تا سالم به مقصد برسند . از نقطه‌ای که بودند تا بندر 
ربسوت لااقل جهارصد فرسنکك فاصله بود . پس از پانزده روز پیمودن دریا 
گمان کردند به کوههای غرب نزديك شده‌اند » آن روز تا شب کفتکو از 
صدقه دادن و ادای نذر بود . روز بعد به‌دیده‌بانی کشتی که بالای دگل قرار 
داشت رفته جبزی از دور مشاهده نکردند . بعد از ظهر پس از ادای نماز 
عصر محمدبن بابشادگفت آثار کوهها را می‌بینم دیگران گفتند ما چیزی 
ندیدیم . محمد دیده‌بان را بالای دگل فرستاد » دیده‌بان همینکه به بالای 
دیده‌بانی رسید فریاد بر آورد : شکر حدای بجای آورید وتعبیر بگوئید . 
صدای الله اکبر از جمعیت بلند شد و به بکدیگر بشارت می‌دادند وسرشك 

شادی از دیدگان فرو می‌ریختند . 
شب تا نزديك سحر راه پیمودند » چون سپیده صبح دمید محمد 


عجایب هند ۷۳ 


بکشند آنگاه به ناخدا گفت ما در کجا هستیم ؟ ناخدا جواب داد در فلان 
مکان که تا بندر ریموت چهل فرسنکك مسافت است . محمد به ناعداگفت: 
الان ما در نواحی دیسوت هستیم ودرست درمقابل ما واقع تست وا انخا 
-قدری بالاتر با پائین‌تر-يك میدان تیر رس فاصله است و چون روزکاملا 
بالا آمد در برابر بندر دیسوت قرارگرفتند . 

محمد بن بابشاد می‌گفت : هر وقت در دریا مسافرت می کنید و 
مایلید بد.انید به عشکی یابه کوهی نزديك شده‌اید طرف عصروهنگام پائین 
رفتن خورشید بدان طرف نگاه کنید. در آن موقع اگر به خشکی و يا به 
کوهی نزديك شده باشید بخوبی می‌توانید آن را مشاهده کنید . 


۳۸ 


از یکی از دریا نوردان شنیدم که ميان شهر خانفوا واقع در چين 
کوچك و شهر خمدان واقح در چين بزر که خیلی مورد توجه دو چين 
است و مقر فغفور کبیر می باشد رودی است که آب آن بسیار گوارا و 
جریان آن خیلی شدید وعرضش بیشتراز عرض رود دجله در بصره می‌باشد. 
در بعضی از نواحی این رود کوههای مغناطیسی قرار دارد بدین جهت 
کشتی‌هائی که آهن بار دارند نمی‌توانند از این رود عبور کنند زیرا فوراً 
کوهها کشتی را به‌قوت تمام به‌نعود جذب می کند و همچنین سوارانی که 
گذارشان به این کوهها می افتد به پای حیوانات خود نعل نمی‌بندند و در 
زین و برگ اسب خود فلز آهن قرار نمی‌دهند رکاب و لگام اسب را نیز 


۴۹ 

یکی از ناخدایان که به‌عمران لنک معروف بود می گفت: درسال 

۵ که به کشتی سوار بوده از عمان به جده می‌رفتم و چند کشتی دیگرنیز 
با کشتی ما همراه بودند یکی ازروزها دچارباد سخت و شدیدی شدیم به 
قسمی که مجبور گشتیم مقداری از بار کشتی را به درا بیندازیم 6 کشتی‌ها 
بعضی از جاو وبرعی از دنبال‌حر کت می کردند» همینکه بین کمر ان و ... 
( کدا) رسیدیم طوفان عظیمی بر حاست و بادهای هولنا کی وزیدن گرفت» 
لنگرهای کشتی پاره شد کشتی‌ها از لنگر گاه جدا گشتند و باد ما را به 
هر طرف می‌برد . کشتی‌هائی که همراه بودند بعضی از عدن و برخی از 
غلافقه و عده‌ای از عثر آمده بودند » در بین آنها جلبه‌ای" بود خیلی زببا 
و نو که از غلافقه آمده بود » آن را ديدم که باد و امواح دریا آن را به 
دامنۀ کوهی که درون آب بود » پرت کرد سپس امواح دریا بر آن هجوم 
برده و آن را واژگون ساحت ‏ ديدم که مردم کشتی با تمام محمولات آن 


درهم شده به دربا ریختند و احدی از آنان جان به سلامت در نبرد . 


QQ + 


بکی از حکادات عجرب در با نوردان داستان مر دانشاه ناددا است 
که به بلاد فلغءل و نواحی آن رقت واف هن کوزد؛ این شعخص ۳ سن هفتار 
سالکی اولاد نداشت از آن پس خدا پسری به او داد که اسمش را مرزبان 


کات و نهآ یت وعلاقهٌ بسیار پیدا کرد » او و مادرش را با حو د به 


E ددقفهرست لیات کهنه ددمتن فرانسه می نو دسد : جلبه کشتی‌های‎ ١ 


را می گفتند که در بجر احمی آمد وشد داشتها ند . 


سس سور مسبت —— سد ۳ بیع س 


ءجایب هنك Y۵‏ 


کشتی می‌برد . يكروز که در دریای بارنان سیر می کرد و قصد ٣ولم‏ را 
داشت طفل را از مادرش که در کابین کشتی بود طلب کرد مادر طفل را در 
آغوش پدرگذارد و پدر تا غروب آفتاب اورا دربغل داشت و با او بازی 
می کرد ناگاه باد شدیدی برخحاست و دگل کشتی را واژگون سااعت . 
مردانشاه را وحشت فراگرفت همینکه طوفان شدت یافت اراده کرد طفل 
را به دامان مادرافکنده خود به چاره جوئی برخبزد اما بدون آنکه متو جه 
شود كود به در با افتاد و او تا نمازصبح به تمشیت امور کشتی پرداخت» 
چون سپیده صبح دمید و دریا آرام گرفت و نظم کشتی بر قرار گشت با 
خاطری آسوده به جای خود نشست و به مادر طفل گفت مرزبان را بیاور 
زن جواب داد مرزبان از اول شب نزد تو بود › مرد ازاین گفتار متوحش 
شد جنانکه ریش خود را می کند و سرش را به در و تخته می کوفت › 
بدین گونه تمام اهل کشتی را مشوش و پریشان حاطر ساعت . دراین زمان 
سکان‌بان کشتی گفت : از اول شب سکان کشتی در زیردست من به سنگینی 
حر کت می کند آنجا را جستجو کنید چون بدان مکان توجه کردندجیزی 
را دیدند که در آنجا بی‌حر کت قرار گرفته است مردی را برای تجسس 
پائین فرستادند چون آن مرد بر آمد طفل راسالم و بی‌عیب‌با خود داشت و 
او را به مادرش تسلیم کرد مادر پستان در دهانش گذاشت» به خوبی شیر 
حورد » سن طفل در آن وقت پانزده ماه بیشتر نبود . 

اسمیعیلو له به من گفت: مرزبان را من ديدم موقعی که هفتادسال از 
عمرش گذشته بود و در يك روز سیزده بار نزد قاضی عمان آمد و برای 
ربودن اموال مردم قسم خورد اما قسم دروغ . 

بسیاری دیگر از مردم به من می گفتند درمیان ناخدایان کشتی 


ناخدائی ظالم تر از این مرزبان نیست وبا باز رگانان کشتی خحودش مانند 


پلیس رفتار می کرد . 


۵۱ 


عده‌ای از دربا نوردان شرح حال سعید فقیر عدنی را برای من 
حکابت کردند که جگونه اولاد او به ثروت شایانی رسیدند و چنین گفتند : 
سعید مردی فقیر و خدا شناس از اهالی عدن بود و برای کسب و اعاشة 
خود با بر گی خرما سبد واشیاء دیگر می‌بافت » در مسجدی سکنی واشت 
و همانجا نمازمی گزارد » او سه پسر داشت که زندگانی آنها نیز مانند پدر 
بود » روزی یکی از دریانوردان که‌با سعید دوستی داشت وبا کشتی و کالای 
بسیار برای تجارت عازم مسافرت به‌کله بود نزد او آمد و خواهش کرد که 
او نیزسفارشی بدهد. سعید درحال کسه سبزی که باعلف با فته‌شدهبود به‌نیم 
درهم خرید و درون آن مقداری نمك سائیده ریخت و سر آن را بست و 
به دوست خود داد و گفت این است مال‌التجارة من » پرسیدچه جیزبرایت 
خریداری‌کنم ؟ گفت يك بر که که مردم صدا می‌زنند بخر . 
شتی به راه افتاد و به کله رسید و تمام کالای آن به فروش رفت 
و لی صاحب کشتی کیسة نمك را بکلی از یاد برده بود . يك روز که در 
بازار کله می‌گذشت و کشتی هم با کالای خود عازم حرکت بود » 
نا کهان چشمش به مردی افتاد که يك ماهی را به طناب آوبخته و صدا 
می‌زند : کیست که این بر که را از من بخرد ! همینکه این حرف به گوش 
دریانورد رسید فوراً به یاد كيس نمك سعید افتاد . ماهی فروش را به نزد 
حود خواند و پرسید : او کیت ۱ کی این يك نو ع ماهی است که 
ماهی کیر ان به آن بر که می گو بند با حود اندیشید که شاید مقصود سعید هم 


همین ماهی باشد آن را به قیمت دو اوقیه نمك معامله کرد و فوراً بکی از 


عجایب هرد ۷۷ 
کسان خود را به کشتی فرستاد و كيسة نمك را همچنان که بود آوردو از 
نمك آن به مقدار معامله به ماهی فروش داد و ماهی را به مسکن خویش 
فرستاد تا با باقی ماندة نمك آن را نمك الود سازند . چون شکم 
ماهی را شکافتند تا درون آن را خالی کنند چند صدف درشکم ماهی یافتند 
که درمیان یکی از صدف‌ها مرو ارید غلطانی می‌درخشید؛ دریانوردگفت این 
روزی سعید است که خداوند برايش آماده کرده است » سپس ماهمی را 
نمك زده و مسروارید را برداشت و سوار کشتی شد و به سلامت به 
عدن رسید . 

دریانورد مروارید را نزد سعید برد و به او تسلیم کرد اما سعید 
پس از بدست آوردن مروارید دیری نگذشت که بدرود حیاتگفت . پسر 
کوچك او مروارید را به سرمن دای برد وبه خلیفه که در آن زمان المعتمد 
بود عرضه داشت. خحلیفه مروارید را به صد هزار درهم حرید درحالی که 


قیمت ان دو برابر بود . 


5۳ 


می گویند یکی ازپادشاهان هند دستور داد تصویر محمدبن‌باپشاد 
را که نانعدائی مشهور بود و در میان دریا نوردان شهرت و اعتبار بسزائی 
داشت نقش کنند زیرا چنین رسم بود که از میان هر صنف از مردم آن 
کسی که از حیث مقام و منزلت و ذکاوت منحصر بود صورت او را 
ترسیم می کردند . 


5۳ 


یکی از اها لی سیر اف حکایت کرد که وقتی در کشتی سو ار بوده 


le ۷۸‏ یت هدل 


از سیر اف بهکله می‌رفت در و سط دریا کشتی با طو فان و امواح‌دریا تصادف 
کرده غرق شد ومرد به‌وسیاةٌ يك پارچه چوب خود را جات داد ومتجاوز 
از بست روز بهمان‌حالت در دربا گذر انسده بود تا آنکه به جزیره‌ای رسد 
که در آن جزیره انواع درختان میوه و موز فراوان بود . مرد در آن 
جزیره اقامت جسته از آب گوارا و میوه‌های‌گوناگون آن برعوردار بود 
تا آنکه از اقامت زباد در آن نقطه ولتنکک شد و به راهی روان گردید پس 
از چندین روز طی طریق به يك سرزمین آباد ومزروعی رسید که در آنجا 
برنج وذرت و حبوبات دیگر زراعت کرده بودند . در آنجا کلبه‌ای نظرش 
را جلب کرد و به جانب آن روان شد» خحمرةٌ آبی در کلبه بافت که از آب 
حالی بود » مرد در آن کلبه قصد استراحت کرد . در این هنگام شخصی 
با دو گاو پدیدار شد که دوازده مشكك آب بار داشت چون به کلبه رسید 
آب مشك‌ها را در مره فرو ریخت و آن را از آب مملو ساخت و حود 
به استراحت پرداحت . مرد مسافر برخحاست تا از آب حمره رفع عطش 
کد وضع خمره نو جه او را جاب کرد حون ره به آن دست کشید آنرا 
حیلی نرم وصیقلی یافت اما نه‌سفال بود و نه شیشه؛ چون چگونکی رااز 
مر دگاودارپرسید جواب داد این ساقة بك پرمر غ است » مرد مسافر حرف 
او را باور نکرد دوباره به امتحان حمره پرداعت داخل و خارج آن را 
که خیلی شفاف بود دستمالی کرد » در دو طرف خارجی آن مقداری 
رشته‌های بر مشاهده نمود آن مرد برای مسافر از مرغهاثی حکایت کرد که 


بر آنها خیلی بزرکتر از اھ 


af 


داستانی را که حکایت می کنم از جمعی دربانورد شنیده ام کک 


عجایب هند ۷۹ 


هیچکدام در صحت آن تردید نکرده‌اند و آن این است : يك کشتی که 
به چین مسافرت می کرد در وسط دریا غرق شد از سرنشینان آن فقط شش 
باهفت نفربه شراع کشتی پناه برده‌چند روز به‌روی آب دریاسر گردان‌بودند 
تا آنکه باد آنها را به ساحل جزیره‌ای انداعت در آن جزیره نیز جند ماه 
بسر بردند و از شدت دلتنگی وبیچارگی نزديك بود تلف شوند . يك‌روز 
که درساحل درباگردش می کردندم‌شاهده‌نمودند مرغ‌عظیمی مانند گاو ازهو | 
به‌ژزمین ساقط شد »مسافر ان با خود کفتندما که دراین‌جز بره بەتنڭ آ مده‌ایم و 
از زندگانی دست شسته‌ایم می‌رویم به این حبوان حمله می‌کنیم تا او را 
بکشیم‌و بپزیم و بخوریم یا او ما را با منقار وچنگال خود خواهد کشت 
وبا ما بر او غالب آمده و خواهیمش خورد ۰ پس به او حمله بردند بعضی 
خود را بر پاهای او افکنده محکم نگاه داشتند و برخی به گردنش در 
آویخته وباقی باچوب ساقهای پایش راحرد کردند تا حیوان مدهوش شد» 
سپس دوپاره سنك را بر هم کوفتند و با شکسته‌های آن کاردی تعبیه کردند 
و سر مرغ را ازتن جدا ساختند و پرهایش را زدودند آنگاه آتش بزرگی 
افروخته مر غ را برروی آن کباب کردند و کرداگرد آن نشسته خوردند 
تا سیر شدند » شب نیز باقی ماندة آن را تناول نمودئد . 

صبح روز بعد که برای تطهیر و وضو ساختن و نمازگزاردن به 
کنار دریا رفتند مر جای بدن خود را که دست می کشیدند موی آن بر 
می آمد به قسمی که دربدن هيچيك از آنها مو ئی باقی نماند وسروصورت 
و بدن تمام آنها از موی عریان گشت . 

در بین آنها سه نفر پیر مرد بود که از این وضع سخت متحیر 
زد کت ماما کر شک این حیوان مسموم بوده‌وخود مانیز امروز ازاثر 


آن خواهیم مرد و ازرنج این زندگی راحت خواهیم شد . چون شب 


ء۰ A‏ عحاب هنن 


بر آمد اثری از رنجوری در خود ندیدند صبح نیز همچنان سالم بودند . 
پنج روز که از این و اقعه کذشت موی بدن آنها شرو ع به رو یدن کرد» پس 
از يك ماه موی بدن آنان بحالت اول در آمسد اما تمام سیاه و برای بود 
و بعد از آنهم موی آنها سفید نشد . 

بك ماه دیگر سپری شد يك روز کشتی‌ای را از دور در دریا 
مشاهده کردند و با علائم و اشاراتی آن را به سوی خود خواندند . 
کشتی آمد و آنها را به اوطان خویش رسانید و متفرق شدند و مر يك 
سر گذشت خودرا برای کسان خوبش نقل کرد . اما پیرمردان را با موی 
سیاه کسی نمی‌شناعت وحکایت آنها راباور نمی‌داشت تا آنکه باعلامت‌ها 
و نشانی‌های مسلمی خود را شناساندند . و در باقی عمر هم با موی سياه 
رند کی کردن. 


۵۵ 


دریا نوردی حکایت می کرد که‌در دریای سمرقند که نزديك دربای 
هر کند و افع است و چون آب رود سمرقند در آن می ریزد بدین سب 
نام آن را دربای سمرقند نهاده‌اند - عدهٌ زیادی ماهی فال" که 7 
نو ع ماهیان دریاست » وجود دارد . خود او یکی از این ماهیان را دیده 
است به طول دویست ذراع ۲ و به قطر صد ذراع يك بال آن ماهی که 
از آب بیرون آمده بود از دور همچون شراع کشتی به‌نظر می آمد »چون 
به او نزديك شدند مشاهده کردند که پشت حبوان مانند سن سخت بود 


و در طول سالیان متمادی کل ولای بر بشت او چنان مترا کم و متحجر 


عجایت هرد ۱ ۸ 


شده بود که آهن در آن‌کار گر سود ٤‏ ماهبان بی‌شماری در چب وراست 
و جلو و دنبال این ماهی عظیم به مسافت چندین فرسنک وجود داشت که 
هیچگاه از او دور نمی‌شدند . 

هن کو نک در شکم جنس نر و ماده این ماهی نخم به و جود می آبد با اين 
تفاوت که تخم جنس نر حاصلی ندارد اما تخم‌ماده به ثمرمی‌رسد و تبدیل 


ره دچه‌ما ھی می شود ۳ 


و 


بکی از عجایت در با مسرغی است د ناح ما بط که جر بره‌ای 
است در ديلك صنف و سر د. ه می کو بند ابن مرع لاه خودش را در خلیج‌های 
کو جك کذار دربا می‌سازد و درآن تخم می گذارد وجهل روز رویتخمها 
می خو ابد . بس از چهل روز تخم ها را به اتا افکند و کنار ساحل 


ند دیا رف 1 مسبی دسشیند و ۳ سس رور مر اقست میس کت و را شکار ماهی 


روز ها را می گذر اند > پس‌از بیست روز جوجه ها از تخم سروك من | ول 
و به يدر و مادر خجو د ملحق می ش و ند »> يدر و مادر جو حجه ها را رار بر و 
بال حود می کیرند و لقمه ره دهانشان می کذارند ۳ بز رگ شو ند وبالو بر 
افا ۸ حون ره راه افتار ند و ره تحصیل روری فارر شد دد يدر و 
مادر آنها را ترك می‌گویند . این مرغ‌ها اغلب بیش‌از سه تخم نمی‌گذارند. 

اهالی مایط ... جنانکه می گو بند هیچ کشتی به سلامت‌به‌این 
جر در ۵ نمی ر سد ر راا ا ۳ در بك وقت معینی در ان ره 11 
جزیره می‌رو ند » و ورود کشتی‌ها به جزیره با طو فانهای عظیم تصادف 
می کند» همینکه ی نزديك ساحل رسید سر نشینان آن‌خود را ره آب 


افکنده ره جر باره ھا سوار ي شو رد ۳ امواح در با آنها را ره ساحل 


A‏ عجایت هند 


برساند . امواح خروشان کشتی را- اگرچه صد لنگر داشته باشد - از جا 
کنده به ساحل می کوبد و متلاشی می‌سازد اموال مسافرین نیز بر روی 
امواج به‌ساحل می‌رسد و هر کس اسباب خود را از آب می‌گیرد - برای 
با زگشتن از جزیره کشتی دیگری می‌سازند. آنچه از این جزیره به دست 
بباورند در پوست‌ها می‌بیچند تا ھر گاہ کشتی شکست آب کالای آنها را 


فاسد نسازد » محصول این حزیره عبارت است از طلا و پنبه وعسل . 


5۷ 

حسن بن عمرو می گفت عده‌ای از امالی کشمیر سفلی را در 

منصوره دیده است » مسافت بین کشمیر سفلی و منصوده از طریق حشکی 
هفتاد روز راه است» ولی ازطردق رود مهر ان که جربانی مانندجریان رود 
دجله وفرات درهنگام طغیان آب دارد- به وسیله عدل‌های انباشته شده از 
قسط' به منصوره مسافرت‌می کنند. حسن‌می گفت در هر عدل‌هفتصد» هشتصد 
من قسط انباشته سس عدلها را با پوست لفاف کرده وبرای جلو گیری از 
نفوذ آب آنها را قير اندود می سازند آنگاه عدلها را کنار هم قرار داده 
محکم بهم می‌بندند و بر روی آن نشسته و به روی رود روان می‌شوند 


ویس از جهل روز به منصوده می رسد بدون اینکه اب درقسط نفوذ نماید. 


5۸ 


شخصی که در هزد مدنی اقامت داشته است برای من حکایت 

ف کرو که در هند کاهن‌هائی هنک 5ة بعضی از آنها ره صح ر | می رو ند و 

پر ند گانی را که در هوا مي بسند در رمین ره زردر آنها دابره‌ای زسم 

تفت ند ضم اول (عتاه20) گیاهی است که در مناطق حاده می‌دوید . 
حزء دواهای طبی نیز مودد استعمال دادد . 


عدا یب هدد Af‏ 


می کنند . پرند کان هوا بالای دایره مدنی پرواز می‌نمایند سېس به درون 
دابره می‌افتند و نمی‌توانند از ان خار ح شو ند انگاه مردکاهن داحل دادره 
شده و از مرغان آنجه می خو اهد بدست می آورد وبافی را ار می‌ساز د 
و همچمین هنکامی که کله‌ای از مرغان را ده روی رمین در حال جرا 
مشاهده کند در اطراف آنها به فاصلهً زباد عطی دایره وار به روی زمین 
می کشد » چون مرغان قادر به خروح از دایره و فرار نمی باشند » به 
درون دادره ر فته 4 مقداری که حاحت اوست از آن مرغان ده دست 


۵٩ 


کسی که این طبقه از ساحسران و جادو گران را در شهر صندابور 
دیده‌است حکایت می کرد که روزی جادو گری از شهر به جانب حلیج 
کو چکی رو ان شد و پارة جوبی در دست داشت که به آن ورد و افسون 
می‌خواند چون به لب آب خلیج رسید چوب رادر آب پرتاب کرد» چوب 
بروی آب حر کت کرد تا به نقطه‌ای رسید و در آنجا بی‌ح ر کت ابستاد » 
در حال جادو گر به قابقی نشسته به طرف جوب روانسه شد . بلا فاصله 
تمساحی در آن نقطه پدیدار کشت و به دست جادو گر کشته شد . 

می کو یزد در حلیج صند) بو ر تمساح های عظیم الحثه بسارند و 
در داخل شهر به مردم آزاری‌نمی‌رسانند اما همینکه شخص از شهر خار ج 
شود و به آب حلیج دست بزند بلادرنگک طعمة تمساح خواهد شد . 


رد سریره می گویند که آنها طلسم تمساح همر اه دادن ۰ 


۰ 


شخصی که در بلاد هند گروه زدادی از جادو گران و غيب کو بان 
را دیده بود برای من حسکایت کرد که مرد بازرگانی از اهالی سیر اف 
قصد داشت از شهر صاعور به سوباره از طربق خحشکی سفر کند از حاکم 
شهر درحواست کرد راهنمائی با اوهمراه کند حاکم یکی از آدمهای خود 
رابا او همراه کرد و به راه افتادند » بازر کان می‌گفت : چون به نزديك 
صی‌ور رسیدیم کنار بر که نم و نزددك بوستانی نشستیم و به عوردن غدا 
مشغول شدیم در جزء خوراکیها مقداری هم برنج بخته بود . در آن حال 
کلاع 
دانستی که این کلاغ چه گفت؟ گفتم ندانستم . هندی‌گفت کلا غ می گو دد 


ی بدا شد و صدانی بلند کرد» مرد هندی به من روی کرده ا 
از این بر نجی که شمامی‌خور یدمن‌هم خحو اهم حورد! من از این کلام تعجب 
کردم زدر | تمام بر نج را خورده بودیم حتی دانه‌ای هم از آن باقی نبود . 

بعد از غذا برخاستیم و راه حود را پیش گرفتیم » هنوز دو 
فرسنکك پیموده بودیم که به يك دسته پنج با شش‌نفری هندی بر خحوردیم» 
همینکه مرد هندی همر اه من به آنها ا پر بشان حاطر کشت وبه من 
گفت ټين من و آنها جدال خو اهدشد » پرسیدم : برای چه ٩‏ کت یراق 
اینکه سابقة دشمنی بین‌ما برقرار است » هنوز حرف او تمام نشده بود که 
هندبها رسندند و با حنحجر های ق بر او هجوم دردند و شحمش را 
در دد رد جنانکه آ نجه در شش دود رول راخت . وحشت عظیمی ره 
من دست داد به قسمی که قاور ده راه رن بودم و بیس به زمین افتادم. 
هندیها جون مرا بدین حال دیدند گفتند مترس بین ما و اين شخص سابقة 


عداو ت بود » را نو کاری ندار یم 1 این بگفتند و راه خود را بیش کر فته 


ازمن دور شد رد 4 در این حال کلاغی تمابان شد و بد۵رو ی حسد مرد هند وم 
نشست و به خوردن برنجهائی که از شکم او بیرون ریخته‌بود مشغول شد 


ومن نردیدی نداشتم که ادن همان کلاغی بود که د 4 ۵ بودیم. 


۱ 

از جمله نوادر داستانهای بازرگانان دریا پیما و کسانسی که بر 
روی در با به ثروت هنگفت رسبده‌اند داستان اسحق‌بن بهودی است اس 
مرد در عمان با دلالها محشور بود . زان ماع که بن او و مردی 
بهودی رح داد از عمان فرار کرد و به هندوستان رفت در حالسی که 
بیش از دوبست دینار همراه‌نداشت » پس‌از سی سال غیبت که هیچکس 
در عمان از او خبری نداشت در سال۳۰۰ به عمان باز گشت . از دوستان 
دریا نورد حود شنیدم اسحق با يك کشتی که با تمام محمولاتش متعلق به 
حود او بود از چين به عمان آمد و برای اینکه مال‌التجارةٌ حسود را از 
بازرسی و ادای حقوق دیوانی معاف سازد با احمدین هلال حا کم عمان 
سازش کرد و متجاوز از هزار هزار درهم به اوداد و به‌احمدین مرواندر 
بك معامله صد هزار مثقال مشك اعلا فروخت و احمد گمان کرد تمام 
آنچه که ازاین متاع داشته به اوفروخته است. و باز به‌همان احمدین‌مروان 
دريك معاملةٌ دیگر چهل‌هزار دینار پارچه فروعت و با دیگری نیز بیست 
هزار دینار معامله کرد. احمدین‌مروان در معاملةً حرد تقاضای تخفیت‌نمود 
اسحق قبول کرد ودرهر مثقال مشك يك‌درهم نقره به او تخفیف داد و این 

تاوت بالغ برصد هزار درهم‌شد . 
اک از وادر و عجایب امر تجارت بود و اسم او در شهر 


ها مشهور گشت » مردم براو حسد بردند و به مال او طمع ورزیدند و لی 


علی‌بن محمدین فر ات وزیرراملاقات کرد و در نزد وزير از مرد بهودی 
سعابت نمود وزیر به سخنان او عنایت نفرمود » قاصد به دربار المقتدر بالله 
خلیفةٌ بفداه راه یافت و داستان مردیهودی را برای یکی از اشر ار که‌جز ء 
حواص خلیفه بود شرح داد و چنین گفت : مردی بود با دست خالی از 
عمان رفت چون باز کشت يك کشتی با بارمشك به قیمت هزار هزار 
دینار و جامه‌های حریر وظروف چینی به همان قیمت و جواهر و سنکت 
های قیمتی و بسیاری دیگر از اجناس نادرالوجود از چین باخود بیاورد 
ا مرد پیر و بی او لاد است ۵ احمدین هلال پانصد هزار دینار از کالای 
او گرفته‌است . 

جون این حبر به کوش خحليفه رسید درشگفت شد در حال بکی‌از 
خدام حود را که فلفل سیاه نام داشت با سی تن غلام به عمان فرستاد 
و به احمدنامه نوشت و فرمان داد که مرد بهودی را با حادم و رسو لی 
ازطرف خود روانه دارد. چون حادم به عمان رسد واحمد نامه خلیفه را 
خواند امر داد تابهودی را زیرنظرکیرند و با او قرارگذاشت در ازاء مال 
وافری ازاو دفا ع کند. آنگاه دسیسه‌ای‌بکاربرد و در خفا به بازرگانان شهر 
فهماند که بازداشت تاجر بهودی برای آنها و سایر سوداگران جه عواقب 
بدی خواهد داشت و جکونه این امر باعث دست درازی و طمح ورزی 
او باش براموال آنان‌خو اهد بود . 

بازارها بسته شد» پیشه‌وران وسوداگران‌خحودی و بیگانه مجلاتی 
نوشته و مهر کردند که اکر مرد بهودی بازداشت شود کشتی ها آمد و شد 
خود را به سواحل عمان قطح خواهند کرد و بازر کانان از عمان مهاجحرت 


خواهند نمود و بین خود عهد و پیمان نحواهند بست که به هيج يك از 


سو احل‌عراق عبورنکنند زیرا در آنجا اموال‌هیچکس‌در امان ثیست وبر آن 
افزودند که شهر عمان جائی است که بازرگانان بزرگ و توانگر از تمام 
عالم در آن جمعند واعتماد آنها فقط‌به حسن سیرت و عدالت امیرالمومنین 
خلیفه و وزیر او می‌باشد که بازرگانان را در حمایت خودگرفته و آنها را 
از شرطمعکاران و اوباش درامان نگاه دارند . سس تجار برضد احمدین 


هلال طغبان کر دند و شورش بر یا ساحتند و در معام حدال بر آمدند 


بهحدی که فلفل حادم خلیفه و همراهان او مصمم شدند به بغداد باز گردند 
وازحا کم اجازةٌ مرحصی خو استند . 

احمدبن هلال نامه‌ای به خلیفه نوشت و آنچه اتفاق افتاده بود 
شرح داد و اضافه کرد که تمام بازرگانان کشتی های خود را درساحل آماده 
ساخته و متاع خویش را به کشتی‌ها برده تا از عمان کو چ کنند سوداگران 
مقیم شهر نیز مضطرب شده می‌گویند اگر ما در این شهر بمانیم و کشتی‌ها 
آمد و رفت خود را از عمان قطع کنند در روزی به روی ما بسته خو اهد 
شد زیرا معیشت وگذران اهالی این شهر به دریا بسته است اکر با اصاغر 
ما اینگونه رفتار شود با اکابرما بدتر از این رفتار حواهد شد . پادشاهان 
مانند شعله‌های آتشی هستند که به هر طرف روی‌آورند می‌سوزانند و ما 
طاقت آن را نسداریم و پیشاپیش بازرگانان از این شهر ار ح حواهیم 

خادم خلیفه و همراهان او پس از آنکه دو هسزار دینار از تاجر 
بهودی گرفتند به بغداه باز گشتند مرد بهودی نیزتمام مال و مکنت خود را 
در کشتی گذاشت وبه جانب چین رهسپارشد بدون آنکه يك درهم ازدارائی 
خودر را در عمان باقی گذارد . 


چون به‌سریره رسید حا کم آنجا بیست هزاردینار از اوحق‌العبور 


مطال,ه و ۳ بکدارد بدون معطلی به چمن برود . حون درد هودی از 


ِ 
اموالش تصرف کرد ۰ 


اسحق بن دهوردی مدت سەسال در عمان زست کرد 4 کسی که‌او را 


تماضا سر باز زد حا کم‌دستور داد شا نه اورا دس و کشتی اوراباتمام 


در عمان دیده‌بود به من کفت در روز جشن مهر کان يك ظرف چینی سياه 
رنگی با سر دوش طلاا ره احمدین‌هلال تعارف داد . احمد از او پر سید در 
ابن ظرف بچست ؟ دسودی کفت در مان ان سکباجی ۱ است که در 
دن برای نو Ag‏ کسرده‌ام ۰ احمد از ان سحن منعچت شد و کفت 
جکو نه سکباجی را که در چين بحته شد ه ودوسال تا کنون از ان می کذرد 
در مان این ظرف نگاه داشته‌ای۱؟ حون سربوش از 0 برداشت بكماهی 
از مللاا درمبان ظرف مشاهده کرد ۳ دو بافوت که در چشم‌های ماهی تعبیه 
شده و اطر اف ان را افشاك اعیل بر ساخته بو د ند. محتوی ادن ظرف بنحاه 


هزار دینار ارزش‌داشت ۰ 


ك 
از داستانهای دبکگری که از این مرد هودی هل شده بکی این 
است که کفته دود : به نکی از شهر های چين که ره ان لو دمن می کفتند و ارد 
شدم حاده این شهر ازمیان کوههای تلل وصعب‌العبور می کذشت و مسافر بن 
دار های حود را ره يشت و سفندان قر ار داده از کوه مور می کردند 
زرا معبر این کوه ما نند یله کان بود وهیج حبوانی جز بز و کو سفند قاور 


(۱ سکیا اوك نام آشی است که از سر که و گوشت وبلغور و 
میو خشك‌پز ند (برمان) 


ا هند ۸۹ 

1 شیر پادشاهی بزر کت و با عطت و جلال داشت من به در بار 
شاه وارد شدم و اورا ديدم که رت از طلا ومرصع به‌یاقوت هو 
مانند زنان» پیکر خود را با زر و زبور آراسته است‌ملکه نیز در کنارش 
قرار داشت و بیش از شوهر خود را زینت داده بود ؛گردن بند های طلا 
ومرصع به‌جو اهرات‌گران‌بها که از حد قیمت خارج بود در گردن‌داشت. 
این جواهرات به‌قدری نفیس‌بود که مانند آن در نزد هيچيك از پادشاهان 
شرق و غرب یافت نمی‌شد . گرداگرد پادشاه و ملکه را قریب پانصد تن 
کنیر کان زا با لباسهای فاخر از حریر رنکا رنکت و زینت های‌گونا کون 
احاطه کرده بو دند. 

من به بادشاه سلام و تعظیم کردم ۵ ډه من گفت ای عرب آیا بهتر 
از این جواهرات دیده‌ای؟ و اشاره به یکی از گردن بند های مرصع خود 
کرد » گفتم » گفت جطور ؟ گفتم من بلث‌دانه گوهر یکتا دارم که‌پرای 
تقدیم به آن اعلیحضرت به بهای بسیار گران حریده‌ام . ملکه گفت تو باید 
هدیه‌ای به من بدهی همین گوهر را برای من بیاور . سپس شاه و ملکه 
متفقاً کفتند زود باش والساعه آن را حاضر کن گفتم من هم برای همین امر 
حدمت رسیده‌ام و امشب آنرا به‌حضور خواهم آورد » شاه در حالی که 
غرق سرور و شعف بود گفت نه نه همین‌الان برو و آن را بیاور. 

مرد بهودی می گفت در آن موقع ده دانه مروارید داشتم فوراً به 
خانه رفتم نه دانه از مروارید هارا برداشتم و در زیر سنک نرم کردم و 
ساییدم تا جون آرد کشت و انرا زیرخالك دفن کردم » یك دانه باقی‌مانده 
را در میان دستمالی گذاردم و پار جه هائی به اطراف آن محکم پیچردم 
سپس آنرا در میان یك جب چو بی قرار داده سرجعبه را نیز محکم‌بستم 


و به سوی دربار روان شدم » پس‌ازشرفیابی باطول و تفصیل زياد مشغول 


جف ا س مف 


گشودن جعبه و باز کردن گره های پارچه‌ها شدم » شاه و ملکه نزديك من 
ابستاده بودند وملکه عجله واشت که زود جعبه باز شود » بالاخره مرو ارید 
را بیرون آوردم و در برابر چشم آنها نگاه داشتم آنگاه تعدیم نمودم : 
شاه وملکه با کر نی احتر ام ریاد آن را کر فنك و مبلغ گزافی در از آء 


آن به من عطا فرمودند . 


«۳ 

دریانوردان بدین داستان متفقند که دربای بر برا که هفتصد فرسنکت 
طول آن بوده ودر راه کشور زنگی و اقع‌است از حطر ناك ترین دریاهاست. 
در یك جهت این دریا جزایربزرگی و جود دارد که‌متعلق به زنگ می‌باشد. 
به طوری که می‌گویند جریان آب این دریا حیلی تند است و کشتی های 
مسافری آن رادر مدت ع یا ۷ روز می‌پیمایند . هنگامی که يك کشتی 
گذارش به سواحل دریای بربر ابیفند سیاه پوستان آن سرزمین مردان کشتی 
را گرفته حایه‌مای آنها رامی کشند . بازر گانانی که قصد مسافرت در این 
دریا را داشته‌باشند برای حفظ جان خود از حطر زنگیان هر یك به نسبت 
مقدار و اهمست کالای خود عده‌ای مستحفظ ومدافع با حود همراه می‌بر ند 

تا به جنک زنگیان نیفتاده و اخته نشوند . 
هربك ازجماعت زنگی برای جاب توجه همگنان و بروزرشادت 
و شجاعت خویش در ميان قبیله خایه هائی که از مسافرین دریا کشیده و 
بدست آورده است حشك کرده و نگاهداری می کند و هنگام تفاخر آنها 
را ارائه می‌دهد » زیرا هر کس بیشتر غرباء بیچاره را اخته کسرده باشد 


1 شحا عت أو پیشتر اس ۰ 


y۴ 

یکی از شوم ترین و خحطرناك ترین دریاها که به ندرت می‌توان 
از آن به سلامت کذشت دریای‌اغباب سر ندیب است که سیصد فرسنک طول 
آن می‌باشد در میان این دریا تعداد زیادی تمساح وجود دارد و ساحل آن 
نیز کنام پلنگان درنده می‌باشد و نیز بر سطح آن کشتی‌های راهزنان 
آدمخوار رفت و آمد دارند که شریرترین مخلوق روی زمین بوده و 
مانند آنها در هیچ نقطه‌ای وجود ندارد . مسافرینی که در این دریا عبور 
می کنند و گرفتار دزدان دربا می‌شوند کشتی آنان ضبط و اهل کشتی 
خورالك آدم خواران می‌گردند . واگ رکشتی‌ای غرق شود تمام اهل کشتی 
طعمة تمساح های درنده می‌شو ند و چنانکه کشتی درنزدیکی ساحل بشکند 
و مسافرین جان حو را به سلامت به ساحل برسانند نصیب پلنکت های 
درندة ساحل گشته و در ساعت اول ورود به حشکی قطعات بدن آنها در 

شکم پلنک ها جای می گیرد . 


۶۵ 
یکی از داستانهای هندی که حا کی از عادات و سنن عجيبةٌ آنها 
می‌باشد داستانی است که از حسن‌بن عمرو شنیده‌ام و او نیز از بر مردی 
که به عادات و رسوم هند آشنا بوده » شنیده و آن این است که یکی از 
بادشاهان بزر گ هند روزی مشغول صرف طعام بود و دربرابراو طوطی‌ای 
در قفس جای داشت . شاه به طوطی گفت : بیا با من غذا بخور. طوطی 
جواب داد من از گربه می ترسم. شاه‌گفت : من (بلا و جر) تو خواهم‌بود 


این لفظ به زبان هندی یعنی من هم خود را شريك سرنوشت تو خواهم 


نفسیر این لفظ و معنای آن را سر مرد چن بیان کرد : وقتی که 
بادشاهی از یادشاهان هند به عدت جلوس می کند جمعی از رحال بر چست 
قدرت و شو کت شاه به نزد او آمده ی کول ما بلاو جر" تو هستیم آ نگاه 
شاه را دست خود قدری بر سح بحته رد آزها تعارف می کند و دمز معداری 
تانبول؟ (Bète1)‏ به دست و دش ده آنان اعطا می‌نماند > سس هر 20 
از رحال الکشت كوحك دست خود را قطح کرده در بر ابر شاه می هند 
از ابن (حظه به دعد هییحگاه از او حدا نشده هر حا برود با او می‌رودد و 
هر جه دخو رد می حور ند و هر جه بباشامد ما و همہشه مراقب 
خو رال شاه هستند و در تمام احو ال از او نکاهبانی می کنند 1 هیج ر و 
هیچ کنیز و غلامسی نمی تو اند سے شاه نز دیلک شود مکر آنکه او را قرلا 
وارسی ان پیش از کتزون رختخو اب شاه » مأموری این کار را بازرسی 
می نمارد. هر طعام و شر ابی را که و انیا رن ره سفر ه شاه ساورد اول ر4 
او تکلیف می کنند قدری از آن بخورد و از این قبیل نگاهبانی در تمام 
کارهائی که ممکن است برای پادشاهان حطر داشته باشد انجام می‌دهند . 
ار شاه مرد آنها نیز حود را می کشند واگرخود را دسو زاند حو شتن 
را می‌سوز انند و هر گاه مبتلا به مررصی شود آنان سز حود را به مرض و 
رنج او مبتلا می ساز ند 4 هنگام جنک در مورفع حمله ۳ دفاع در اطر اف 
او هستند و هیچگاه از او جدا نمی‌شوند . این اشخاص باید اهل محل و 
از خانو اده های ممتاز سوده دارای شحاعت و شهامت باشند این است 
معنی بالاو جر ` ج 
بت ممکن است ر وشة این لفت فادسی 9 بامعنای بلا گر دان باشد کهمعرت 


آن بالا جر ا( بالاو جر شده است ۰ ۲ - لو ی از ادو ية هند کا. 


پس چون شاه به طوط ی گفت من بلاوجرتو خواهم بود ومشغول 
عوردن برنجهای سهم طوطی شد و طوطی دید از برنجهای او می‌خورد 
وبه او می‌گوید من بلاوجر تو هستم » از قفس بیرون آمد و به کنار سفرة 
شاه قرار گرفت . همینکه حو است مشغول خوردن شود گربه‌ای از پناه 
جست و با یك حمله کله حیوان را کند شاه پیکر بی سر طوطی را 
برداشت و در ظرفی چینی قرار داد و بر آن کافور نهاد و اطراف آنرا با 
هل و تانبول و آمك و فوفل پوشاند سبس طبل می کوفت ومیان اهالی شهر 
و سربازان حود می کشت در حالی که ظرف جینی را همچنان در دست 
داشت . 

بدین گونه هرروز آن ظرف‌را برمی‌داشت و در شهر گردش‌می کرد 
تا دو سال اوقات شاه بدین کونه گذشت جون بلاوجرما و سار رجال 
کشورجنین دیدند براو جمع گشتند و گفتند اين رفتارتو به طول انجامیده 
و به قباحت کشیده است جه می کنی؟ با بايد به تکالیف ساطنت فیام نمائی 
و یا آنکه ما به عزل تو رآی می‌دهیم وسلطان دیگری را به‌جای تو انتخاب 
می کنیم 

ونیم است که اگر کسی به کسی بگو ید من بلاو جر تو هستم بر 
او واجب خواهد شدکه به تمام رسوم آن عمل نماید هر گاه عمل نکرد 
اور | (بهند) می کنند بعنی از نمام حفوق مدنی‌محروم می‌ساز ند. بهند در نزد 
آنان به‌معنای محروم شدن از قانون می‌باشد و چنین کسی‌ضعیف » نالایق» 
حقیر وپست است مانند خنیاگران و نوازندگان و امثال آنها و این حکم 
برشاه و کدا به طور یکسان جاری است واگر آن و اجب را بجای نیاورند 
بهند می‌شو ند . 


شاه چون چنین دبدگودالی کند و مقداری عود و صندل وروغن 


۴ عجایب هند 


فر اهم آورد و در گودال نهاد و بر آن آتش افروخت وخویشتن را در آتش 
افکنده بسو حت ناگاه تمام بلاو جرهای او هم بنا ره تکلیف واجب خود 
چنان کرده خود را در آتش سوختند و بلاوجر های بلاوجرها یعنی اتبا ع 
اتباع شاه هم خود را در آتش افکنده سوختند و در آن روز دو هزار نفر 
در آتش جان دادند واين آتش از آنجا برحاست که شاه به طوطی گفته بود 


۳7۲ 

شنیدم که پادشاهان سر ندیب و رجالی که شاهانه رفتار می کنند 

هنگام حر کت در شهردر هندول می‌نشینند که مانند تخت روان است وبه 
وسیل آدم برده می‌شود و غلام بچه‌ای نیز حوایج آنها را در يك ظرف 
طلائی که در آن مقداری برک تانبول گذارده‌اند در دست گرفته و همراه 
تخت روان حر کت می کند . در اطراف تخت عده‌ای ازاتباع و نو کران 
نیز به راه افتاده و با این وضح در شهر گردش می کنند و یا برای انجام 
کاری می‌رو ندودرحین حر کت مقداری بر گ تانبول دردهان‌گرفته می‌جو ند 
وآب ان را در ظرف مخصوصی می‌ریزند و هرگاه در خط سیر خود به 
قضای حاجت محتاج شو ند از تخت بائین آمده در کو جه يا بازار با هسر 
نقطه‌ای که اتفاق بیفتد در حال راه رفتن و بسدون توقف رفع حاجت 
می کنند و پس از آن بدون اینکه خود را پاك کنند به هندول خود سوار 


می‌شو ند . 


7۷ 


از دیگری شنیدم که می گفت در سندان مسردی را ديدم از جو ار 


خانه‌ای‌می گذشت از درون خانه بول براو ریختند مرد بایستاد وفریاد کرد: 
اين جه ت بوو ؟ آیا با آن ی و وقان هت ند درنظر آن طادفه آب 
دست ودهان پلیدترین چیزهاست - از درون خانه جواب رسید : حير آقا 
موی فووا بت که( ۵ آوراز ووو آ0 کت + ا 
بسیارخوب وراه حود راگرفت ورفت . به زعم آنان بول انسان پا کیزه‌تر 


از آبی است که دست و دهان در آن شسته شده باشد ! 


FR 
که در فصل باران آب کوه ودشت در آن جمح می‌شود رفته خود را در آن‎ 
می شو لند . بعل از تطهیر قدری آب در دهان گر فته از بر که بیرون می آبند‎ 
و آب دهان را 1 سوتر به زمین می ر لز ند ۳ آب بر که به آب دهان آلووه‎ 


7۹ 


از زبان شخصی که به سرندیب مسافرت کرده و با اهل آنجا 
امرش داشته بود شنیدم که یکی از عادات و رسوم سلطان سر ندیب در 
معاملات این است که درجایگاه خود به ساحل شط نشسته مالیات امتعه را 


تعیین می‌نماید . 
Ye‏ 


یکی از دریانوردان داستان مدهشی از مارهای کولم دی حکایت 


کر 33 می گفت در آن سرزمین مار ی انتت که آن را ناغران می‌نامند ¢ 


le ¥‏ دب هرن 


بدن این مار دارای خالهای زبادی است و برسر او نفشی مانند صلیب 
ره رنکت سبز نمودار است» سرخود رااز زمین به مقدار يك با دو ذراع- 
به نست حه حود - بلند می کند سیس کله و شففه های خود را حنان 
برباد می‌سازد که همجون سر سلک بز ر کی می شود » هنگام فرار کسی به گرد 
او نمی رسد و اکر کسی را دثبال کند بر او قابق می آید و اکر بگزد 
ین تا 

در کو ام ملی مردمسلمانی است که‌به‌زبان هندی اورا بنجی می‌نامند 
و صاحب منبر و محراب است » این مرد مار گزیدگان را با دعا و اوراد 
شفا می‌بخشد اما اکر زهر مار ناغران در بدن انسان کاملا منتشر شده باشد 
دعای او فایده نمی بخشد و لی‌بیشتر ازمبتلابان را شفا داده است. گر جه 
جماعتی از هندیها نیز هستند که‌مار کزید کانرا با افسون‌معالجه می کنند اما 
معالجة ابن مرد مسلمان غالبا خطا ندارد . 

همان دربانورد کت : روزی نزد آن مرد مسلمان بودم شخصی 
راکه مار ناغران‌گزیده بود نزد او آوردند و نیز مردی هندی را که در 
افسون ری مشهور بود حاضر ساختند » مرد هندی بر ای معا لجه مار کز رده 
به افسون برداخت در همان حال مرد مسلمان نیز به بی اثر کردن افسون 
مرد هندی مشغول شد در حال شخص مار گزیده بمرد . 

آن دریانورد در بسیاری از موارد دیگر مشاهده کرده بود که مرد 
مسلمان اشخاصی را که مار ناغرآن با سار مارها کُز بده بودند شفا بخشیده 
است . 

در نواحی کولم ملی بالاعص مار کوچکی وجود دارد موسرم 
به بطر و دارای دو سر می‌باشد که بکی از دیکّری کوجك تر است ۰ 
هنکامی که دهان سر کسوجك را باز کند همچون منقار کنجشك بنظر 


عجایب هند ۹۷ 


می آید و با هر بات از دو دهان خود بگزد در يلك لحظه ملاك می‌سازد . 


۷۱ 


داستانی را که ابوالحسن از زبان محمد بن‌بابشاد شنبده بود برای 
من چنین حکایت کرد : محمد گفت در سو احل خلیج سر ندیب از مارها و 
افسون‌گران آن سرزمین چیزهای عجیب و غریبی دیده‌ام از آن جمله 
داستانی است که خود شاهد آن بوده‌ام در بعضی از شهرهای نزديكك ... 
مرسوم است که هر گاه شخصی را افعی با مار دبکری بکزد فی الفور 
افسون‌گران به افسون کردن او می‌پردازند اگر شفا یافت فبهاالمراد و گرنه 
او را برتخت جوبی قرار می‌دهند و به جریان آب رودخانه که از کنار 
شهر می گذرد وبه دربا می‌ریزد» رها می‌سازند . در تمام طول آن رودخانه 
امالی شهرها با بزر گان هرشهر خانه‌مای خود را در کنار رود بنا کرده‌اند 
و تمام مردم می‌دانند بر روی تخته‌های چوبی که در جریان آب رود 
روان است مار گزیده‌ای جای دارد و افسون‌گران هر ناحیه همینکه چنن 
تختی را در رودخانه دبدند در حال آن را از آب گرفته و شخص مار 
گزبده را از درون آن بیرون می آورند و به معالجه‌اش با ورد و افسون 
می‌پردازند اگر افسون آنها کار گر شد و بیمار شفا بافت از همانجا با پای 
خود به خانه‌اش برمی‌گردد و هرگاه افسون اثر نکرد باز او را با همان 
تخت ره جریان آب می‌سیار ند و آب او را همجنان از شهری به شهری 
می‌برد و افسون‌گران هر محل به وظیفةً خود عمل می کنند » اگر بیمار شفا 
بافت به دنبال کار خود می‌رود وگرنه باز او را به رودخانه رها می‌سازند 
وچون به آخرین شهر وبه منتهای رودخانه رسید و کسی او را شفا نبخشید 


به در با داحل شده و غرق می‌شود و پیش از آنکه به دریا برسد هیچکس 


او را به زمین رها نمی کند و يا کسان او به جستجویش برنمی‌خیزند زیر 
می‌د انند که اکر شفا بسا ید به‌یای حود دك دزد آنها باز می کردد وهر گاه نفس 


افسون کر ان در او از در نشد به دیار عدم می‌رود . 


۷۳ 


و نیز از محمد بن‌بابشاد شنیدم که می‌گفت : روزی از کنار یکی 
از نهرهای خلیج سرندیب که به‌دریا می‌ریزد و جریان آن چه درحال جزر 
و جه در حال مد خیلی سریع است > می گذشتم » در آن هنگام آب نهر 
به مقدار زیادی پائین نشسته بود ودر طول دو ساحل کف رودخانه نمایان 
بود » پیر زنی را ديدم که در مسیر آب بر روی ماسه‌های کف رودخانه 
چهار زانو نشسته ولباسهای خود را در دست دارد از او پرسیدم بچه سیب 
جنین جائی نشستهائی ؟ جوات داد : من پبرزنی هستم سالخورده که مدت 
زیادی در دنیا زیسته و سهم حویش را ازاین دنیا گرفته‌ام حال می خو اهم 
به زد حدای خود بروم تا نجات خویش را از او بخو اهم : گفتم انحا 
چرا نشسته‌ای ؟ گفت : انتظار دارم آب بیاید و مرا ببرد . 

پترژن ادن ور آنهان دست ا هنگام مد رودخانه فرا رسید و 
طغیان آب او را در ربود و غرق شد . در این کتاب در چند مورد ضمن 
اعبار هند از طر يمه خود کشی‌هائی که بین مردم هند مرسوم است به قدر 


کفایت داد شد . 


۷۳ 


شخصی که به هندوستان سفر کرده بود حکابت می کرد که در 


کسایت دیده است مردمی را که به کنارخلیج رفته یکی رع از دبگری خود 


۵ ۵ یب هنن‎ le 


را غرق می‌ساخحتند و بر aT‏ وت ا از خود کشی 
ندارد به اشخاص اجرت می‌دادند تا دست بر روی سر آنها یی 
را در زیر آب نگاه بدارد تا حفه شوند و ار در میان آب فریاد کنند 
ها نت خو اغا كنت 


مب 

مسافری که به بلاد سهال سفر کرده بود می‌گفت : در جزيرة بقر که 
بين جزبر ه سر ندیب و جزيره مندورین و آقع است ویکی از جزایر اطراف 
سهیلات (سیلان) می باشد ت بزر کی هندو بان را دیده است ‏ هندوها می گفتند 
این بت در جزيرة سهبلان بوده است که پس از عبور از دریا ا کنون در 
جزیره بقر فر ار گرفته است » بن امالی مشهور است که این بت بزر کی 
در هر جزیره هزار سال اقامت جسته سيس به جزيرة دیکر نفل مکان 
ي 


۷۵ 


محمدبن بابشاد می گفت : در سریره نزد زنی حیوانی را دیدم به‌صورت 
بنی آدم > چهره‌ای سياه مانند زنگیان داشت دو پا و دو دست او خیلی 
بلندتر از دست و پای انسان بود » دم درازی داشت › بدنش مانند میمون 
از موی انباشته دود » این حیوان در کنار زن نشسته و به او پناه می‌برد » 
پرسیدم این چیست ؟ گفت از اهالی جنگل است . حیوان صدائی ضعیف 
داشت ت که مفهوم نمی‌شد » از جنس میمون بود اما صورت و خلت او 


ره اسان شاهت واشت 


۷۶۰ 


شنیده ام که در جزيرة لامری زرافه‌هائی وجود دارد که بزرگی 
جثة آنها غير قابل وصف می‌باشد راوی ازقول کسانی که کشتی آنها در 
دربا شکسته و مجبور شده‌اند در نواحی فنصور پیاده شده به طرف لامری 
رهسپار شوند » حکایت می کرد که این کشتی شکستگان هنگام شب از 
ترس زرافه‌ها قادربه حر کت‌نبودند زیرا این‌حیو ان در روز دیده نمی‌شود؛ 
همینکه شب سر رسید مسافران از ترس به یك درخحت قوی هیکلی بلا 
رفته شب را به روز آوردند و هنگام شب احساس کسردند زرافه‌ما 
اطر اف آنان را احاطه نموده‌اند » روز نیز اثر پای آنها را بر روی شن‌ها 
مشاهده نمودند . 

همچنین دراین جزاير انبوه عظیمی مورچه وجود دارد مخصوصاً 
در جزیرة لامری که مورجه‌های آنجا بسیار درشت می‌باشند . 


¥ 
از قول دریانوردی شنیدم که در لولو بیلنك ‏ خلیج کو چکی 
است‌در دربا - طالفه‌ای هستند که انسان را می‌خو ر ند » این طابفه دارای 
دم بوده و میانه سرزمین فنصو ر و لامری زند گی می کنند. 
X% 3%‏ عا 
جزء اول کتاب تمام شد در جزءدوم اخبارجزیرة نیان را حو اهیم 


آورد انشاءالله . 


سمت ډور Ê‏ 


۷۸ 

از محمد بن بابشاد شنیدم در جزيرة نيان که جزیره‌ای است در 
دربای خحار ج و فاصلة آن تا فنصور صد فرسنگک راه است ؛ قومی هستند 
آدمخوار که کله‌های انسان‌را جمع می کنند و هر کس بیشتر جمجمة‌انسان 
جمع کرده باشد افتخارش بیشتر است . این مردم شمش‌های مس را به 
قیمت‌های گزاف می‌خرند و مانند طلا آن را نزد خود ذخیره می کنند و 
سالها از آن نگاهداری می‌نمایند همچنانکه طلا در نزد ما مدتهای زياد 
ذخیره می‌شود . در نظر آنها طلا همان قدر و ارزشی را دارد که مس در 

ظر فتا ها ا 


۷۹ 
بعد ازجزیرةٌ نيان سه جزيرةٌ دیگر هست که پراوه نامیده می‌شو ند 


مردم این جر ایر نیز انسان را می‌خورند و کله‌های انسان را جمع کرده 
خحشك می کنند و آنها را وسیلةٌ معاملات خود قرار می‌دهند . 


¥ ۱ عجایب هنل 


۸۰ 
و نیز شنیدم که کلیه احالی فنصود و لامری و کله وقاقله و صنفین 
نیز آدمخوارند اما آنها فقط دشمنان خود را از روی خشم وغضب می 
خورند و این عمل آنها از راه گرسنگی و سد جوع نیست . این اقوام 
کو شت انسان را عشك کرده و با آن انوا ع تنقلات می‌ساز ند و با شراب 
تناول می کنند . 


۸۱ 

حکارت می کنند اهالی جزادر لجبالوس - که عبارت از مجموعة 

جزایر زیادی است به طول هشتاد فرسنکك - به سوی کشتی‌های بازر گانان 
رفته کالای مورد احتیاح خود را به طریق پابایای حربداری می کنند » 
هرگاه به یکی از آنها کالائی داده شود قبل از آنکه عوض آن را از او 
بگیر ند فوراً از نظر ناپدید می‌شود و دیگر به او دسترسی نیست . اما 
زمانی که بك کشتی دردریا بشکند و یکی از سرنشینان کشتی - مرد یازن 
نجات بافته به خحاك آنها قدم گذارد و لباس با پارجه‌ای از کالای خود را از 
آب کر فته در دست داشته داشد مردم جزيره ن را از او تھی گر ند زیر | 
ر سم آنها جنین است که از دست کسانی که اجباراً به سرزمین آنها افتاده‌اند 
چیزی نمی‌ربابند بلکه او را به خانهٌ خود می‌برند و از همان خوراکی 
که خود می‌خعورند به او می‌خورانند و خود به غدا دست نمی‌زنند تا 
مهمان سیرشود سیس خود از باقی ماندة غدای مهمان تناول می کنند › 
با لجمله رفتار خود را با مهمان بدین منوال ادامه می‌دهند تا کشتی دیگری 


به‌ساحل در سل جون کشتی را ددد دد مهمان خود را به کشتی برده ډه اهالی 


NT‏ هنك رت 


« ا‎ ls کی نا عوض جبزی از آنها‎ TT 
مسافران کشتی نیز ناجارند شخص غریب را کرفته در عوض متاعی به‎ 
. آنان ببخشند‎ 

سا اوقات کک کار آمدی گذارشان به‌این جزاسر می‌افتد و 
برای اھالی کار ہی . اینھا با الباف بوست نار گیل طناب می‌بافند و 
به اهالی می‌فروشند و در عوض عنبر می‌ستانند و در مسدتی که در میان 
جزیره اقامت دارند بدین وسائل مالی اندوخته می کنند تا زمانی که کشتی 
دیگری بیاید و از آنجا عزیمت نمایند. 


۸ 


شخصی که به هندوستان سفر کرده بود برای من حکابت کی که 
شنیده است در و احی کشمیر الماسهای صاف و کم نظیر و پر بها به دست 
کے اند ان مکان تنگه‌ای‌است که ميان دو کوه واقسع شده و در آنجا در 
تمام اوقات شب و روز » زمستان و تابستان اتش فروزانی شعله‌ور است 
و در همین جساست که الماس بسافت می‌شود . طالبین آن منحصر اند 
به طایفه‌ای از اهالی هند سفلا که جان خود را به حطر انداخته و در 
هر مر تبه کروهی از آنان جمع می‌شو ند و بدان مکان رهسیار می گردند 4 
آنگاه در کنار تنگه گوسفند لاغری‌را می کشند و گوشت آن را قطعه قطعه 
می‌سازند و قطعات گوشت را یکی پس از دیگری به وسیلةٌ منجنیق به 
درون تنگه پرتاب می کنند زیرا ورود به تنگه به‌چندین جهت غير مقدور 
است بکی <ر ارت آت ش که مانع نزديك دن | نها است: دبگر آنکه 
افعی‌ها و مارهای‌گزنده بی‌شماری در اطراف آتش وجود دارند که‌نزديك 


شدن به آنها مو حب هلا کت است . همینکه پاره‌های گوشت به درون 


۱۲۰۴ عجأیب هند 


تنکه پرتاب شد و دور از آتش به زمین افتاد کر کسها که عدة بی‌شماری 
در آنجا در پروازند بر روی قطعه گوشت فرود آمده آن را به هوا 
می‌بر ند . اھا لی کر کسها را در هوا دنبال کرده و دانه‌های الماس را که به 
کوشت جسبیده و از هوا به زمین می‌افتد بر می‌دارند و با به نقطه‌ای که 
کر کس فرود آمده و گوشت را خورده است رفته و پاره‌های الماس را 
پیدا می کنند . کاهی باره‌های کشت ار اچ به آتش افتاده میسو زد» 
زمانی هم که کر کسھا هی خو اهنت کوش زا ان توبات اتش بر اند در 
شعله‌های آتش می‌سوزند » گاهی هم اتفاق می‌افتد که کر کسها گوشت را 
قبل از فرود آمدن به زمين در هوا می‌ربایند . 

این بود طریقهٌ بدست آوردن الماس در آن تواحی »› در اغلب 
اوقات نیز اشخاصی که بدانجا می‌روند به‌وسیله مارها و با در آتش تلف 
می‌شو ند . 

پادشاهان آن سرزمین بی نهابت‌مشتاق بدست آوردن الماس‌بوده 
و برای حصول مقصود زحمات زیاد متحمل می‌شوند و نظر به زیبائی و 
اهمیت این سنکك گرانبها کسانی‌راکه حرفهةً آنها پیدا کردن الماس است 


حت نعتیض و بازرسبهای شد رد قر ار می‌دهند . 


۸۳ 
اسمیعبلو به ناحدا می گفت: در مسافر تی که به سال ۳۱۷ از کله به 
عمان می کردم چند حادثة بزرگ در يك سفر برای من پیش آمد که برای 
هيچيك از ناخدایان قبل از من چنین‌حوادئی دريك سفر رخ نداده است. 
از کله که حر کت کردم در راه با هفتاد کشتی دزدان دریانی بر حوردنمودم 


و سه روز متوالی با آنها جنگیدم » جند ا به آتش کشیدم و 


عجایت هند ۱۰۵ 


چندین نفر از دزدان را به هلاکت رساندم تا حود را از آن خحطر نجات 
دادم و راه خود را پیش گرفتم . 

دبگر اینکه از کله تا شحر لبان (درسواحل عربستان) را در مدت۴۶۱ 
روز پیمودم . دیگر آنکه سلطان عمان بابت عشور کالای کشتی‌من ششصد 
هزار دینار دریافت کرد سوای عشور کالای عده‌ای ازبازر گانان که بخشید 
و در حدود صد هزار دینار می‌شد و سوای آنیحه از کالاهائی که صاحان 
آن بدر برده و عشور آن را نیرداختند . 

این سه و اقعه در يك سفر برای من اتفاق افتاده که برای دیگران 
در جنین سفری اتفاق نیفتاده است . 


AP 

بلوجی طبیب عمانی برای من حکایت کرد و گفت : وقتی کشتی 
ما در دریا گمراه شد و ما را به بندر تیز برد در آنجا به‌ناچار از کشتی 
پیاده شدیم بار و اسباب خود را نیز به ساحل بردیم و انتظار باد موافق 
داشتیم. روزی از روزها زنی صاحب جمال وخوش قد و بالائی را دیدیم 
که به‌جانب ما می آید و پیرمردی ضعیف ولاغر با سر و ریشی سفیدهمر اه 
او بود . گفت آمده‌ام نزد شما که از این مرد شکایت کنم . این مرد به 
قدری از من تقاضای تمتع دارد که من طاقت آنرا ندارم و يك لحظه مرا 
راحت نمی‌گذارد . ما قدری او را دلداری دادیم و بالاحره بدین طریق 
بین آنها را صلح دادیم که مرد حاجت خود را روزی دو بار و شب نیز 

بهمان فر از بر آورد ۱ 
چند روزی گذشت و آن زن ومرد باز سوی ما آمدند و زن‌همان 


شکایت خود را تکرار کرد. ما به آن مرد گفتیم ای مرد این جه کار عجیبی 


۱ عجایت هند 


است که می کنی ؟ ! مرد شرح حال خود را چنین بیان کرد : در فلان‌سال 
با فلان کشتی سفر می کردم طوفان کشتی ما را در هم شکست و غرق 
ساخت من با عده‌ای از اهل کشتی از مرگ نجات بافتیم و به‌جزیره‌ای 
افتادیم و مدتی در آن جزیره بدون خواربار ماندیم وان کشت در 
شرف هلا کت بودیم . روزی امواج دربا يبك ماهی مرده‌ای را به ساحل 
افکند همراهان من از بیم اینکه مبادا لاشه ماهی مسموم باشد به آن دست 
نزدند اما گرسنکی مرا وادار به عوردن آن ماهی کرد با حودگفتم اگر از 
حوردن آن مردم از این حالتی که بالفعل دارم راحت می‌شوم والا شکمی 
از عزا در آورده‌ام . پس ماهی را برداشتم و علیرغم مخالفت رفقا آنرا 
خام حام خوردم به‌محض اینکه گو شت ماهی در معده‌ام جای کٌرفت احساس 
کردم که سرتاسر پشتم می‌سوزد و ستون فقراتسم مانند ستون اتش شده 
تمام بدنم را فراگرفت از آن زمان تا به‌حال من گرفتار چنین حالتی هستم. 

بلوجی می گفت از زمانی که آن مرد آن مامی را خورده بود تا 


آن زمان جندین سال گذشته بود. 


۸۵ 


چون از سر گذشت اسمیعیلو یه پسر ابر اهیم پسر مرداس صحبت 
می کردیم سه من کفته شد که طول سفر او درسال 1¥ از کله ۳ ساحل 
عمان ۴۸ روز بوده است و در همان سال کا وان (نام شخصی است) از 
سر لداب و ارد شد و عشور کالای کشتی اوبالخ ان هزار دینار دو ده 


است نه‌از آن اسمیعیلو له. (مر بوط تا به‌حکایت شماره (A‏ 


رد 


از قول همین کاوان برای من نقل کردند که او جنین حکابت 
کرده بود : روزی در شهر خانفوا فغفور چین مرا به بوستانی برد که 
بیست جریب مساحت آن بود وزمین این بوستان پوشیده‌شده بود از انواع 
گل‌های رنگارنگ از قبیل نرگس ميخك شقایق و گل سرخ و سایر 
انواع گوناگون دیگر از گل‌های زیبا و درحشان . من در عجب ماندم که 
جکونه ممکن است گلهائ ی که مخصوص فصول مختلف تابستان وزمستان 
است در يك فصل و در يك باع در آن واحد جمع باشد . فغفور از من 
پرسید چگونه می‌بینی ؟ گفتم زیباتر و عجیب‌تر از آنچه می‌بینم ندیده‌ام. 
کف تمام این درعت‌ها و گلهائی که تو در این بوستان مت از 
پارچه‌های حرير بافته و ساخته شده است ! چون دقت کردم دیدم به‌واقع 
تمام بر گهای سبز درختان و گلهای رنگارنکت بوستان ازپارجه‌های حردر 
جینی بافته وتابیده و ساخته شده است ولی بیننده هیچ نمی‌تو انست در 


طبیعی بودن ان شك و تردیسدی به حو د راه دهد . 


wma 


AY 
در جزیرة اندمان بزرگ زیارتگاهی ازطلاساخحته‌اند که در درون‎ 
آن قبری است و اهالی جزایر اندمان آن را بسیار تعظیم و تکریم کتک‎ 
و نظر به احتر ام زبادی که آن قبر در نظر اهالی داشته بقعه‌ای از طلا‎ 
برای قبر بنا کرده‌اند . مردم این جزایر به زیارت قبر می‌روند و می‌گویند‎ 
قبرسلیمان بن داود علیه‌السلام است همان مردم چنین می‌گوبند که حضرت‎ 
سلیمان از حدای عزوجل مسئات نمود که قبر او را در مکانی قرار دهد‎ 


۷۱۰۸ عجایب هند 


که مر دم آن عصر بدانجا دست نیابند » خداوند نیز استدعای او را 
پدبرفت و قبرش را در جزایر اندمان قرار داد زیرا اندمان مکانی است که 
احدی به آنجا قدم نگذاشته است که باز گشته باشد . 

شخصی که به کشور طلا رفته بود برای من حکابت کرد که در 
صنفین مردی را دیده است که او با جمعی از همسفرهای خحود به جزایر 
اندمان رفته تمام همراهان او در آنجا حورده شده‌اند و تنها آن مرد نجات 


دافته و تاز کفته است و ادن داستان نەز از زان ان مرد نقل لاه اي 


۸۸ 


داستان مرو ارید معروف به دریتیم را از دریانوردان چنین شنیدم 
که این گوهر گرانبها از این جهت در یتیم نامیده شده که در دنیا جفتی 
برای آن بافت نشده است . یکی از معتمدترین آنها حکایت کرد که در 
عمان مرد شرافتمند و خوشرفتاری بوده است موسوم به مسلم بن بشر که 
به شغل صید مرو ارید اشتغال داشت . این مرد همواره مال وسرمایه خود 
را صرف استخدام و تجهیز غواصان کرده و آنها را برای صید مرو ارید 
به دریا می‌فرستاد و لی هیچ فایده‌ای عاید او نمی‌شد تا آنکه تمام ثروت 
وسرمایة خود را از دست داد حتی لباس و اسباب قابل فروش نیز برایش 
باقی نماند . تنها دارائی او منحصرشد به حلخال زنش که صد دینار بهای 
آن بود روزی به زن خود گفت بیا واين خلخال را به من قرض بده تا با 
بهای آن بار دیگر غواص به دریا فرستم شاید خداوندکرم کند و چیزی 
عاید ما بشود . زن گفت : ای مرد دیگر چیزی برای ما باقی نمانده است 
و ذخیره‌ای در دست نداریم که با آن زندگی کنیم و ممکن است از فقر 


و تنگدستی هلاك شویم ۰ اگراین حلخال را بعرو شیم وبهای آن راصرف 


عجایب هنك ۵ ۰ ۱ 


خواربار حود کنیم بهتر از آن است که آنرا هم در دریا تلف سازیم . 
مرد عاقبت با ملاطفت بسیار زن را راضی کرد و حلخال را از او گرفت 
و فروخت ر با قیمت آن جمعی غواص به حدمت در آورد و با آنها به 
جانب دربا رفت وشرط کرد که فقط تا دوماه برای اوصید کنند » غواص‌ها 
پذیرفتند و مدت پنجاه و نه روز به صید مشغول گشتند اما آنچه صدف 
بیرون می آوردند و می کشودند چیزی در آن نمی‌یافتند شصتمین روز به 
نام شیطان به دریا فرو رفتند از قضا صدفی به دست آوردند که دارای 
يك دانه مروارید گران‌بهائی بود و قیمت آن شاید برابری داشت با تمام 
مایملك مسلم که از اول عمر تا آن زمان به دست آورده بود . 

غو اص‌ها مرو ارید را به نزد مسلم بردند و گفتند این گوهر را به 
نام شیطان به دست آورده‌ايم مسلم آن را گرفت و خرد کرد و گرد آن را 
به دریا باشید . غواصها گفتند ای مرد ! این جه کاری بود که کردی ؟ 
تو آنچه داشته‌ای از کف داده‌ای و به فقر وفلا کت رسیده‌ای اکنون هم که 
چنین گوهر گرانبهائی که شاید هزاران دینار بهای آن بود بهچنگ آوردی 
آن را سائیده و به دریا ریختی ؟! 

مسلم گفت : پناه به خدا می‌برم چگو نه می‌توانم حود را راضی 
سازم و از مالی که به نام شبطان به دست آمده استفاده کنم » خداوند به‌این 
مال بر کت نخواهد داد وبرای آزمایش عقیده و ایمان ماست که حداو ند 
آ نو فصت ها هآ هر گاه من از آن گوهر بهره می‌بردم سایر مردم نیز 
از من پیروی کرده و دیگر جز به نام شیطان به صید مرو ارید نمی‌رفتند 
پس گناه این کار خیلی بزرکتر از سود آن بود . قسم به حدا اگر به‌جای 
آن مروارید تمام مرواریده‌ای دریا نصیب من می‌شد هرگز به آن دست 


نمی‌زدم ۰ بروید و به دریا فرو شوید وبه اسم حدا و به بر کت او به صد 


راوی می گو بد : غو اص‌ها رفتند و به‌صید مشغول شدند ودرهمان 
روز که شصتمین و خرن روز بود قبل از نماز مغرب دو دانه مرو ارید 
کر انبها به دوست اوردند که یکی از انها همان در ینیم ودیکری کو جکتر 
و کم ار زش تر از ان دورد ۰ 

مسلم این دو مروارید را به نزد رشیدخلیفه برد خلیفه در یتیم را 
به هفتاد هزار درهم وان دیکری را به سی‌هزار درهم خر ید . مسلم را صك 
هز ار درهم به عمان با کشت و با ان تنخو اه حانه ر تیا کرو مزرعه 
و کاو و کوسفندی جر دد » خحانه‌ای را که مسلم در عمان بنا نهاد معروف 


ات این بود داستان در بمیم : 


۸۹ 


«ونس تاجر پسر مهران اهل سیراف که به جزيرة زایج مسافرت 
کرده بود می‌گفت : در شهری که مهسراجا پادشاه ذایج در آن اقامت 
داشت بازار های بزر گت وزیادی ديدم که تعداد آنها به شمار نمی آمد در 
بازار صرافان آن شهر آنچه شماره کردم هشتصد دکان صرافی وجود 
داشت غیر از صرافی مائی که درسایر بازارها متفسرق بود وهمچنین از 
آبادانی جزيرة زابج وشهرستانها ودهستان های زياد آن که به وصف در 


نمی آمد حکابت‌ها می‌نمود ۲ 


۹ + 


یکی از دو ستاد‌ما این داستان شبرین را برای من حکایت زو 


و گفت : در کشتی‌ای که از ابله به بیان می‌رفت سو ار شدم باد های شدرد 


عجایب هند ۱۹۱ 


وامواج عظیم درا مارا فرا گرفت و کاررا برما مشکل ساخحت به حدی که 
مجبور شدیم لباسهای خودمانرا هم دور سازیم ودیگر شك نداشتیم که 
تلف حو اهیم شك 

در کشتی ما زنی بود که پسر بچه‌ای همراه داشت این زن پیش 
از آنکه طوفان شرو ع شود به کلی ساکت بود همینکه طوفان بر نحاست 
وکار اهل کشتی سخت ودشوار شد پسر بچه‌را به رقص وخنده وا داشت 
در آن هنکامه برای ما مجالی نبود تا علت این رفتار را از او جوبا شویم 
زیراما از ر خود ره کلی‌ما برس بودیم و لی به‌محض ابنکه به ساحل 
نزديك شدیم واز غرقاب امان یافتیم من به آن زن گفتم رن( از 
خدا نترسیدی ؟ تو می‌دیدی که ما در چه بلائی کرفتاريم 2 
زند کی حود شسته ایم با این حال تو و پسر بحه به رقص و خنده مشغول 
شدید ! آیا تو مانند ما از غرق شدن و هلاکت در دریا هراس نداشتی ؟ 
زن گفت : هر گاه شماها از سر کشت من آگاه بودید هر آنه تعحب 
می کردید وبه صبر وبی اعتناثی من به غرق شدن وهلاك گشتن خرده 
ا کت ۰ از او حوامش کردیم سر گذشت خود را برای ما نقل کند 
گفت : من زنی از امالی ابله می‌باشم یکی از ملاحان کشتی که بین عمان 
و صره امد وشد داشت با پدرم دوست بود هر وقت کشتی ای که او در 
آن بود از عمان وارد می‌شد به خانة ما می آمد و چند روزی در نزد ما 
می‌ماند ومدایائی نیز برای ما می آورد وقتی که می‌حواست برود ما هم 
به قدر امکان هدایائی به او می‌دادیم . چون مرد محجوبی بود پدرم مرا به 
زنی او در آورد » پس از سه سال پدرم فوت کرد وشوهرم به من گفت 
بیا تا برویم به عمان من در آنجا مادر وقوم وخويش دارم . پذیرفتم و با 


او به عمان رفتم ومدت چهار سال در میان اقوام او زندگی کردم و او 


۱۲ عجایپ هند 


همجنان بين عءآن و بصره رفت و آمد می کرد تا آنکه پنج ماه پس از تو لد 
این بچه شوهرم در گذشت . جون عدة من سر آمد میل به ماندن در عمان 
نکردم زیرا در ءمان علاقهٌ من فقط به او بود. به مادر و کسان او گفتم قصد 
دارم به ابله بر گردم ومیان خانوادةٌ خود زندگی کنم » به من گفتند اگر تو 
در اینجا بمانی ما تورا شريك در زندگانی حودمان خواهیم ساعت زیرا 
ما در دنیا فقط به این طفل دلبستگی داریم . هر چند آنها اصرار کردند 
من ابا کردم » چون عازم حر کت شدم برای طفل گاهواره ای از چوب 
حیزران خریدم تمام لباسهاثی که برای خود و طفلم جمع کرده بودم با 
آنچه اسباب ولوازمی که در آن مدت ذخیره داشتم در آن گهواره جای 
دادم ومحکم بستم وطفلر | هم به روی آن نشاندم وبه يك کشتسی که از 
عمان به بصره می‌رفت سوار شدم » در بین راه دریا طوفانی شد و در نیمه 
شب کشتی مارا در هم شکست » تمام سر نشینان کشتی و ملو انان آن در 
دریا متفرق گشتند به قسمی که هيچيك دیگری‌را نمی‌دید . من خودرا به 
بك پاره چوب آویختم وتا ظهر روز بعد همچنان به آن پاره چوب 
آو بخته بودم» در آن هنگام کشتی‌ای که از آن حدود عبور می کرد ما را 
دید ونزديك شد وقریب ده نفر از غرق شدگانرا نجات داد که من یکی 
از آنها بودم » چون مارا به کشتی بردند يك یك را سرازیر ساختند تا 
آبهائی که در دریا خورده بودیم بر گردد سپس به معالجة ما پرداختند تا 
روز بعدهمةً ما به حال آمدیم. اما من طفل خودرا به کلی از یاد برده بودم 
زیر ا این‌حادنه فکر اورا ازمغزمن بالمره زابل ساخته بود. روز بعدشنیدم 
که صاحب کشتی گفت : این طفل‌را که از آب گرفته‌ایم از ۳ 
خواهد مرد به بینید این زن شیر دارد یا نه ؟ کارگران کشتی به سراغ من 


ول و پرسیدند lT‏ شیر در پستان داری ؟ در حال من به ياد طفل خود 


۱ سید اج و ب تن ری رسب 


افتادم و گفتم من شیر داشتم اما نمی‌دانم پس از این و اقعه شیری در پستانم 
باقی مانده است » گفتند این بچهرا تا نمرده است ببین آنگاه گاهو ارة 
طفل را نزديك من آوردند ديدم بچه مانند روز اول در آن قرار دارد 
وهيچيك از اسبابهای گاهواره باز نشده و دست نخضورده است همینکه 
چشمم به طفل افتاد فریادی بر آوردم وبه حال سجده به روی زمین افتادم 
واز خود بیخود شدم . عمال کشتی فوراً قدری آب به صورت من 
پاشیدند وپرسیدند تورا چه شده است ؟ پس از ساعتسی که به حال آمدم 
طفلم‌را در آغوش کشیدم وبنای گریستن گذاشتم . باز از من پرسیدند ای 
زد چرا چنین می کنی ؟ گفتم این طفل از آن من است . صاحب کشتی 
به من نزديك شد وگفت اگر این طفل از آن تو است اسباب هائیکه در 
زیر اوست چیست ؟ من آنچه اسباب در گاهواره بود برای آنها يك يك 
برشمردم وهمچنان که گفته بودم تمام اسبابها را یکا يك بیرون آوردند 
گوئی در همان ساعت آنهارا در گاهواره جای داده‌ام . تمام حاضرین به 
گربه در آمدند وخداوندرا شکر وئنا گفتند . پس من که بدین گونه در 
دریا غرق شده‌ام وبين من وطفلم حدائی افتاده بود حداوند بدین صورت 
که شننددد مارا به هم رسانید » | کنون چرا از این حادئة کوچك بیم ناك 
باشم» اگرخداوندغرق وملاك مارا مقدر کرده باشد بیم و هراس هیچگو نه 
فایده‌ای نخو اهد بشید . 


۹ 


یکی از بازر گانان سیر اف می گفت : در يك کشتی که از عمان به 


بصره می‌رفت سوار شدم در آن کشتی دختر جوانی بود بسیار زیبا از 
اهالی منصوده » یکی از ملوانان کشتی را ديدم که هر وقت به آن دخحتر 


۱۴ عجایب هند 


نزديكك می‌شد به او اشاره‌ای می کرد اما چون دختر در حجرة خود جای 
داشت به او دسترسی پیدا نمی کرد همینکه کشتی ما به خا ك نزديك شد 
درا تغییر حالت داد وطوفانی شدید برحاست و کشتی آسیب بافت ‏ اتفاقاً 
من به شراع کشتی دست یافتم و به ۳ آویختم و ددم پیش از من 
جمعی دیگر هم به همان شراع پناه برده وخودرا به آن آوبخته بودند از 
جمله آن دخترله زیبا و آن ملوان سابق‌الذ کر بود که به آن دحتر طمح 
داشت . در همان حال ملوان به قصد کام جوئی سعی می کرد خود را به 
دختر نزديك سازد اما دختر با پای عویش اورا از حود دور می‌ساخت وتا 
پابان روز بدین گونه از خود دفا ع می‌نمود درحالتی که امواح دریاما را 
کامی به روی آب می آورد وزمانی فرو می‌برد . بالاخره دختر له آرام 
گرفت وملوان به او نزديك شد وبا او در آویخت . من این حرکت اورا 
می‌دیدم اما در آن حالت قادر نبودم که به او سخنی بگویم و یا به منع او 
بپردازم حتی قادر به فکر آن هم نبودم زیرا هیولای مرگ در دریا در 
برابر چشمم مجسم بود . چون شب به پایان رسید وصبح روشن دمید ديدم 
آن دختر وجند تن دیکر که به شراع پناهنده شده بودند مرده وبه قعر 


در با ورو ر فته ادد ۲ 


۲ 


همان شخص برای من حکابت کرد که در صیمور مردی از امالی 
سر اف به نام عباس بن ماهان را عنوان ) هنر من مسلمانان ( ۱ بر مسلمانان 
آن شهر رداست داشت و از آنها حمایبت ون کرد یکی از ملو انان کشتی 


۰۱ - طوریکه مولف درد جای دیگر توضیح داده است هنرمن در 
ميان ملا فان ا عنو ان قاضی مسلمین بو ده است ۱ 


عجاب هند ۱۱۵ 


که مرد فاسد وفاجری بود به شهر صیدود وارد شد » در آنجا نظرش به 
بتی که‌اندام وصورت‌زن زیبائی‌را داشت افتاد و از بی تو جهی مردم‌استفاده 
کرد وبه بت نزديك شد وبین رانهای بت دفع شهوت کرد در این حال 
یکی از عابرین به اومتوجه شد . ملوان از ترس فر ار کرد شخص عابر به 
او بد گمان شد وبه جانب بت رفت دید در میان ران او آبی ریخته است 
دانست کار آن مرد است فووا اورا گرفت وبه عدمت سلطان صیمود برد 
و واقعه را شرح داد ؛ ملوان ناگزیر شد عمل خود را اقرار کند . سلطان 
به اطرافیان خود گفت : این مرد مستحق چه مجازاتی است ؟ بعضی گفتند 
اورا زیر پای فیلان می افکنیم بعضی دیگر به قطعه قطعه کردن او رای 
دادند » سلطان كفت هيچيك ازین اعمال جایز نیست زیرا این مرد عرب 
است ومیان ما با اعراب عهد وپیمانی است » راه صواب آن است که يك 
نفر از شماها نزد عباس‌بن ماهان هترمن مسلمین برود و از او سوّال کند: 
آیا در میان شماها جزای مردی که در مسجد با زنی در آمیزد چیست ؟ 
وبه بیند چه می‌گوید . چنین کردند ویکی از وزیران نزد عباس رفت واز 
او فتوی عسواست . عباس چون همیشه مايل بود که دین اسلام و احکام 
آنرا نزد اتباع خود خیلی بزرگ جلوه دهد جواب داد : اگر مامردی را 
به چنین حالتی به‌بینیم مجازات اورا کشتن می‌دانيم . نظر به همین فتوی 
آن مرد عرب‌را کشتند چون این خبر به عباس‌بن ماهان رسید از بیم آنکه 
مبادا ساطان حرو ج اورا از بلاد عویش مانح کردد به پنهانی از صیمود 


فر ار کرد . 


۹۳ 


دار بزین که از مر دم سر اف و بر ادر زن عمد الله‌ین ابوت دانسی 


عبدالله‌بن فضل قاضی بود به من گفت : زمانی که به خانفوا - بکی از 
شهرهای چین بزد کی - بودم روزی‌گفتند فردا یکی‌ازحاجبان دربار فغفور 
چین از مسافرتی که به یکی از نواحی کرده بود به شهر وارد می‌شود . 
روز ورود مردم شهر در سرتاسر حط عبور او برای دیدارش جای گرفتند » 
از اول طلو ع آفتاب ورود جماعت کثیری از همراهان او به شهر شروع 
شد و تا عصر دوام یافت پس از آن خود حاجب وارد شد در حالی که 


بك صد هز ار سو ار همر اه داشت . 


۴ 

عباس بن ماهان هنرمن و پیشو ای مسلمانان صیه‌ور داستانی را که 

از بك نفر بازر گان شنیده بود برای من نقل کرد بدین شرح که بازرگان 
می گفت : زمانی دك کشتی را مجهسر ساخته از سندان یا از صیمور (شك 
دارم) روانه ساختم وبه و کیل خود در کشتی يك قطعه چوب بلند ساج که 
بر آن علامتی بود به او تسلیم کردم و سفارش نمودم که آن چوب را 
بفروشد و با بای آن فلان و فلان متاع را خریداری کند صورتی از 
متا ع‌های لازم را نیز نوشته به او دادم و کشتی به راه افتاد . چون دوماه با 
تتر: کشت روزی در خانه نشسته بودم مردی وارد شد و به‌من گفت در 
کنار خلیج چوب بلندی را به روی آب دیدم که نام تو بر آن نوشته شده 
دود فی‌الفور از جای برخاسته رفتم و دیدم جوب همان است که بهو کیل 
خود در کشتی سپرده بودم » عقل از سرم پرید و مسلم دانستم که کشتی 
در دریا شکسته است زیرا این چوب بزرگک را که در زیر چوبهای دیگر 
در کشتی قرار داشت ممکن نبود هنگام طو فان درا برای سبك کردن کشتی 
از آن حار ج کرده با سایر متاع‌های کشتی به دریا ريخته باشند دیگر شکی 


عجایب هند 1¥ 


برایم نماند که کشتی غرق شده است . من در عزای غرق کشتی و متاع 
آن نشستم و مردم نیز به نزد من آمده تسلیت می گفتند » سپس به کارخود 
مشغول شدم و هیچ تردیدی در تلف شدن کشتی نداشتم زیرا هیچکس 
نبود که از دریا بیاید و خبری از آن داشته باشد » دو ماه دیگر گذشت ‏ 
روزی مردی آمد و به من بشارت داد که کشتی در ساحل از دور نمایان 
است من به ساحل رفتم و کشتی خودم را ديدم که وارد بندر شد و وکیل 
من از آن بباده شده نزد من آمد > از او احو ال پر سیدم کگفت خوش و 
سلامت » پرسیدم آیا از کالای کشتی چیزی از دست داده‌ای ؟ و یا چیزی 
به دربا افکنده‌اید ؟ کت : حتی خحلال دندانی هم از دست نداده‌ایم . 
شکر خدای را بجا آورده گفتم فلان چوب را چه کردی گفت آن را به 
مبلغ سی وچند دینار فروختم و با بهای آن برای تو اجناسی خریده‌ام از 
این سخن تعجب من افزون گشت » آنگاه حساب معاملات نحود را داد و 
معاملةً چوب نیز دران بود . من اصرار کردم و گفتم چاره‌ای نداری مگر 
آنکه حقیقت قضیه چوب را به من بگوئی و به او فشار آوردم تا شرح 
قضیه را چنین گفت : چون به عمان رسیدیم و آنچه در کشتی بود به‌ساحل 
بردیم طوفان شدیدی در دریا پدید آمد وامواح دریا چوبها را به دریا برد 
سيس مو جی دیگر مقداری ماسه به ساحل رانسده و به حواست خداوند 
جوبها در زیر ماسه‌ها پوشیده شد ومحفوظ ماند. روز بعد سرنشینان کشتی 
را جمع کردم و به جمع آوری‌کالاهای خود مشغول شدیم چون کار به‌اتمام 
رسید دیدیم ازکالاهای ما هیچ چیز گم نشده مکر همان قطعه جوب بزر گی 
که از آن تو بود اندیشیدم که شاید در زیر شن‌های ساحل پنهان شده باشد 
پس به کندن ساحل پرداخته ولی اثری از آن نيافتیم . معلوم شد امسواج 
دربا آن را با خود برده تا به صاحبش تسلیم کنسد و این از عجیب‌ترین 


۷۱۸ عجایب هند 


داستانهاتی بود که دراین بار ه سنده بودم 


۹۵ 


در سال ۳۴۲ يك کشتی که متعلق به یکی از تجار بصره بود از 
عمان به‌حانب 9 روانه شد چون به نواحی‌شحر بان (به فهر ست اما کن 
مراجعه شود)رسید درباطوفانی شدوسر نشینان کشتی مجبور شدندمقداری 
از بارهای کشتی را به وربا افکنند از آن حمله پنج عدل ینبة حلاجی شده 
بود . کشتی نجات بافت و به‌سر منزل مقصود رسید . 
اتفاقاً در همان سال کشتی دیگری که متعلق به همان تاحر بود از بصره 
به قصد عدن و غلافقه حر کت کرد چون به نواحی شحر لبان رسید قایقی که 
به دنبال کشتی بسته شده بود از کشتی حدا شد و به دست امواج در با 
افتاد » ملوانان کشتی فوراً حود را در زورقی افکنده به دنبال قابق روان 
شدند تا آن را از امواج بگیرند در این حال قایق به سوی حلیج کوچکی 
رانده شد ملوانان نیز بدان سوی رفتند ناگاه در ساحل حلیج پنج عدل 
پنبه مشاهده کردند که دارای علامت صاحب کشتی آنها بود عدل‌ها را به 
قابق حمل کردند و به کشتی بردند وبه سلامت به مقصد روانه شدند » اهل 
کشتی گمان کردند آن کشتی که این عدل‌های پنبه را بار داشته در دربا 
شکسته و غرق شده است اما طولی نکشید که به آنها خبر رسید آن عدل‌ها 
از جمله بارهائی بوده است که کشتی برای نجات خود به دربا افکنده 


۳ 


۶ 


از قول شخصی که ده حرف او اعتماد دارم شنیدم که کفته دود: 


N 


حود کشی کردند)' هر بك از آن دو گودالی را برای خود پهلوی يك 
دیکر کندند و خود در میان آن ایستاده آن را از پهن خحشك مملو ساختند 
و از زير بر آن آتش زدند » در همان حال تخته نردی بروی زمین میان 
دو گودال قرار داده به‌نرد باعتن و آواز حواندن و جویدن تا نبول 3061 
سر گرم شدند و در هیچکدام تغییر حسالتی مشاهده نمی‌شد و ابداً اظهار 
رنج و تعب نمی کردند تا آنکه کم کم آتش از زير به‌بالا نفوذ کرد وتا 
قلب آنها رسید و هر دو مردند . 

همان شخص می گفت : به خاطر ندارم که راوی گفت در همان 
روز اول آن دو مرد درمیان آتش جان دادند با آنکه تا روز بعد همچنان 


مشغول نرد باختن بودند تا آتش تمام بدن آنها را فراگرفت ومردند . 


۷ 


عبدالواحد پسر عبدالرحمن از امالی فسا و برادر زاده ابی‌حاتم 
فسوی که سالهای زیاد در دریاها سفر کرده بود برای من چنین حکایت کرد: 
هندیها موی سر خود را به قسمی تربیت می کردند که راست ایستاده و 
مانند کلاه برروی سرشان قرار داشت و شمشیرهای آنها نیز راست و 
مستفیم بود . زمانی بین دو طایفه از آنها نزاع در کرفت يك طایفه بر طایفة 
دیگر غالب شد » دستهٌ غالب طرف مغلوب را ملتزم ساختند که از آن 
تاریخ به بعد موی سر خود را در برابر موی سر فاتحین به حال سجود 
در آورند و شمشیرهای خود را نیز در مقابل شمشیر آنان به حال ر کو ع 
۱- جملهً بین الهلالین دا متن عربی فاقد بود و به‌جای آن نتطه گذاری 


شده و لی‌دد تر جمه فرانسه بدان طریق آمده است . 


بسازند طايفة مغلوب این شرط را قبول کردند وموهای سر خود را سر از بر 
ساختند و شمشیرهای خویش را نسر کج و به حال قوسی در آوردند که 
آن را قراطل می‌کویندا و این رسم در میان آن طایفه تا اکنون باقی 


مانده 2 ۲ 


۹۸ 

علی بن محمدین‌سهل معروف به سرور مسافرتی به تتبه ودبابد(؟) 
کرده و می‌گفت : در آنجا خانه‌های خود را کنار آب بنا می کنند ومردم 
آنجا از كوچك و بزرگ شبکورند ( شبکره ) زیرا بیشتر حوراکشان 
گوشت لا پشتهای نر دریائی است ۰ هريك از اهالی طناب بلندی را 
گرفته يك سر آن را به در خانه خود متصل می کنند و سر دیگر طناب را 
به کنار آب برده بامیخ به‌زمین اتصال می‌دهند همینکه آفتاب غروب می کند 
و حالت شبکوری در آنها ظاهر می گردد برای رفع حاجت از خانه خود 
بیرون آمده به وسیلهً دست گرفتن به‌طناب خود را به‌لب آب می‌رسانند » 
پس از قضای حاجت و شستشوی خود به‌همان طریق به خانۀ عویش باز 

می‌گردند تا آنکه روز می‌آید و آفتاب عالم را روشن می‌سازد . 
گاهی بعضی ازه‌سافرین مسخره که وارد آن شهر می‌شوند هنکامی 
که اهالی به کنار آب رفته‌اند سرطناب‌ها را ازخانة یکی باز کرده به خانة 
دیگری متصل می‌سازند چون صاحب‌خانه از کنار آب برمی‌گردد به جای 
خانةٌ حود به‌حانهٌ همسایه داخل می‌شود و بین او وهمسایه - به مان ابنکه 


بے 


هر ست لفات این کتاب می وید در لفت هد ی قراطل بامعنای شمشیر حمیده أت 
۲ شبکره معرب لظ شبکود می‌باشد . 


۹۹ 


از قول ابوطاهر بغدادی حکایتی شنیدم که گفته بود : در جزبره 
زابج شهری است موسوم به مزفاوید و در آن شهر عنبر فراوان است اما 
دیده نشده است کسی از آن عنبر در کشتی با خود برد و دوباره با همان 
عنبر باز نگردد . مردم این شهر که از این سر آگاه می‌باشند عنبرهای خود 
را به‌قیمت نازل به‌مسافران بی‌اطلاع می‌فرو شند چنانچه ابوطاهر نیزمقداری 
عنبر خریده بدون اطلاع صاحب کشتی آنرا با خود به کشتی برده بود 
همینکه کشتی مسافتی را پیمود باد مخالف وزیدن گرفت و کشتی را بدان 


شهر باز گردانید . 


۱۰۰ 
بزید عمانی ناعسدای دریای زنعبار حکایت کرد که در نواحی 

زنگبار دو کوه بزرگی قراردارد ودشت وسیعی بین آن دو کوه واقع است 
و در آن دشت اثر آتش بدیدار است و در آنجا استخوان و پوست 
حیوانات سوخته شده بسیار مشاهده می‌شود » چون علت را سوال کردم 
گفتند این وادی سالی یك بار آتش می‌گیرد و تمام گاو و گوسفندانی که 
به چرا مشغو لند وشبان با صاحبان آنها غفلت می کنند در آتش می‌سوزند 
و آتش مانند سیلی که به‌دشتی سرازیر گردد تمام آن وادی را درمدت چند 


رور فر | می کرد : 


۱۰ 


درهندوستان دزدانی وجود دارند که‌دسته جمعی‌از شهری به‌شهری 


رفته گر یبان‌تجار متمولرا خواه هندی و خواه بیگانه_دربازار یا دکان و در 
خیابان- گرفته با کارد برهنه آنها را تهدید می کنند و می‌گویند فلان وفلان 
چیز را بده والا تو را خواهیم کشت » اگر کسی بخواهد از آن تساجر 
حمایت کند ‏ خو اه مردم عادی خو اه مامورحا کم اورا می کشند وازهیج 
جیز بالك ندارند و برای آنها تفاوت ندارد از اينکه بکشند یا کشته شو ند 
اگر از کسی مالی طلب کنند هیچکس جرئت ندارد از ترس جان خود 
حرفی بزند با در برابر آنان مقاومت کند و آن تاجر ناچار است با آنها 
به راه بیفتد و هر کجا آنها اراده کنند برود و بنشیند جه در بازار جه در 
دکان یا خانه و باغهای حودشان و آنچه که دزدان خو استه‌اند فراهم سازد » 
در تمام این مدت دزدان به خوردن ونوشیدن مشغول بوده و کاردهای خحود 
را همچنان برهنه و آماده دردست دارند » وقتی که آنچه دزدان خو استه‌اند 
فراهم شد صاحب‌خانه مکلف است باربری نیز حاضر کند و اموال را 
به وسیله باربربا دزدان روانه سازد جون دزدان به‌مأمن خود رسیدند اموال 


را از بار بر گرفته اورا رها می‌سازند . 


۱۰ 
»محمد پسر مسلم سیرافی که متجاوز از بیست سال در تانه مقیم 
بوده وبه اغلب شهرهای هندوسدان سفر کرده بود ونسبت به احوال مردم 
آن بلاد وعادات ورسوم آنها شناسائی کامل داشت برای من حکایت کرد 
که روزی دوازده نفر در صیمور و تانه داحل حا زه یکی از تحار هندی ب 
که پدر ثروت‌مندی داشت واو تنها اولاد منحصر ومورد علاقةٌ زياد پدر 
بود - شدند واز او ده هزار دینار که جزئی از ثروت پدرش بود مطالبه 


کرو يسر برای پدر پیغام فرستاد و از و اقعه اور | آگاه ساعت و تفاضا 


Ar eT 

کرد که وی‌را با آن پول بخرد ونجات بخشد . پدر نزد دزدان آمد وبا 
آنپا گفتکو کرد وحاضر شد هزار دینار بدهد دزدان از قبول آن امتنا ع 
کردند و گفتند کمتر از ده هزار دینار نخواهیم گرفت . تاجر چون چنین 
دید درحال نزد سلطان بلد رفت وداستان را عرضه داشت و گفت ابنك درد 
بی‌درمانی است اگر به این جماعت گوشمالی ندهید احدی قادر نخو اهد 
بود در کشور شمازیست کند . سلطان گفت جاره جمست اقفر اکنون 
بخواهم آنهارا دنبال کنم هر آنه فرزند تورا خواهند کشت. گفت پس 
چه بايد کرد ؟ ساطان گفت کشتن آنها برای من آسان است اما از آن 
می‌ترسم که پسر منحصر به فرد تورا تلف سازند . تاجر گفت جه اهمیت 
دارد آنپا پول گزافی از من طلب مس ی کنند و هیچ سزاوار نیست که من 
خودرا به ففر دچار سازم برای آنکه پسرم را نجات دهم » بهتر این است 
که مقداری هیزم در اطراف خانه جمع کنیم و مدخل خانه را مسدود 
سازیم وبه هیزم ها وخانه آتش در افکنیم و آنهارا بدین گونه بسوزانیم . 
سلطان گفت پس می‌خعواهی فرزند وخانواده حودرا نیز بسوزانی ؟ تاجر 
جواب داد سوزاندن آنها برای من گواراتر از آن است که ثروت خودرا 
از دست بدهم . پس ساطان فرمان داد تا در خانهٌ او را بستند و آتش به 
حانه افکندند و دزدان را با فرزند وتمام اهل خانه و آنچه در آن حانه‌بود 


ره ۳ ال 


۱۰۳ 


می کو بند در بلاد هند علبا هنوز ر سم سوزاندن سر مردان و سر 


۷۱۳ عجایب هند 


پادشاهان کشور طلا و زابج را رسم چنین بوده است که هيچيك 
از مسلمانان بومی وغیر بومی وسایر مردم بلاد تابعه حق نداشتند در بر ابر 
پادشاه جز چهار زانو بنشینند و این طرز نشستن‌را مردم آن بلاد (برسیلا) 
می‌نامند . هر کس نزد پادشاه بنشیند وپای خود را دراز کند وبه غير از 
چهار زانو به طریق دیگر جلوس نماید به حسب قدرت مالی خود باید 
جریمه‌ای گزاف ببردازد . 

روزی نزد یکی از پادشاهان آن سر زمین موسوم به سر نا تا کله 
مردی ناخدا که اورا ( جهود کوتاه ) می‌نامیدند وپیرمردی مسن وصاحب 
شأن و احترام بود به طریق مرسوم نشسته بود » مجلس به طول انجامید 
وشاه از جای خود برنخاست وهمچنان به صحبت وحکایت مشغول بودند » 
جهود کوتاه رشتة سخن‌را به دست کرفت وحکایاتی نقل کرد ضمن حکایت 
خود قصة ماهی کنعد را پیش کشید و گفت در بلاد ما عمان يك نوع ماهی 
وجود دارد که اورا کنعد می‌نامند وقد او به این اندازه است ( يك پای 
خودرا دراز کرد و وسط ران را به دست گرفت ونشان داد ) باز گفت 
بعضی دیگر این اندازه‌اند ( پای دیگررا دراز نمود ودست را به بیخ ران 
خود قرار داد . ) شاه به وزير حود گفت حکایتی‌را که این مرد نقل کرد 
باید سببی داشته باشد زیرا موضوع صحبت ما چیز دیگر بود واو از 
مطلب خار ج شد وحکایت ماهی‌را به میان آورد آیا سبب چیست ؟ وزير 
جواب داد : این مرد حیلی پیر وضعیف است و طاقت ندارد مدت زياد 
چهار زانو بنشیند » چون خسته شده بود برای رفع حستگی خود حواست 


وسیله‌ای به دست آورد شاه گفت بهتر این است که ما این رسم را نسیت 


به مسلمانان غریب موقوف داریم » وهمین کاررا هم کرد وتا امروز معمول 
است که مسلمانان در نزد پادشاه بهر طریقی که مایلند بنشینند ولی دیگران 
مکلفند به همان رسم سابق وبه طریق برسیلا بنشینند و گرنه محکوم به 


اداء جر یمه حو اهند بود . 


۱۰۵ 


در فصول پیش به زهاد وعباد هند اشاراتی شده است ۰ اینها 
چندین طایفه‌اند که طایفة بیکور یکی از آن طوابف می‌باشد واصل آنها 
از سرندیب است» مسامانان را خیلی دوست می‌دارند وبه آنها احترام 
می‌گذارند این طایفه در فصل تابستان لخت وپا برهنه زندگی می کنند 
بعضی از آنان برای پوشانیدن عورت خود پارچه‌ای را به عرض چهار 
انگشت بوسیله ریسمانی به کمر خود می‌بندند . در زمستان بدن خود را 
با پارچه‌های حصیری که از الیاف نباتی بافته شده می‌پوشانند وبرخی هم 
شلواری که از قطعات رنکارنک وصله شده وجلب نظر می کند 
می‌پوشند » بدن های ود را به خا کستر استخوان اموات هندی که 
سوزانیده شده‌اند آلوده می‌سازند » موی سر خود را می‌تر اشند و ریش 
وسبیل‌را می‌زدایند اما موی زیر بغل وموی عانه را نگاه می‌دارند » غالبا 
ناخن‌های خودرا می‌جینند وهريك نصف يك جمجمۀ انسانرا همراه داشته 
به منظور فروتنی وتعذیب نفس آن را بجای ظرف غذا خوری و آشامیدنی 
بکار می‌برند . 

زمانی که خبر ظهور پیغمبر اسلام ( ص ) به اهالی سر ندیب و 
بلاد مجاور آن رسید مرد دانائی‌را از میان خود برگزیدند وبه او سفارش 


کردند که نزد پیغمبر اسلام برود وببیند او کیست وچه دعوی‌ای دارد » 


آن مرد رفت و در حین مسافرت به عوایق و موانع زیادی برصورد › 
هنکامی به مدینه رسید که رسول اکرم وفات بافته بود ابوبکر نیز در 
کذشته بود وعمربن حطاب در مقام حلافت جای داشت » پس آن مرد از 
عمر جوبای حالات پیغمیر شد . عمر آنچهر | که او می‌حو است شرح 
داد . مرد مراجعت کرد اما در نواحی بلاد .کران بدرود حیات گفت . 
آن مرد غلامی همراه واشت هند 6 ان غلام به سر ند نب 
تا کف و آنچه که راجح به پیغمیر وابوبکر شنیده بود حکابت کرد واز 
رفتار عمر جانشین پیغمبر و فسروتنی او واینکه لباسهای وصله دار در 
برداشت وشب‌ها در مساجد بیتوته می کرد » توصیف نمود . از آن زمان 
که این مطالب‌را از غلام هندی شنیدند متواضح وفروتن گشتند و جامةٌ 
وصله‌دار پوشیدند » محبت و مهربانی آنها نست به مسلمانان اثر کفتار 
آن غلام در شرح انات عمر حلیفه بود که در قلوب آنها بافی ماد . 
در شربعت مردم هند شر ات نو شیدن بر ای مردان جر ام وسرای 
زنان حلال است و بعضی از هندیها شراب را در خغا وینهاسی 


می دو سرد ل 


۱۰ 
بلاد هند جایگاه کاهن ها وساحر ها می‌باشد و اعمال آنهارا همه 
دیده‌اند ومن درین جزوه داستان بعضی از آنان‌را آورده‌ام . از ابویوستف 
پسر مسلم شنیدم که او در صیعود از ابوبکر فسائی شنیده واو نیز از زبان 
موسی صندابوری نقل کرده که گفته بود : روزی نزد حاکم صندابور 
بودم وصحبت می کر دم نا گاه حاکسم حنديد وبه من گفت آبا فهمیدی 


چرا حندیدم ؟ گفتم نفهمیدم . گفت : روی دیوار قسورباغه‌ای نشسته 


ءجایب هند 1۲۷ 
وم ی گفت « الان برای ما مهمان غریبی سر خو اهد رسید » من از حمافت 
حا کم متعجب شدم وپس از ساعتی خواستم از نزد او بروم حاکم گفت 
مرو وصبر کن تا عاقبت کار را ببینی » ما همجنان مشغول صحت بودیم 
که ناگاه یکی از کسان او از در در آمد وخبر داد که الان کشتی ای از 
عمان به بندر وارد شد . ساعتی نگذشت که چند نفر به نزد حاکم آمدند 
وچند جعبة محتوی بعضی اسباب‌ها وپارچه و گلاب همراه داشتند » همین 
که جعبة کلابرا کشودند قورباغة درشتی از درون آن بیرون جست وبه 
روی دیوار پرید و کنار قورباغة اول قرار گرفت ‏ این واقعه را من به 


چشم خحودم ديدم ۲ 


۱۰۷ 

می‌گوبند همین شخص بوده است که نهنگ‌های حلیج صندابور 
را افسون کرده چنانکه تا این‌ساعت گزندی از آنان به‌احدی نرسیده است 
همچنین در خلیج سربره نیز نهنکك ( تمساح ) به کسی آزار نمی‌رساند 
در صورتیکه قبل از این امکان نداشت کسی به آب نزديك شود ومورد 

حملة نونک واقع 
در این حلیج نهنگ فراوان وجود داشت » روزی مردی هندی 
که از آنجا می‌گذشت به شاه سریره گفت من می‌توانم این نهنگ ها را 
افسون کنم تا در خلیج آزار آنها به کسی نرسد شاه گفت اگر چنین کنی 
به‌تو فلان مقدار جایزه خواهم داد اما آن مرد از آنجا رفت و دیگر کسی 
اورا ندید . مدتی از این قضیه گذشت تا آنکه مرد کاهنی که در فن افسون 
وسحر مهارت داشت به سر بره آمد 9 یکی از دوستان خود برخورد و به 


او گفت آیا میل داری به تو چیزی تماشائی نشان دهم ؟ گفت آری آنگاه 


۱۸ ا 
مرد هندی به کنار خلیج نشست و کلماتی ادا کرد سپس به رفیق حو دگفت 
حال اکر بخواهی می‌توانی در آب داخل شوی بدون آنکه نهنگ ها 
به تو صدمه رسانند وبا کسی دیکررا حاضر کن که به آب داخل شود و با 
آنکه من خود داحل آب می شوم ؛ رفیق گفت خودت داخحل شو »› آن 
مرد بی درنگت داخل آب شد پس از او رفیقش و همچنین آن دیگری 
دانعل آب شدند ونهنکت‌ها اطراف آنها جمع گشتند ولی میچگونه آزاری 
نرسانیدند . چون آن سه تن از آب بیرون آمدند مرد هندی گفت + حال 
می‌خواهی نهنگ‌هارا از افسون آزاد سازم ؟ گفت چنان کن » آنگاه سکی 
را به آب افکندند در حال نهنکك‌ها آنرا ربوده وقطعه قطعه ساختند . 
این خبر به شاه رسید مرد هندی را احضار کرد وبه او گفت تو 
می‌توانی چنین وچنان کنی ؟ گفت : بلی . شاه به جانب خلیج روان شد 
ودستور داد دو نتفر از محکومین به قتل را حاضر ساعتند و به مرو هندی 
گفت حال افسون کن » مرد به خلیج افسون دمید آنگاه یکی از محکومین 
را به آب انداعتند نهنک‌ها اطراف او جمم شدند اما هیچ گزندی به او 
نرسانیدند . سپس گفت آنها را آزاد کن ! چون چنین کرد نهن ها 
محکوم را گرفته از هم‌دریدند . شاه چون چنین دید مرد هندی را تسین 
کرد و به او انعام وخلعت بخشید و جایزه دیگری نیز به‌او وعده داد . 
روز دیگر به آن مرد گفت : ميل دارم امروز هم کار دیروز خود 
را تکرار کنی سیس یکی از غلامان چالاك خود را که در چابکی نظیر 
نداشت نزد خود خواند و گفت هر وقت اشاره کردم بی‌درنگ گردن این 
مرد هندی را به يك ضربت از تن جدا می‌سازی > آنگاه به جانب حلیج 
رفت » مرد افسون‌گر به‌علیج افسون دمید چون محکوم دیگری را به آب 
افکندند نهنگان گرد او را گرفته اما به او نزدیك نشدند . برای اطمینان 


عجایب هند ۱۳۹ 
حاطر؛ مرد محکوم را به تمام نواحی خلیج و گوشه و کنار آن بردند در 
حالی که نهنگان همچنان دور او جمع شده و آزاری نمی‌رساندند جون 
شاه اطمینان یافت که افسون افسونگر سرتاسر خلیج رافرا گرفته است 
به غلام ود اشاره کرد و غلام فوراً گردن افسونگر را به يك ضربت 
جدا سااعت. از آن زمان ابه حال نهنگان حلیج سر بر ه به‌هیچکس آزاری 
تر ساننده‌اند . 


۱۰۸ 

مسئلةً دزدی در هندوستان از امور مهمه به شمار است . در بلاد 

هند اکر کسی دزدی کند واز طبقة پست وتهی دست باشد مجازاتش مرک 
است وهر گاه توانگرباشد تمام دارائی او ضبط می‌شود ویا جریمة هنگفت 
از او می‌ستانند و اکر کسی مال دزدی را دانسته بخرد به ادای جریمةً 
زياد محکوم می گردد » به طور کلی مجازات دزدی در میان آنها اعسدام 
است . دزدان مسلمان را در هندوستان به ( هنر من ) با پیشوای مسلمین 
می‌سپارند تا مطابق احکام اسلام با او رفتار کند . هنرمن مقام قاضی 
مسلمانان را در بلاد اسلام داردوصاحب این‌مفام فقط باند از مبان مسلمانها 


ي 


۱۰۹ 
راشد علام پسر بابشاد به من گفت : در ماه ذیقعده سال ۳۰۵ در 
بك زورق کوچك از سیراف به بصره مسافرت می کردم . در ناحیة راس 


الکاملا دریا طوفانی شد ناچار شدیم مقداری از بار های زورق را به دریا 


ریختیم» امواج دریا به قدری بلند می‌شد که برروی زورق سایه می‌افکند 


۰ ۱۳ عجایب ههد 


و آنرا در زیرسایةٌ حودمی‌پوشاند وسپس در زیرزورق در هم می‌شکست 
هنکامی که موجها سر به آسمان می کشید ند هر جه کو شش می کردم 
آسمانرا ببینم ممکن نمی‌شد زیرا امواح بین ماو آسمان حاثئل‌بودند وروز 
ره ی 


۱۹۰ 
شنیدم که تجار جلیل‌القدر هندی یا مردم لشکر یو کشوری وحتی 
زنان مجلله و لو از سو کلی‌های شاه باشند اکر در حط سیر خود فضله کاو 
و گاومیش ببینند در صورتیکه کسی همراه آنها باشد آن را بر داشته بسا 
حود می‌برند واگر کسی همراه نباشد بر روی آن علامتی می گذارند تا 
دانسته شود که در تصرف دیکری است همینکه کسی را بافتند آنرا 
برمی‌دارند . 
هندیها گوشت حيو انات مرده را می‌خورند بدینگونه که گوسفند 
يا پرنده‌ای را گرفته کله آنها را می کوبند تا بمیرد سبس کوشتشان را 
می‌خور ند . 
می کو بند بکی از محترمین هندی در صیمور و سو باره در راه به 
موش مرده‌ای برحورد آنرا با دست خود برداشت وبه پسر يا نو کرحود 
که همراه داشت سیرد وبه‌حانه برد و گوشت آن را تناول نمود زیرا در 


نزد آنها موش لذیذ ترین خوراکها است . 


۱۹ 


از یکی از بادشاهان چین حکابت می کنند که او استخر بزرگی 


در قصر خود داشت که آب آن از یك فرسنکك راه می آمد و استخر را 
پر می‌ساعت مجرای دیکّری نیز داشت که آب استخر را می کشید . بك 
روز که شاه مایل شد استخر را پر آب سازند » آب را از سرچشمه رها 
ساختند و در مجرای آن مرواریدهای فراوان ریختند آب روان و زلال 
مرواریدها را با ود غلطانیده به استخر می‌ریخت بدین قسم استخر پر از 
آب شد و از اطراف آن سرازیر کشت آنگاه جریان آب را قطع کردند 


و در ته استخر به‌جای شن و ریگ مرواریدها می‌در خشیدند . 


۱۱۳ 
در بعضی از قسمت‌های انش کات حکایاتی از حوادت دیبجات‌الدم 
آورده‌ام . این دیبجات عبسارت از جزیره‌مائی می‌باشند که از نزدیکی 
دیبجات کستج شرو ع می‌شود و تا جزایر وقواق امتداد دارد می و بند تعداد 
این جزایر سی هزار می‌باشد و به قرار اظهار بازر گانان از این جزایر 
دوازده هزار جزیره آباد و مسکون است . طول هر یك ازین جز ایر ازنیم 
فرسنگ تا ده فرسنکك بوده و فاصلة ميان آنها بك فرسنک و کمتراز يك 


فرسنکث می‌باشد و تمام این جزایر شنز ارند . 


۱۱۳ 
کسی که ور رلاد هند شاهد این داستان بوده ا ست هن کت ۱ 
در «ندوستان فیل‌ها برای رفع حاحات حانه‌ها به کار می رو دد بدین قسم 
که کیسه‌ای برای جای دادن جنس مورد حاجت به او می‌دهند و درون آن 
جند سکه (ودع) که پول ر ایج محل است با نمو نه‌ای از جنس مورد 


لزوم می‌گذارند . فیل به دکان بقال می‌رود بقال همینکه اورا دید از جمیع 


۱۳۲ عجایب هند 


کارهای خحود دست می کشد و حتی مشتری‌های خود را کنار می‌زند و 
کیسه را از فیل می‌گیرد » پول درون آن را می‌شمارد و نمونه جنس را 
می‌بیند آنگاه معادل پول از بهترین جنس و به ارزان‌ترین قیمت در کیسه 
می گذارد و به فیل می‌دهد » فیل مطالبة زیادتر می کند بقال هم برمقدار 
جنس می‌افزاید » کاهی بقال در شمارش پول اشتباه می کند فیل فوراً 
پول‌ها را با حرطوم خود پس وپیش کرده تا کاسب دوباره آن را ارد 
اگر صاحب فیل ازحرید او ناراضی باشد او را كتك می‌زند فیل فوراً 
به دکان بقال بر گشته تمام متاع و اسباب دکان او را درهم و زیر و زبر 
می‌سازد » بقال ناگزیر است یا برمقدار جنس علاوه کندوبا پولی را که از 
فیل کرفته رد سازد . 

این جنین فیلی در خانة صاحب خود جارو کشی می کند » آب 
می‌پاشد » برنج را با دستةً هاون که به حرطوم می گیرد درهاون می کوبد » 
آب ازچاه می کشد بدین گونه که ریسمان سطل را به حرطوم گرفته به‌چاه 
فرو می‌برد و آب بالا می کشد بالجمله تمام حوایج خانه را برمی آورد » 
صاحبش را برای انجام‌کار در مسافات دور سواری می‌دهد» گاهی بچه‌ای 
را که سوارش شده به صحرا می‌برد علف اززمین و بر گت ازدرختان برای 
خوراك خود چیده به بچه می‌دهد تا در کیسه‌ای ريخته سپس آنرا با بچه 
به خانه بازمی گرداند. 

هر فیلی که دارای این اوصاف باشد مبالغ گزافی ارزش دارد 
و قیمت چنین فبلی را تا ده هزار درهم گفته اند. 


۱۱۴ 


بك نفر از بازرگانان درباب مصائب و مشکلات دریاها برای من 


ن اس = م سے اسل س ن اا ا مت د س ےم سای س یت بت ما تحت د خش مت = سے یوعد 


عجایب هند ۱۳۳ 
جنین حکابت کرد : درسال ۳۰۶ دريك کشتی که از سیر اف به‌صیمور می‌رفت 
سوار بودم » کشتی عبسدالله بن جنید و کشتی سبا نیز با کشتی ما همراه 
بودند این سه کشتی از کشتی‌های بزرگت و معروف بود و ناخدایان آنها 
نیز مشهور و در فن دربانوردی دارای مقام و منزلت بلند بودند . هزار و 
دویست نفر سرنشین از قبیل تاجر دریانورد ملوان و سایر طبقات مختلفه 
در این کشتی‌ها جمع بودند و کالاهای زیاد و گوناگون که به حساب نمی آمد 
در آنها انباشته بود . چون بازده روز از سفر ما گذشت از دور کوهها و 
سرزمین سندان و تانه وصیمور نمایان گردید » می‌گفتند شنیده نشده است 
که قبل از ما هیچ کشتی‌ای این مسافت را به این سرعت وسلامت پیموده 
باشد » ما خیلی خحوشحال و مسرور شدیم و از اينکه به سلامت به مقصد 
رسیده‌ايم هريك به دیگری بشارت می‌دادیم و اميد داشتیم که فردا صبح 
به خشکی پیاده خواهیم شد . ناگاه باد شدیدی از جانب کوهستان بر حاست 
و کشتی‌های مارا فراگرفت به قسمی که ملوانان نتوانستند بادبانها را پائن 
بکشند . طوفان با رعند و برق شدیدی شرو ع شد » ملوانان گفتند بايد 
کالاهای کشتی را به دریا بریزیم > اما احمد کاپتین کشتی آنها را ازین‌کار 
مانع شد و گفت تا احتیار کشتی از دست من خارج نشده و به هسلاکت 
خود بقین حاصل نکرده‌ايم نباید بارهای کشتی را به دریا افکنیم ۰ اهل 
کشتی از بالا به زیر آمده و به خالی کردن آب ازطبقة زیرین کشتی مشغول 
شدند . آن دو کشتی دیگر نیز حال ما را داشتند » هريك از مسافر ان منتظر 
بود ببیند رفیقش برای ریختن کالاهای خود به دریا چه می کند تا او نیز 
همان کند . تجار کشتی ما بنای ضجه وناله را گذاردند و به‌احمد می گفتند 
بارهای کشتی را به دریا بریز برتو حرجی نیست زیرا جان ما درخطر 


است . اما احمد به‌این امر ابداً راضی نمی‌شد . 


۱۳۳ عجایب هند 


مدت شش رور حال ما بدین منوال کشت و هر لحظه طو فان 


شدیدتر می‌شد . روز ششم کشتی به‌حال غرق شدن در آمد . فرمانده کشتی 
دستور داد بارها را به دربا بریزند اماکار از کار گذشته بود واین امرصورت 
نمی گرفت زیرا باران کیسه‌ها و عدل‌ها را سنکین کرده و وزن پانصد من 
بار به هزار و پانصد من رسیده بود » چون کار برهمه سخت شد کرجی 
کوجکی را به آب انداختند و سی وسه نفراز کشتی بیرون آمده به کرجی 
سوار شدند به احمد نیز تکلیف کردند سوار کرجی شود احمد قبول نکرد 
و گفت من از کشتی دست برنمی‌دارم و کشتی را امن‌تر از کرجی می‌دانم 
اگر هم غرق شد مسن نیز با او غرق می‌شوم زیرا برای من زندگی بدون 
امو الم لدتی ندارد . 

آن تاجر می كفت :ما در کرجی ۳ شبانه رور به سر بردیم در 
حالی که نه نان داشتیم نه آب ؛ دیگر رمقی در ما نمانده بود و از شدت 
گرسنگی وتشنگی حال صحبت کردن با هم را نداشتیم » کرجی مابازیجة 
بادها و امواج دربا شده بود به قسمی که نمی‌توانستیم تشخیص بدهیم 
بر روی آب هستیم با در زیر آب » چون گرسنگی شدت یافت با اشاره 
به هم فهماندیم که باید يك نفر را از آن ميان بخوریم » اتفاقاً همراه ما بك 
سر بچه ابالغ و فربهی بود که پدرش جزء سایر مسافران در کشتی باقی 
مانده بود › مصمم شدیم با او سدجو ع کنیم . بسرلك نیت ما را احساس 
کرد می‌دیدیم که نظر خود را به آسمان افکنده چشمها و لبهایش آهسته 
آهسته حر کت می کرد » ساعتی نگذشت که از دور آثار حشکی نمودار 
شد وبه زودی توانستیم زمین را به خحوبی بینیم » همینکه کرجی به‌ساحل 


نز ديلك شد انقلابی در آن بد رل آمد و ۹۳ در با در آن راه ناقفت ۵ از 


شدات بیحالی قادر نبودیم حر کتی کرده از عود نگاهداری کنیم ۱ نا کاه 


دو نفر مرد از حشکی به سوی کرجی ما آمدند و به ما گفتند : از کجا 
می آئید ؟ گفتیم از فلان کشتی » آنها دست ما راگرفته به‌عشکی بردند 
وما مثل مردگان به روی رمین افتادیم . یکی از آن دورفت من از آن دیگری 
پرسیدم ما در کجا هستیم ؟ گفت آن دودی را که از دور می‌بینی از قریه 
تيز برمی‌خیزد » ارباب من به آن قریه رفت ما در آنجا آب و آذوقه وپوشاك 
داریم » سپس ما را بدانجا برد » اما باقی ماندگان در آن سه کشتی عموماً 
و بدون استثنا هلاك شدند و نجات بافتگان فقط کسانی بودند که به کرجی 
پناه بردند احمد فرمانده کشتی ما نیز در شمار هلاك شدگان بود و فقط 
اسمی از او باقی ماند . 

غرق آن سه کشتی وهلاك سرنشینان آن و اتلاف کالاهائی که 
بار آن بود موجب اختلال کلی در سیراف و صیمود گردید زیرا اموالی 
زیاد و جماعتی از بازرگانان ملاحان و ناخدایان مشهور آن دو شهر در 
آن کشتی‌ها بودند که بدان‌گونه تلف شدند . 


۱۱۵ 
یکی از دریانوردان که سالهای زیاد در بلاد هند و نواحی آن 
۱ مسافرت کرده بود این حکایت عجیب را از اشخاصی که در هند بو ده‌آند 
شنبد ۵ و برای من جنین نقل کرد , در نواحی کشمیر اعلی در محلی که 
آنجا را تر نادایین می‌نامند و دارای با غ و بوستان و جو بارهای زربادی 
می‌باشد » بازاری است معروف به بازار اجنه که در آنجا همهمۀ حرید و 
فروش و گفتگوهای معاملاتیزباد شنیده می‌شود اما اشخاصی در آنجا ريده 
نمی‌شو ند و این مکان از قدیم الا یام معروف ودره و همجنان بافی است ¢ 


0 آیا این بازار همیشه داير است با گاه بگاهی دایر می‌شود ؟ کفت 


این نکته را سئوال نکردم . 


11۶ 

مردی که به چین سفر کرده بود می گفت : در آنجا سن های 
گوناگون دیده‌ام از آن جمله سنگی است که سرب را از وراء طشتی جذب 
ہے کا ی انی سک را ور رر رل ]ی بگذارند وضع حمل براو آسان 
می‌شود › سنگ دیگری است که مس را جذب می کند و نوع دیگر آن 
طلا را جذب می‌نماید و همچنین سن معروف آهن‌ربا است که آهن را 
می‌ربابد . ونیز سنگی در آنجا وجود دارد که آتش را خاموش می کند و 
درون آن سنکك دیکری می‌لغزد . 

همان شخص می گفت در اغبات سر ند بت سنگی است که چون 
آن را بشکنند کرم کوچکی از درون آن بیرون می‌آید وتا ده ذراع به 
روی رمین می حزد سپس می‌میرد روی سر و روی دم این کرم "کر کھاف 
نرمی مانند كرك بدن جو جه روئیده است . 


۱۹۷ 
دیکر از عجایب کوهی است در یمن که از قله آن آبی قطر ه 
قطره جاری می‌شود چون به زمین می‌رسد منجمد می گردد و این همان شب 


١‏ شب : به‌فتح ول و تشدید ثانی از املاح معدنی است به ر نگ سفید با 


کبود شبیه است به زاج( المنجد ) 


عجایب هند ۱۳۷ 


۱۱۸ 
کسی که درعت کندر را دیده بود می گفت:: ان درحت در 
دره‌ها ومجاری سیل می‌روید » دارای بذر نیست در تمام دورة نمو خود 
به يك قدو اندازه باقی می‌ماند » مالکین آنها هميشه این درختها را به‌يك 
شکل و صورت می‌بینند ولی از حیث تر کیب وزیبائی باهم اختلاف 
دارند . این نوع درخت در هیچ جا دیده نشده جز در حدود حاسك و 
حارع ۱ طول این ناحیه تقریباً يك صد و پنجاه فرسنگك است . 


۱۹۹ 
دیگری که بلادهند را دیده‌است می گفت: در قصبه عنقیه ازنواحی 
مانکیر که از بلاد کشورطلاست درعت عظیمی‌را دیده است شبیه به درحت 
جوز که تنةٌ ضخیم و قطوری داشت این درخحت دارای گلهای قرمزی بود 
که وسط آن سفید و نقشی مانند این عبارت در آن دیده می‌شد لا اله الا الله 


محمد رسو ل‌الله) 


۱۳۰ 
در دریای صنف جزیره‌ای است که چون خحرچنگ های دریا به 
زمین آن قدم گذارند تبدیل به سنگ می‌شوند این سنگ معروف و دارای 
خواص طبی است که آن را به عراق و ساير بلاد می‌برند وبرای قسوت 
وروشنائی چشم به کار می‌رود دوا فروش ها آن را خر جنک رودخانه ای 
( سرطان‌النهری ) می‌نامند . 
ee.‏ 


۱۳۸ عجایب هند 


۱۳۹ 

از مردی شنیدم که در بجه جشمۀ بو ا است که بر روی آن 
يك تخته سنک بزرکی از زمرد که روی چهار مجسمً طلاثی نصب شده 
قرار داده‌اند » چون حورشید بر آن چشمه می‌تابد آب جشمه به رنکت‌سبز 
جلو ه می کند ۰ 

زمانی عبر که یکی از بادشاهان بلاد مجاور آن نواحی بود به 
طمح ربودن آن سنکت با امالی بجه به حدال بر حاست اما ن مردم هیچ 
گاه مغلوت نشدند و تحربه شده است که همیشه در برابر تجاوزات 
ابستادگی ومقاومت کرده و باقی مانده‌اند . 

می کون یکی از ملوك هر وقت به قصد ربودن آن سنکت تر 
می‌خحاست مبتلا به مرضی وبا دجار پیش آمد سوئی می‌شد که مانع انجام 


معصود او می کشرت ۹ 


۱۳ 


یکی از دوستان من نقل کرد : در نواحی اغباب سر ندیب مرغ 
بزر کی وجود دارد که در ساحل دریا تخم می گذارد وچون تخم گذاشت 


تا مدت چهارده روز وزش باد در آن نواحی قطع می‌شود . 
۱۳۳ 
محمد عمانی می گفت : در برس ( 1 ) که یکی از شهر های 


هند‌وستان است هندی پس ر یر ا ديدم که رد جرم دردی را گناه دیگری باز 
داشت شده بود وبه حکم حاکم اورا ره سلاخ تسلیم کر ده بودند تا بوست 


نر ند سس 


ا ات ۴۹ 
او را بکند . در همان حال که سلاخ به پوست کندن او مشغول بود آن 


پسر حرف می‌زد و آواز می‌خواند وابداً اظهار درد ورنج نمی کرد » همین 


۱۳۳ 


هم او می‌گفت : در جزایر وقواق مرغی است با بال وپر الوان به 
رنگ سرخ » سفید » سبزو کبود مانند سبزه قبا وبه اندازهٌ کبوتران بزرگ 
که اورا سمندل می‌نامند . این مرغ داخل آتش می‌شود و نمی‌سوزد » 
جند ین روز می‌تواند دون حوراك زست کند در این مدت فمط حاله 
می‌خورد » مدتی را که روی تخم می‌خوابد آب نمی آشامد تا تخمها باز 
شوند » چون جوجه ها از تخم بیرون آمدند چندین روز آنها را تسرك 
می کند و نزدیکشان نمی‌رود مکّس و پشه جوجه هارا احاطه سی کنند » 
همینکه جو جه ها پردر آوردند وقادر به راه رفتن شدند مادرشان می آید 


و ره آنها دانه می‌دهد ۰ 


۱۳۵ 


از او شنیدم که در یکی از جزایر وقواق دك نوع حیوانی استث 
شبیه به حرگوش که جنسیت‌خود را تغیبر می‌دهد » جنس نر آن گاهی 
ماده می‌شود وزمانی نر وهمچنین است ماد آن .گويندة این حکایت - از 
قول یکنفر هندی - نقل این مطلب را به اهالی سرندیب نسبت میداد . من 
نمی‌دانم در این باب چه می‌توان گفت ! همچنین می گویند خر گوشها نیز 
همین حالت را دارند اما به عقیدة من باور کردنی نیست . خدا می‌داند . 


۱۳۶ 

دیگری که در در با ها مسافرت کرده دود هی کت در سے )ا ل 

زنج حیوانی است به انسدازةٌ سوسمار از حیث رنک و شکل نیز به آن 
حیوان شباهت دارد . جنس نر وماده آن هر کدام دارای دو آلت تناسلی 
از جنس خود می‌باشند . اگر این حیوان کسی را گاز بگیرد زحسم آن 
علا ج يدير نست . این حیوان بیشتر در مسزارع نی‌شکر وذرت بافت 
می‌شود . ضرر وزیان این حیوان برای مردم بیشتر از افعی‌ها ومار هاست 
اکر سه با جهار تای آن به یك نفر حمله کنند او را قطعه قطعه می‌سازند 


کوشش بر ای فر ار از شر این جوان بی فا رده آ متا : 


۱۳۷ 

جعفر پسر راشد مشهور به ابن لاکیس که یکی از نا حدابان 

ودریانوردان معروف کشور طلا بود برای من چنین حکایت کرد : زمانی 
در خلیج صیمور مار بسیار بزرگی پیدا شد ونهنکك عظیم‌الجنه‌ای‌را بلعید» 
خبر به حاکم صیمور رسید » فرمان داد تا جمعی از اهالی بسروند و آن 
حیوان را به نزد او ببرند . بیش از سه هزار کس به مبارزة با مار 
بر حاستند چون براو ظفر یافتند گردن اورا با ریسمان بستند ومار گیسران 
دندانهایش را کشیدند وبا طتاب اورا محکم بستند . سر او تا گوشهایش 
جراحت برداشت چون اورا اندازه گرفتند چهل ذراع طول آن بود . 
مردم آنرا به روی دوش و گردن خود می‌بردند وزن حیوان هزاران رطل 


نخمین رده می شد ۰ ادن و اقعءه در سال ۳۴ اتفاق افتاد ۰ 


۱۳۸ 

شنیدم مردی که به حزایر وقواق مسافرت کرده ودر آنیجا آمد 
وشد داشته است توسعهً شهرهارا توصیف کرده است اما غرض او بز ر گی 
شهر نبوده بلکه زیادی نفوس آن بوده است . دیگر آنکه مردم آن سامان 
شباهت زیادی به طايفة ترك دارند . در صنعت وهنر زيرك ترین مردم دنیا 
می‌باشند و اهتمام زیادی در تربیت صنعتگران به‌کار می‌برند » با این حال 
مردمی مکار وخیانتکار وبد ذات بوده ودر هر کاری سخت گیروشدیدالباس 

می‌باشند . 


۱۳۹ 


ابن لا کیس به من گفت که شاهد اعمال مدهش مردم وقواق بوده 
است این مردم در سال ۳۳۴ با قريب يك هزار زورق به نبرد شدیدی با 
امالی شهر قنبله پرداعتند ولی بر آنها فابق نیامدند زیرا کردا گرد شهر 
قنبله حصار محکمی کشیده شده واطراف حصاررا آب خلیج احاطه کرده 
بود به قسمی که قنبله در میان آب همچون قلعةً مستحکمی برپای بور » 
عده‌ای از مردم شهر که باحمله کنند کان رفت و آمد داشتند از آنها 
پرسبدند آیا به‌جه‌سبب همه‌را رها کرده به سر زمین آنها حمله آورده‌اند؟ 
جواب دادند : برای اينکه کالاهای شما در شهرهای ما وبلاد چين محل 
حاجت می‌باشد از قبیل عاج »کاسة لاك پشت پوست پلنکت وعنبروهمچنین 
برای بدست آوردن مردان زنگی که مردمانی قوی بوده وخحدمات شاقه‌را 
ل عازن 


چنانچه می گفتند مسافرت آنها تا قنبله يك سال به طول انجامیده 


۱۳ عجایب هند 


است وجند جربره‌ای‌را که‌تا قتبله شش روز راه فاصله داشته است غارت 
کرده‌اند ودر نواحی سفاله زنج به چند قریه وشهر معروف وغیر مصروف 
حمله برده وبر آنها فایق آمده‌اند . 

اگرسخنان اینان واینکه پس از یك سال به قنبله رسیده‌اند درست 
باشد دلیل بردرستی سخن ابن لاکیس است که گفته است جزابر وقواق 


در مقابل کو چين قرار دارد ۽ دا می‌داند 


۱۳۰ 


درباب سریره قبلا یاد کرده‌ام » این شهر در انتهای جزیره لامری 
و اقع است فاصله میان سریره و کله صدوبیست زام می‌باشد والله اعلم 
شنیدم خحلیج سربره به قدر پنجاه فرسنکك درداعل جزيرة لامری پیش رفته 
است و وسعت آن خیلی زیادتر از پهنای رود دجله در بصره می‌باشد . 
ان همچون آب دجله صاف وگوارا است هيچيك از حلیج های آن 
جزیره طولانیتر از آن نیست . هر دوازده ساعت يك مرتبه به حالت مد 
در می آید » دارای نهنگ های بسیار است . این نهنگ ها در مجاورت 
حانه‌ها به‌مردم آزاری نمی‌رسانند زیرا چنانکه سابقاً گفته‌ام آنها را افسون 
کرده‌اند » اما در حارج از حدود خانه ها حطر نهنک ها همچنان باقی 
است و کسی‌را جرأت نزديك شدن به آنها نیست . 

در سریره بعضی از خانه‌ها برروی زمین بنا شده ولی بیشترخانه‌ها 
برروی آب ساحته شده و شناور می‌باشند بدین قسم که چوبهائی را بهم 
متصل می‌سازند ومانند كلك برروی آب می‌گذارند وخانه‌های چوبی را 
برروی آن‌بنامی کنند و این خانه‌ها مدت زیادی باقی‌می‌مانند . این طربقه‌را 


از آن جهت اختیار کرده‌اند که خانه های خویش را از خطر آتش سوزی 


جات هه ۱۴۳ 
که زياد اتفاق می‌افتد در امان نگاه دارند زیرا خانه ها عموماً از چوب 
ساخته شده و به‌محض سرایت آتش دچار حربق می‌شود وخانه‌های مجاور 
نیز طعمةً آتش می‌گردد » بنابراین چون خانه‌ای آتش کسرفت خانه های 
مجاور آن لنگر خودرا از آب کشیده به نقطة دیگر نقل مکان می کنند و 
بدین صورت از خطر حریق نجات می‌بابند . و همچنین اگر صاحب 
خانه‌ای از همسایهٌ خود راضی نباشد خانه خودرا از مجاورت او به محلهة 
دیگر منتقل می‌سازد . 

در آن خلیج خانه ها را در کنار يك دیگر و به صفوف منظم به 
قسمی ترتیب داده‌اند که بین آنها کوچه‌ها و معابر ابجاد می‌شود آب در 
فواصل خانه ها خیلی زیاد جریان دارد . آب این خلیج شیرین است زیرا 
از نقاط مرتفع جزیره داحل خلیج شده و از آنجا مانند رود دجله به دریا 
میر برد ۰ 


۱۳۱ 

از قول دربا نوردی شنیدم که گفته بود کشتی هاثی که به قصد 
سفال؟ زنج حر کت می کنند اغلب به کنار شهری رانده می‌شوند که در 
آنجا زنگیان آدمخوار مسکن دارند . رفتن کشتی ها بدان سرزمین از 
روی اراده نبوده بلکه جریان آب دریا وبادهای شدید کشتی‌مارا بدانجا 
می‌افکند و کشتی‌رانها قادر به حفظ کشتی نبوده وخواه ناخواه تسلیم باد 

وامواح دریا می‌شو ند . 
فاصله بین سرزمین آدمخوران تا قنبله نزويك هزار وپانصد 
فرسنکت است اما نقطه‌ای که کشتی‌ها بدانجارانده مسی‌شوند تا قنبله 


تقریباً هزار فر سنک و با اقلا هشتصد فر سنکگ فاصله دارد و ابن مسافت 


۱۴۴ عجایب هند 


در مدت چهل و دو زام پیموده می‌شود . 


۱۳۳ 

ابن د کش برای من <کایت کرد و کفت : زمانیکه در سفالا زنج 
نزد پادشاه زنگیان بودم مردی به حضور او آمد و گفت در فلان دره فلان 
مرغ ۔۔ اسم آن مر غ‌را ابن لا کیس فراموش کرده بود - فیلی را در هم 
شکسته ومشغول خوردن او بوده است که مردم اورا محاصره کرده گرفتار 
ساخته‌اند . شاه بر حاست وباتنی چند از همراهان » که من نیز از آن جمله 
بودم » به جانب دره رفت در آنجا مرغ بزر کی را دیدیم که به زمین افتاده 
وبی‌جان شده بود . به جانب دیگر لاش فیلی را مشاهده کردیم که قریب 
ربع بدن اورا مرغ خورده بود . شاه فرمان داد چند پر از بال او که به 
هر بالش شش پر بزرگ داشت جدا کنند . غلامان جنان کردند وعلاوه 
بر آن منقار وچنگال اورا نیز بریده و از درون شکمش چیز هائی بیرون 
آورده با خود بردند . ساقهٌ یکی از پرهای آن مرغ که قطع شده بسود 

گنجایش متجاوز از دو مشك آب را داشت . 
می گفتند این مرغ - که در سفاله یافت می‌شود - هنگامی که از 
روی دره پرواز می کرد فیل‌را به‌روی زمین دیده و بر او فرود آمده است 
واو را با چنگال خود به هوا بلند کرد وبه زمین ساقط ساعت وسپس به 
روی او نشست و به‌عوردنش مشغول شد . چون مردم آن نواحی مطلسع 
شدند با نیزه و تیر زهر آلود بر آن مرغ حمله برده و اورا از پای در 


اوردند ۱ 


مہ سے - ا سس س س نس سیر اس مت سس سے سس کرت سک سس ل میسن سس و کت مس سس مر 


۱۳۳ 


ابن لکیس می گفت : بین ثبیه ( تتبه ) و جزیرۀ غیلمی دریای 
کوچکی بنام دریای صفیو قرار دارد که طول آن را در مدت شش روز 
می‌پیمایند » کشتی ها در صورتی می‌توانند این دربا را ببیمابند که آب آن 
به قدر ۳۰ باع عمق داشته باشد و هرگاه عمق دربا به ۲۰ باع بسرسد 
کشتی به گل می‌نشیند زیرا کف این دریا از لجن رقیقی پوشیده شده است 
که کشتی در آن فرو می‌رود و کم اتفاق می‌افتد که در آن هنگام کشتی 
به سلامت بیرون آید . 


۱۳۴ 


یکی از جزایری که در دریا کمتر نظیر دارد جزيرةٌ سر ندیب یا 
سیلان می‌باشد » طول این جزیره صد فرسنگ ومحیط آن سیصد فرسنگک 
است . در سواحل آن مرواریدهای اعلا وقیمتی صید می کنند اما مروارید 
های آن کو چك است» مرو اربدهای درشت آن مردودمی‌باشد » کوه معظمی 
در آن جزیره هست که معروف به کوه ياقوت والماس است . می گویند 
حضرت آدم علیه‌السلام براین کوه فرود آمد وجای پای او در کوه نمایان 
است که قریب ۷۰ ذراع طول آن می‌باشد مردم جزبره عقیده دارند که 
حضرت آدم يك پای خودرا براین کوه گداشت وپای دیگررا به دریا نهاد 
در این جزبره خاك قرمز رنگی وجود دارد که از جنس سنباده است و با 
آن بلور وشیشه‌را می‌تراشند از پوست درختهایش دارچین معروف سیلان 
به دست می آید . گیاه آن نیز قرمز رنکث است وبا آن پارجه و نخهای 


۱ باع : قدر مد اليدين ( المنجد ) 


بنبه‌ای را رنکك می کنند ورنکت آن بررنکت بهم وزعفر ان و عصفر ۱ بر ثری 
دارد . ثباتات عجیب وغریب دیگری در آنجا یافت می‌شود که شرح 1 
باعث طول کلام است می‌کویند در جزيرة سر ندیب صد هزار قریه وجود 


دارد . 


۱۳۵ 

از شح<صی شنیدم داستان مردی از اهل بص ره را که در کو جه 
قربش سکونت داشت واز بصره به قصد دابج با نواحی آن عزیمت کرده 
لود ... ) کشتی او در دریا غرف شده او تنها کسی بود که ۷ از غر قاب 
نجات يافته وبه حزیره‌ای افتاده بود آن مرد گفت : داعل جزیره شدم و به 
درحتی قوئ بسالا رفتم و در پناه بر گهای درخت شب را ده م 
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اوردم ۹ چول صبح دمید کله کوسفندی را دیدم ده تعد‌اد دو لست راس 
وهر بك به قدر يك کوساله کاو ومردی عظیم | لخلقه آن کله‌ر | جوپانی 
می کرد که مثل او را به عمرم رد رده بودم » بلند وبهن وزشت منظر . شفتی 
در دست داشت که با آن گوسفندهارا می‌راند 6 آمد کنار ساحل در با و 
ساعتی شت کوسفندان هم در مان درختان می جر بد ند 4 آیگاه جویان 
به رو برزمین افتاد تا نرديك ظهر خو ابید یس از آن برحاست وود را 
ره آب در با افکند و آت‌تنی کرد سیس از آب رون اند همجنان 
وعربان فقط بر گی همراه داشت شبیه به بر گت موز ولی قدری از آن پهن 
تر و آنرا در ميان بسته بود آنگاه به‌طرف میشی حمله برد وپای حیو انرا 


به رك دست کر فت ویستانش را در دهان گذارد و انجه شیر در ان دود 


١‏ عصفر : رنگ زرد 


۲- حمله ينا لهلالین ددمئن عر دی ساقط بود از من فر أ نسه تر جمه شد. 


عجایب هند ۱۳۷ 


ا ا 


تمام‌را مکید واین عمل‌را باچند میش دبکر نیز انجام داد ی از دوز 
زیر سایةٌ درختان به پشت دراز کشید ونظرش‌را به میان شاخه‌های درختان 
افکند » در این هنگام مرغی به روی همان درختی نشست که من در ن 
پنهان بودم » چوپان برحاست وسنکك بزرگی را برداشت وبه جانب مرغ 
پرتاب کرد » نشان او حطا نکرد وسنکك درست به هدف خورد ومر غ در 
مبان شاخحه های درحت سافط شد وبه شاخه‌ای نزديك من کیر کرد ناگاه 
جوپان نظرش به من افتاد » با دست اشاره کرد به زیر آیم » من با ترس 
زیاد اطاعت کردم اما از وحشت روح در بدن نداشتم . او مسر غ را از 
درخت به زیر آورد وبرزمین افکند » وزن مر ع به نظر يك صد رطل بود 
آنگاه آنرا همچنان زنده از پر عربان ساعت سېس سنگی به وزن بیست 
رطل برداشت وبرسر حیوان کوبید وبدن آنرا نیز با سنگ آنقدر کوبید 
که گوشت او متلاشی شد سېس آنرا همچون حيو انات درنده به دندان 
کشید وخورد وجز استخوان چیزی از مرغ باقی نگذاشت . 

هنگام غروب آفتاب از جای برخحاست وشفت‌را به دست گرفت 
وبرای حر کت دادن کله نعره‌ای بلند بر آورد 4 مرانیز اشاره کرد با او 
به راه افتم . گله‌را در یکجا جمع کرد و به طرف خلیجی برد که آب 
شیرین وگو ارا داشت » خود و گوسفندانش از آن آب نوشیدند » من نیز 
که بقین به مر ک خود داشتم از آن آبت آشامیدم پس از آن مارا به جاو 
انداخت وبه مکانی در ميان درختان برد که چهار طرف آن با چوبهای 
حشك محصور شده بود» من و گوسفندان از مدخل آن داخل آن‌مکان شدیم» 
در وسط آن جایگاه» برروی یك پایةٌ محکم چوبی به ارتفاع بیست ذراع 


اطاقکی ساخته شده بود . او لین کاری که مرد جوپان انجام داد ابن دود 


که یکی از کوچك‌ترین و لاغرترین گوسفندان را گرفت وسر او را به 


سے ۳ ا س سسس 


۱۳۸ عجایب هند 


سنکك کوبید سہس آتشی افروخت و لش گوسفندرا مانند درندگان بسا 
چنک ودندان خود قطعه قطعه ساحت وقطعات گوشت‌را با پسوست وپشم 
بر آتش افکند وتمام‌را یکجا بخورد » پس از آن چند میش را یکی پس 
از دیگری گرفت وشیر آنهارا تا ته مکید. آنگاه یکی از چاق‌ترین میش- 
هارا از کمر کرفت ودر آغوش کشید ودفع شهوت کرد در حالی که 
نعرة حبوان بلند بود پس از آن دیگری‌را به جنک آورد وهمان عمل را 
انجام داد بعد از آن برخاست وچیزی آشامید وبخفت ومانندگاو حرناس 
می کشید . 

چون شب به نیمه رسید من آهسته و با سینه به طرف آتش 
خزیدم تا از بقایای گوشت گوسفند بخورم و رمقی پیدا کنم . اما از 
س اینکه مبادا گوسفندان رم کنند و چوپان بیدار شود وبا من همان 
معامله‌را بکند که با مر ع وکوسفند کرد برروی زمین دراز کشیدم تا روز 
ی 

چون صبح شد چوپان از خوابگاه خود به زیر آمد و گوسفندان 
را به جلو انداعت مرا نیز باکله به پیش راند . او بامن به کلامی حرف 
می‌زد که اصلا زبان اورا نمی‌فهمیدم » من نیز با لهجه ها ولغات مختلفی 
که می‌دانستم با او حرف زدم ولی او هم حرف مرا هیچ نفهمید . 

در آن هنگام من خیلی پشم آلود شده بودم و احتمال می‌دادم که 
که بااين وضع او از من نفرت پیدا خحواهد کرد وهمین امر سبب خواهد 
شد که خوردن مرا به تخیر اندازد . بدین حالت ده روز با او بسر بردم 
واو هر روز همان اعمالی‌را بجا می آورد که روز قبل بجای آورده بود . 
روزی نمی‌گذشت که او یك يا دو پسرنده شکار نکند اگر پسرنده ای به 


چن می آورد وبا آن شکم‌خودرا سیرمی کرد از خوردن‌گوسفند صرف 


سسسست سسسسسسسسست سوست ‏ س ل یت رصق وی سس یتیس 


جات هب ۱۴۹ 


نظر می‌نمود والا بك گوسفندرا طعمة خود می‌ساخت . 

من در امسر جمع آوری هیزم و افروختن آتش با او كمك 
می کردم وضمن انجام خدمت به فکر حیله ای بودم که از چنگ او فرار 
کنم . 

بدین منوال دو ماه گذشت؛ روزی سرو صورت خودزا اصلاح 
کردم دیدم در قبافهٌ او آثار سرور نمایان شد فهمیدم که قصد خوردن مرا 
دارد . 

یکی از روزها دیدم از يك درعت میوه‌ای جید و آن را در آب 
خیس کرد آنگاه آب آنرا پس از صاف کردن نوشید و مست شد وتمام 
شب‌را در حال مستی ولابعقلی گذر اند . 

در آن جزیره من مرغان عظیمی ديدم به اندازة يك فيل يا يك 
گاومیش » بعضی بز ر گتر وبرخحی کوچکتر » این مرغان گاهی گوسفندان 
گلە‌را می‌ربودند بدین جهت مرد چو پان نحود و گوسفندانش در محوطه‌ای 
شب‌را می گذراندند تا از حملة مرغان در امان باشند زیرا آن محوطه در 
زیر درعتان قوی وتنومند بااستحکام کامل بنا شده بود به قسمی که مرغان 
جرأت نمی کردند از میان شاخ وبر گ درختان داحل محوطه شوند . 

یکی از شب‌ها که چوپان باحالت مستی در خواب عمیقی فرو 
رفته بود من برخاستم واز شاخه‌های درختان استفاده کرده از محوطه 
خار ح شدم وبه سوی صحرائی روان گشتم که از بالای درخت واز دود 
آنجارا زیر نظر گرفته بودم وتا صبح به راه خود ادامه دادم » چون صبح 
شد از ترس آن غول به درنعت قطوری بالا رفتم وچماقی همراه بردم تا 
اگر او با من برحورد کند برمغزش بکوبم با به دفع او توفیق می‌یابم ويا 
او مرا خحواهد کشت بهرحال کسی نمی‌تواند از سرنوشت خودفرار کند . 


یت تست تست تا و سس وت و نے 


آن روز را بربالای درعت گذرانسدم و آن مرد را نسدیدم › 
شب‌را باخوردن قطعه گوشتی که همراه برده بودم سد جو ع نمودم آنگاه 
از درخت به زیر آمدم وتا صبح راه رفتم . صبح خوم‌را در دشتی ديدم 
که جابه‌جا درختانی دور از هم دیده می‌شد » همچنان به راه پیمائی ادامه 
دادم احدیرا ندیدم جز مارها وپرندگان و حیوانات وحشی که آنها را 
نمی‌شناعتم » چون به آب صاف وزلالی رسیدم توقف کردم » مقداری 
موز ومیوه‌های دیگر خوردم واز آب شیرین سیراب شدم » پرندگان 
آسمانی در بالای دشت در پرواز ورفت و آمد بودند . من در کمین یکی 
از پرندگان عظیم‌الجثه ایستادم . از پوست درختان چیزی مانند طناب 
هه نمودم همینکه آن پرنده برای جریدن به زمین نشت از عقب او آهسته 
به جلو رفتم همان طور که مر غ مشغول چریدن بود خود را به ساق پای 
او بن د کردم » مر غ پس از چریدن ونوشیدن آب به هوا برحاست وچرخی 
زد » دریا در نظرم نمایان شد من تسلیم قضا وقدر گشته مرگ را آماده 
شدم . مر غ برروی کوهی در جزیره فرود آمد » خحوم‌را از پای او 
جدا ساختم و با حال ضعف و ترس از حیوان سینه خیز از کسوه به زیر 
آمدم وبه درختی بالا رفتم تا دره آن پنهان شوم . چون صبح شد دودی را 
از دور مشاهده کردم ودانستم که با این دود انسانی نیز هست » آنگاه از 
درخت پائین آمدم و به‌طرف دود روان گشتم » جند قدمی نر فته بودم که 
دیدم جماعتی به طرف من می‌آیند چون به من رسیدند مرا دستگی رکردند 
زبان آنهارا هیچ نمی‌فهمیدم » مرا به قریه بردند و در منزلی محبوسم 
ساعتند در آنجا هشت نفر دیگر هم محبوس بودند » سررگذشت مسرا 
پرسیدند » برای آنها شرح دادم . من از حال آنها پرسیدم گفتند در فلان 


کشتی که از صذف به ز ایج می‌رفت سو ار بودند ناگاه گرفتار طوفان شدند ( 


بیست نفر از اهل کشتی به وسیلة قایقی نجات بافتند و به این جزدره 
افتادند و گرفتار اهالی شدند که آنهارا بین خود تقسیم کسردند وتا به 
حال عده‌ای از آنان خورده شده‌اند . ديدم به چه حطر بزرگی کرفتار 
آمده‌ام باحود گفتم ای کاش که پیش همان غول چوپان می‌ماندم . 

بالاخحره از مشاهدة‌چنان مصاحبان بیچاره‌ای تسلی یافتم و با خود 
گفتم اگر هم خورده شوم مرگ در نظرم آسان خواهد بود » با این حال 
هر یك دیگری را تسلی می‌دادیم . 

روز بعد برای ما مقداری کنجد وچیز دیگری شبیه به آن با قدری 
موز و سرشیر و عسل آوردند و پیش ما گذاشتند . رفقا گفتند تا زمانی که 
وز چنگ آنان گرفتاریم این غذای ما خواهد بود . هر کدام به مقدار 
سدجوع از آن خحوردیم » سبس آدمخو اران آمدند ونظری به ما انداختند 
و قوی‌ترین ما را انتخاب کردند ‏ ما با او وداع کردیم و بین حودمان 
نیز هريك به دیگری وصیت نمودیم . 

آدمخواران آن شخص را به وسط حياط بردند و از سر تا پای 
او را با روغن چرب کردند سپس او را به مدت دو ساعت در آفتاب 
نشاندند آنگاه دور او جمع شدند و برابر حشمان ما او را کشتند و قطعه 
قطعه ساختند . بعضی گوشت او را کباب کردند . برحی طبخ نمودند 
و عده‌ای همچنان حام نمك بر آن پاشیدند و خوردند و پس از نوشیدن 
مشروب سکر آوری مست شدند وخفتند . 

به رفقا گفتم برحیزیم واین جماعت راکه مست ولایعقل افتاده‌اند 
بکشیم و به راه بیفتیم اگر جان به سلامت بردیم خدا را شکر می‌کنیم و 
اگر در برخورد با اهل قریه کشته شدیم يك مرتبه خواهیم مرد و به این 


۱ ۳ ع Lm‏ مه ۰ ٤‏ ۳ ۳ 
رل دجار ھی ۳ ۹ درباره عفد ه ص‌ احتلاف رای بیدا سد ا رور به 


پایان رسید شب نیز گذشت . چون صبح شد بنابر رسم معمول برای ما 
خوراکی آوردند . 
يك‌روز دو روز سه روز و چهار روز کذشت و ما به‌همان حال باقی 

بودیم » روز پنجم آمدند ویکی دیگر از میان ما جدا کردند و با او همان 
رفتار شد که با اولی شده بود . این بارچون مست شدند و خفتند بر آنها 
هجوم بردیم وتمامشان را کشتیم و هر يك از مسا کاردی به دست آورد 
مقداری هم عسل و سرشیر و کنجد با خود برداشتیم . چون ظلمت شب 
بر روی زمین گسترده شد و دنیا را تیره وتار ساخت ازمنزل خار ح شدیم. 
از آنجائی که در روشنائی روز حط سیر به سوی ساحل را مطالعه کرده 
بودیم به جانب نقطه‌ای از ساحل دریا که با قریه فاصله زياد داشت به راه 
افتادیم تا به دشت رسیدیم و از ترس آدمخواران به درختسان بالا رفته 

ما هفت یا هشت نفر بودیم همینکه روز به‌پایان رسید و شب شد 
از درخت به‌زیر آمدیم و از طریق ستاره‌ها راه خود را به طرف ساحل 
دریا در پیش گرفتيم » چون نعود را از حطر آدمخواران در امان می‌دیدیم» 
به استر احت پرداختیم واز میوۀ درختان که بیشتر موز بود رفع گرسنگی 
می کردم ۰ 

بدین گونه مدت درازی گذشت تا به دشت زیبا و آبادی رسیدیم 
که آب کوارائی در آنجا جاری بود ۱ تصمیم گرفتیم در آن محل بمانیم 
تا کشتی‌ای به سراغ ما بیاید و یا در همانجا بمیریم » مدتی گذشت سه نفر 
از همراهان مردند چهار نفر دیگر باقی ماندیم و گاهی در ساحل دریا به 
گردش می‌پرداختيم . 

روزی در کنار ساحل به يك قایق کهنه ومندرسی برخوردیم که 
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امواج دریا آنرا به ساحل افکنده وقسمتی از بدنةً آن به گل فرو رفته 
بود » در داخل قایق چند جسد مرده مشاهده کردیم که پوسیده و متلاشی 
شده بودند اجساد مردگان‌را به دربا افکندیم آنگاه قایق‌را تمیز نموده با 
گل جزیره که مانند سریشم چسبنده بود آنرا تعمیر و اصلاح کردیم . سپس 
از چوب درختان والیاف نخل وبرگ نارگیل دکل و طناب و شراع برای 
قایق فراهم نمودیم . پس از آماده شدن قایسق درون آنرا از آب شیرین 
ونارگیل ومیوه‌های دیگر مملو ساختیم آنگاه به وسیلهةٌ چند نفراز همر اهان 
که به امر قایق‌رانی آشنا بودند قایق‌را به راه انداختیم . پس از پانسزده 
روز دریانوردی و تحمل مصائب بی‌شمار به‌یکی از فراء صنف رسیدیم از 
آنجا نیز به راه خود ادامه داده وارد صنف شدیم ۰ 

اهالی شهر از آمدن ما با خبر شدند مقداری توشة راه برای ما 
آماده ساختند وما هر کدام به قصد شهری حر کت کردیم ؛ من نیز ره 
بصره مراجعت نمودم . 

غیبت این مرد از بصره چهل سال به طول انجامیده بود » اکشر 
حویشاو ندان واقوام او در گذشته بودند . از پدرش پسری باقی مانده بود 
که برادری اورا انکار کرد اموال اورا هم - پس از آنکه از سره رفت 
ومدتها نعبری از او نرسید - تقسیم کرده بودند در حالی که او وضع 
حوبی داشت اما به دارائی خود به‌هیچوجه دست نیافت تا بدرود حیات 


سے 


۱۳۶ 


یکی از دربانوردان داستان خود را برای من چنین حکابت کرد : 


در يك زورق کوچکی از سریره به چین می‌رفتيم چون مقدار پنجاه زام 


از سربره دور شدیم دریا طوفانی شد به ناچار بعضی از بار های زورق را 
به دریا افکندیم » چندین روز گرفتار طوفان دریا بودیم » ناگاه زورق 
دستخوش باد شدیدی شد به قسمی که اختیار آن از دست ما بدر رفت » 
مر گرا آماده شدیم ۰ تصمیم گر فتیم خو دمانر | به در با بیفکنیم وبه جزيره 
مجاور پناه بریم لنگرهارا به آب انداختیم ولی به نجات خود امیدوار 
نبودیم تا اینکه حروش امواح فرو نشست . 

ساعتی نگذشته بود که جماعتی در جزیره نمابان شدند و بااشاره 
به ما فهماندند که چند نفر به نزد ما خو اهند فرستاد » اما احدی په نزد 
ما نیامد » ما نیزبه آنها اشاراتی کردیم و لی چیزی فهمیدند . نمی‌دانستیم 
کجا هستیم ویفین داشتیم هر گاه به نزد آنها برویم از ما پذیرائی خوبی 
نخواهند کرد ويا گروه دیگری که به دنبال آنها خواهند بود مارا گر فتار 
حواهند ساعت که طاقت آنرا نداریم . 

در همان نقطه چهار روز توقت کردیم بدون اینکه قدم به جزيره 
بگذاریم ویا کسی از آنها به نزد ما بیایسد روز پنجم رای همه ما بدان 
تعلق گرفت که نزد آن جماعت برویم زیرا به آب احتیاج داشتیم ونیسز 
می حو استیم از آنها بپرسیم آنجا کجاست وراه ما از کدام طرف است. 

بالاحره سی تن از سرنشینان زورق با سلاحی که در زورق بود 
قدم به جزیره گذاشتند وبه طرف جماعت رفتند ناگاه تمام آنها پا به فرار 
گذاشتند به‌جز بك نفراز آنان که برجای ماند او با ما سخن گفت اما 
زبان اورا نفهميدیم » يك نفر از همراهان ما که به زبان آنها آشنا بود 
گفت می گوید این جزیره یکی از جزایر وقواق است » از دو جزيرةٌ دیگر 
سوال کردیم کت آنها هم از جزایر و قواق می‌باشند و در نزدیکی آنها 


هر تست مکر روز فاصله سبصد فرسنکت راه و کت در این حزبره نیز 
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ر ازا آخدی ورو تدارو وغده چت ها جل فر اس از او 
پرسیدیم راهی که به صنف می‌رود کدام است او راه را شان داد وما را 
دلالت کرد ومخزن زورق مارا از آب شیرین مملو سانحت . 

از همان راهی که گفته بود به جانب صنف رهسپار شدیم وپس از 
طی پانزده زام صحیح وسالم به صنف رسیدیم . و السلام . 


تمام شد کتاب . حمد می کنم خداوند یکتا را وتنا می گویم سید 
و مولای ود محمد و آل او و اصحاب او را عداوند بیامرزد کسی 
که این نسخه مبارك را بخواند ودعا کند نویسندة آن وجمیع مسلمین را. 


فر ات حاصل شد به‌نار بخ هفدهم جمادیالاو لی سال ۴۰۴ 
کتبه محمد بن‌القطان 


بسیاری از شهرها و جزیره‌ها و بنددها و دودهاو 
دریاهائی که درین کتاب نام برده شده در نظر خواننده امروز 
مجهولو ناشناخته می‌باشد و مو لف کتاب عجایبالهند ازذتوضیح 
مشت در باه آن اما كن امساك کرده است . 

برای شناسا ندن اما کن مذ کود » محتمئن فرانسوی ده 
تا لیفات بسیاری ازجغ‌افی نویسان قدیم ایران و عرب اذفبیل: 
مقدسی ؛ أبن بتوته » مسعودی » این‌حوقل » استخری اددیسی 
البیرونی » ابوالفدا؛ أبن فقیه. ابن‌خرداذبه و یرهم مراجعه 
کرده‌اند و حتی‌الامکان محل این گونه اماکن دا از دوی 
نوشتجات آن مولفان بطود تقریب با تحیق معلوم نمودها ند 
و شرح آنرا در فهرست‌های مفصل ضمیمه کتاب کرده‌اند . 
بعلاوه نقشه‌ای نیز که شامل سواحل شرقی افریقا و شبه‌جز یره 
عر بستان و خلیج فارس و هندوستان و هندوچین و چين و 
مجمع! لجز اير جنوب شرقی آسیا تا جزایر ژایون می‌باشد ؛ 
تر سیم و اما کنی که دد داستانها اسم برده شده درآن نتشه ثبت 
نموده‌ا ند . 

ایئك با مراجعه به فهر‌ست‌های کتاب و نش مذ‌کود ؛ 
محل و موقع اما کن‌نام برده دد فهر ست‌اها کن‌مجملا شر حداده 
شده است . لکن در بارۂ اسامی اماکنی که هنوذ مشهود و 
معروف است توضیحی دا لازم ندانست . 


فهر سمت اما کش ‌ 
« الف » 

ابر.بر ۴ ناحیه‌ای است درجنوب هندومتان و بنا به‌داستان شمارة سوم این کتاب 
در سرزمین اغباب سراندیب قرار دادد 

ابله ۱۱۳۲-۱۱۱-۱۱۰ بنددیست در ساحل رود دجله که به وسیلة يك کا نال به دصر ه 
ارتباط داشته است , فاصلةٌ آن تا آبادان يك شب داه بوده است . 

آسپا نیا ۲۰-۱۷ 

اسوآن ۴۵ بنددیست دد ساحل شرقی دود نیل دد مصر و مرز سودان . 

اصنهان ۶-۳ 

اغباب سر اند.بب ۴ ۱۳۸-۱۳۶ نام سرزمینی است در جنوب هندوستان برابر 
جزیره سر ندیب یا سیلان . 

اقبا وس سمرقند ۱۱ قسمتی از ددیا نزدیك‌دریای هر کند با خلیج بنگال درجوت 
شرقی هندوستان 

الاو (بلاد) ۳۹ به عقیدة محقئّین فرانسوی الاو تحریف شده لاد می‌باشد و آن 
ناحیه‌ای است در سواحل غر بی هندوستان . دریای مجاود آن دا هم در بای 
لاد می گفته‌اند . 

اندمان ۱۰۷-۵۵ جزایرست در ددیا بین سواحل شرقی هندوستان و سواحل 
غر بی هندو چین . 

ابله ۳۲ در شمال بحر احمر خلیجیاست که اکنون عقبه نامیده می‌شود» شهرایله 
نیز نندد ست در راس آن خلیج ۰ 

# نمره‌ای‌که برابر هر اسمگذاشته‌ايم شماده صفحات کتاب است . 


س - ۳ ل ا ل ا ا ما ا 


((ب» 
بار نان ۷۵ نظر محققین فرانسوی بر این است که ددیای بادنان همان دربای لاد 
است دد جهت غر دی شبه قادهٌ هند . 

بجه ۱۳۸ نام سرزمینی است دد صحرا ين مصر و حبشه و بحر احمر که مسکن 
جادد نشینان است دد نزدیکی این سرزمین یك معدن ذمرد وجود دادد. 

بحر احمر ۷۴ 

بخم (بلاد) ۳۴ مثن کتاب و فهرست‌ها و نقشه ضمیمه در تعیین‌محل این بلاد ساکت 
است . 

بدفار کله ۵۵ جزیره ایست نزديك سواحل غربی جزیرءهٌ سوماترا 

بر اوه ۱۰۱ جزایر براوه دد اقیانوس هند نزديك سواحل غربی جزیره سوماترا 
واقع است . 

بربرا ٩۰‏ یا ددیای حبشه وآن خلیج بزد گیاست بین سواحل جنوبی عر بستان و 
سواحل شمالی افریتا که اقیانوس هند دا به بحراحمر متصل می‌سازد . 

بصره ۲-۱۲۹۰۱۱۸۰۱۱۳-۰۱۱۲-۱۱۱/۲۳-۰۴۴۰۱۳-۰۲ ۱۵۲۳-۱۳۴۶۰۱۴ 

بغداد ھ۵ ۴-۶۴۳۲-۵۲۴۷-۴ ۸۷-۸۶-۶۵ 

هر ۹٩‏ جزیرء کوچکی است بین سیلان و سواحل جئوبی هندوستان . 

بیان ۱۱۰ شهری بوده است دد کنار رود دجله. 

(«رت» 

ا کا ۳۴۳۳ از مفهوم‌داستان شماده۲۵ چنین برمی‌آید که‌تاکا ددسر‌زمین‌هندوستان 
واقع است‌و لی‌ددشمال‌حبشه ومرز سودان‌ددافر یقا نیزمحلی به‌نام تاکا ددنتشه 
تة تن شوه اس 

تاه ۱۳۳-۱۲۲ شهریست دد ساحل غر بی هندوستان . 

نتبه - ابيا ۱۴۵-۱۲۰ جزیره‌ایست دد کرانه شرقی افریقا مقابل سواحل دنگ . 

رادا ین ۱۳۵ خاحیه‌است در شمال کدی . 

نیز ۱۳۵-۱۰۵ بنددیست در ساحل جنوبی مکران (پلوچستان) . 


«ث» 


e 


سيه املاء دیگر يست از تتبه . 
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CC» 
۱۱۸-۰۱۴۱۲ جده‎ 
۲۶ جزاير ماهی‎ 
۱۵ جز یره سا‎ 
E» 


چین ۲ = لم ۵ ال A-1‏ °7 ۵/4۹۲۷ ۱۲۳۶۱۳۰۱۱۸ 
۲ - ۱۵۲ 
چین بزر کب ۷۳ قسمت شمالی چین. 


چين کوچكث ۷۳ سمت جنوبی چین . 
»> 


حاسك ۱۳۷ محلی‌است درساحل شمال شرفی‌شبه رب غر ان که از ادا اعمان 
جهار روز راه بوده است . 
حبثه ۳۱ 
«خ» 
خارك ۱۱۴ 
خادیج ۱۳۷ شهریست درسواحل جنوبی عر بستان . 
غا فوا ۱۱۶-۱۰۷۷۳ شه‌معتبری بوده‌است درشمال شرقی جین وشمال‌شانگهای: 
خراسان ۴۵ 
خلیج سر دیب ٩۹۸ - ٩۷‏ 
خندان ۷۳ پایتخت فغفور جین درشمال جسن دز رگی 
(«د» 
دبا بد ۱۲۰ محققین فرانسوی نتوانستها ند دربارة این مکان اطلاعی به دست آور ند 
ولی ظاهراٌ محلی بوده است درساحل شرقی افربقا . 
دجله (دود) ۱۴۳-۱۴۲-۸۲-۳۷ 
دریای آغباب سر ندیب ٩۱-۴‏ دریای مجاور سواحل شمالی جزيرء سیلان و جنوب 
هندوستان . 
در یای خارج ۱۰۱ قسمتی ازدریای مجاور سواحل غر بی سوماترا . 
دریای زت - زنج ۱۲۱-۱۱ دریای مجاورسواحل کشود زنگک درمشرق افریقا . 


درسمت شرفی هندوستان . 

دریای صفیو ۱۴۵ دریای کوجك و کم‌عمقی است‌بین جزایر غیلمی وتتبه در سواحل 
شرقی افریقا مقابل کشور زنگه . 

دریای صنجی ۶۸ دریای مجاور سواحل شرقی ویتنام . 

دریای صنف ۱۳۷ خلیج با دریای بین هندوچین وشبه جزیر؛ مالزی . 

دریای عمان ۵7-۴۸-۴۳۴۰۱۲۱١‏ 

در بای فارس ۳۲ خلیج ارس . 

دریای علاتو موّ لف کتاب نشانی ازین‌ددیا نمی‌دهد . محقفین فرانسوی هم نتوا نسته | ند 
محل | نرا به‌دست آ ور ند فقط حدس زده‌اند که باید درراه جین باشد . 

دریای هر کند ۸۰-۷۲ نام خلیج بنگال درسمت شرق عندوستان . 

دیبا جات ( جزایر ) ۱۳۱-۴۹ مر لف کتاب درداستان ۱۱۳ می گوید دیباجات‌عبارت 
است از مجمع| لجز ایری که ازجنوت هندوستان وجنوت شرق اسا تأجزایر 
وفواق (ژاپون) امتداد دارد . ا شوش ا موسوم بوده‌است به‌دیباجات 
دم وجزایر جنوت هندوستان دیباجات کستج نامیده می‌شد . 


(«۵» 
ذی جبله ۲ م۵ ناحبه‌است درححاز . 
«ر» 
را (کثور) ۲ سرزمینی است در شمال هندوستان بین کشمیر بالا و کشمیر پائین . 
راس‌الکاملا ۱۲۹ نام دماغه‌ای درخلیج فارس بوده است بین بندرسیراف و بندد بصره . 
دینوت ۷۲ ۷۳ بنددیست در ساحل جنوب شرقی شبه جز یره عر بستان و کرانة 
اقیانوس هند . 
«ز» 
زاج ۰-۴۹-۶۵ ۱۴۶-۱۲۴-۱۲۱-۱۱ نام جزیره جاوه بوده است . 
ز نگ - زنج ۲-۵۱-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵ ۱۷۲۱-۹۰-۵ کشود سیاهان آدمخوار واقع 
درساحل شرقی آفریتا . 
زبلع ۳۱-۱۲ پنددیست ددساحل افریقا و کرانةٌ جنوبی ددیای احمر . 
(«س» 
سر دیب ۱۲۶۱۲۵۱۰۵۴6۳۳۳۰۵ ۱۳۹ ۱۴۵ ۱۴ 


کر است دراقیانوس هند مجاورسواحل جنوبی هندوستان که به‌آن 
سیلان و سهیلان و بلاد سهال نیز گنته می‌شدهاست . 

سرمن دای ۷۷ يا سامرا در کرانه رود دجله بناشده . معتصم خلیفه آنرا بنا کرده و 
مقر خویش قرارداده است . 

سره ۵۰ دانشمندان فرانسوی موفق به کشف این محل نشده‌اند و احتمال داده‌اند 
نام سرزمینی بوده است ددافر یقا . 

سر یره ۸۱ - ۹-۱۳۷۵۹۵۸۷-۸۳۲ ۱۵۳۴-۱۵۳-۱۴۲۱ به عفیده محففین 
فرانسوی (سریره) تحریف شد (سر نودا) می‌باشد که آن بنددیست ددجنوب 
شرقی جزبره سوماتر| در نقشه ضمیمه نیز سر بورا ثبت شده ولی مر لف درتمام 
کتاب سریره ذکر کرده است . 

سفا لا ز نک ۱۴۴-۱۴۳-۱۴۲-۱۴۰-۵۱-۴۳-۴6۰ ناحیه‌ایست در ساحل جنوب شرقی 
افریقا . فعلا ازتوایع موزانبيك است . 

سندان ۱۳۳-۱۱۶۹۴ یکی اذبنادد سواحل غر بی هندوستان . 

سوباده ۱۳۰-۸۴ یکی ازبنادد غر بی هندوستان . 

سودان ۴۳۶-۴۵ 

سهال ٩٩‏ بلاد سهال به تمام سرذمین سیلان با سر ندیب اطلاق مي‌شده است . 

سیر اف ۹۲۸-۱۵۱۳-۹۹-۴ ۵سا FF‏ ۸-۷۷۷ ۱۱۵-۱۱۴۱۱۳۸۴-۷ 
۱۳۵-۱۳۳۹ سیرأف بندد معتبرومعروفی بوده است درجنوب ایرآن و 
ساحل خلیج فارس . ازین بندد بازد گانان بوسیلهٌ کشتی‌هائی‌که ناخدایان 
ایرانی می‌ساخته‌اند از يك طرف تا سواحل جنوبی عر بستان و سواحل شرقی 
افریقا و از طرف دیگر تا سواحل هندوستان و هندوجین و جين و جزایر 
اقیانوس آرام تاجزایر ژایون برای تجادت ومبادلةٌ کالا مسافرت می کردند. 
در اوایل قرن چهارم هجری زلزله یاطوفان عظیمی این بندررا منهدم کرد . 
محققین فرانسوی درفهرست جغرافیائی این کتاب می‌نویسند: « ددسال ۳۰۶ 
هجری طو فان سهمگین درا باعث خرابی سیراف واز بین دفتن تجارت آن 
کدی دربا نوردان ازسیراف تا صیمور که یکی از بنادر غربی هندوستان 
است درمدت یاذده روز با کشتی طی طریق می کردها ند.» 

طبق يك خبر مندرج در روزنامۀ کیهان مورخ ۷ دیماه ۱۳۴۷ «بندر 

بز رگ وتاریخی سیراف که ذمانی بابندد بصره دقابت می کرد بىد از گذشت 
ده‌قرن به‌وسیلة هیئتی از باستان‌شناسان ازذیر خاك خارج شد . این بندر که در 
دوران اسلامی بناشده ۴۰۰سال بعدازهجرت براثر پانزده دوز زلزلۀ مداوم 


۶۴ عجایب هند 


بندر کنگان قراردارد باستان‌شناسان ا نگلیسی‌فعالیت دار ند وتا کنو ن توأ ستها ند 
خانه‌های سه و جهار طبقه را ازذیر خاه خادج سازند . طبق آثاردمکشو فه مردم 
وبراق و گران قیمت است می‌ساختهاند» . 


(«ش» 

شام ۲۲ 

شحر لبان _ شحراللبان ۱۱۸-۱۰۵ پنددیست درساحل جنوب شرفی عر بستان واقم‌در 
حضرموت درمعنای کلمه (شحر) المنجد می نو دسد : دا لشجر [ به‌فتحو کسر اول] 
الفط . شحرعمان : ساحل‌البحر بین عمان وعدن ». 

کلمۂ (لبان) دا نیزصنوبر پا کندد معنی کرده است واین نبات به‌سواحل 

عر ستان اختصاص دارد . 

شیر ان ۵۰ 


«رص» 


صامور ۸۴ صامور املاء دیگری ازصیمور است. 

صحاد ۳۹ پایتخت عمان . 

صندا بو ۱۳۷-۱۲۶۸۳ یکی‌ازبنادرسواحل غر بی هندوستان . 

صندل فولات ۶۸ جزیره‌ایست ددجنوب شبه جزیره هندوجین و ویتنام جنوبی . 

صنف ٩-۳۷‏ ۸-۵۶۴ ۱۵۵-۱۵۳۲-۸۱-۶ شهر و بنددیست درهندوجین وساحل خلیجی 
بهمین نام . 

صنفین ۱۰۸-۱۰۲۵۳ محل قطعی صنفین معلوم نشد آنچه از داستان ۳۹ مفهوم 
می‌شود در جزبرةٌ سوماترا واقع است محمقین فرانسوی نیز همین عقیده را 
دار ند . 

صیمود ۲۰۱۱۶۰۱۱۵۱۱۴۸۴ ۲۶-۱ ۱۳۵-۱۳۳-۱۳۰-۱ ۱۴۰ بندر معروفیست 
درساحل غر بی هندوستان . 

«رظ» 
لغار ۶۲ شهریست درسواحل جنوبی عر بستان . 


ی ( 


عشر ۷۴ محلی است در یمن نز ديك ساحل در با ۰ 


سعید ۷۷-۷۶ 
سلیمان‌ین داود ۱۰۷ 


4 
a 


س 
شهر باری 9۸ 


عبای‌بن ماهان ۱۵-۱۱۴ ۱۱۶-۱ 

عبدا لواحدین عبدالرحمن ۱۱۹ 

عبدالله بن جنید ۱۳۳ 

عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز ۳-۲ 

عبدالله بن فضّل ۱۱۶ 

عبر ۱۳۸ 

عبهره (ناخدا) ۷۲-۷۰-۶۹-۶۸ 

عبیدالدین ایوب ۱۱۵ 

علامه (ناخدا) ۴ ۵-۳ ۳۶-۳ 
۹۷_۵۰ 

علی بن محمد بن‌سهل‌معروف به‌سر ود ۰ ۲ ۱ 

علی بن محمدبن فرات (وذیر) ۸۶ 


7۹ 


عمر ان انگ ¥ 
عمر بن خطاب ۱۲۶ 
قف 
مود جین ۱۱۶۰۱۰۷۰۷۲۳ 
فلفل سیاه (غلاع) ۸۷-۸۶ 
ك 
کلو ان ¥ \N‏ ۰ ۷۱ 
1 
لهوا ۴۰ 
٥‏ 
محمد (ص) ۱۲۶-۱۲۵-۱ 
محمدین احمد (ابوالحسن) ۱۱ 
محمدین با بشاد (ابوعبداله) ۳۵-۱۳-۴ 
YY ۷۳۰/۲۵۶۵۴۵۲۲ ۰‏ 
۱۰۱-۷ 
محمد عمانی ۱۳۸ 
محمدین مسلم سیرافی ۱۲۲ 
مردانشاه (ناخدا) ۷۵-۷۴ 
مر دو به بن زرایخت ۵ 
مرزبان ۵-۴ ۷ 
مسلم‌ین بشر ۱۱۰-۱۰۹۲۰۱۰۸ 
مهران ۱۱۰ 
مهروكه ۲ 
موسی صندابودی ۱۲۶ 
ی 
یزید عمأنی ۱۲۱ 
بونس تاجر ۱۱۰ 


سس جم اا ا تایح مس سم تست اس ا س -+پص۰صص م ۳ 


م2 عجایب هند ` 


جزيرء مالزی » درنیمه داه کشنی‌دانی بین سواحل ابران وعر ستان و چين 
واقع شده وتوقفگاه کشتی‌ها بین شرق وغرب بوده است . 

کمران ۷۴ جزیره کوچکی است درجنوب دریای احمر نزديك ساحل شبه جزیره 
عر بستان . 

کنبایت ٩۸‏ بندریست درشمال ساحل غر بی هندوستان . 

کوچۀ قرش ۱۴۶ یکی ازکوچه‌های بصره . 

کو لم یا کولم ملی ٩۶-۹۵-۷۵‏ بندریست در کرانه جنوب غر بی هندوستان و ساحل 
دریای لار . 

کوه باقوت و الماس ۱۳۴۵ 

«ل» 

لامری ۱۴۲-۱۰۲-۱۰۰-۵۳۶ ناحیة شمالی‌جزیرة سوماترا . این نام بە‌تمامجزيرة 
سوماترا نیز اطلاق می‌شده است . 

لجبالوس ۱۰۷۲ نام چند جزیره است دردریای هند بین سواحل شرقی جز برءسیلان 
وسواحل غربی شبه جزیره مالزی . 

لوبین ۸۸ ناحبها ست که ازسمت شرق به هند و ازسمت غرب به‌جین اتصال دارد . 

لو لو بیلنگ ۱۰۰ شهر يست در کنار خلیج کوچکی درساحل غریی جزيرء سوماترا . 

«۶» 

مار کین ۳۹ به عقیدة محققین فرانسوی تحر یف شدة مانکیر است . 

مانکیر ۱۳۷ ازبلاد کشورطلا درسمت غربی هندوستان . 

مایط ۸۱ جزیره‌ایست نزديك سواحل شرقی سوماترا . 


مدبنه ۱)۲۶ 

مزفاوید ۱۲۱ يا مجاپاهیت شهریست درجزیره زابج (جاوه) . 
مصر ۵ ۴۶-۴ 

مکه ۴۵ 


مندورین ٩)٩۹‏ نندری است درجنوت شبه قارءٌ هند مقابل جز‌بره سیلان . 
منصوده ۱۱۳-۸۲۳۹-۳۲-۲ بندریست درساحل غر بی هندوستان . 
مهر ان (دود) ۸۲ نام رودی بوده است بین بلو جستان وهندوستان . 

«ن» 
نجیرم ۲ شهری بوده است درساحل خلیج فادس بین بندر بصره و بندرسیراف . 
نیان ۱۰۱-۱۰۰ جزیره‌ایست نزديك سواحل شمال غر یی جزبره سوماترا . 


انتشادات بنباد فرهنک ابر ان 


۱ - تفسیر قر آن یال ۰ رال 
۰ ريال 
۰ ربال 


۲- الابنیه عن حعایق الاددیه 

۳ فرهنگی اصطلاحات نفت 

۰ دربال 

۵- ترجمهٌ تادیخ طبری ۶۰۰ دیال 

۶ سفرنامةٌ این فضلان ۱۵۰ ريال 

۷- شماد نامه ۱۵۰ دیال 

4۸- استخراج آهای پنهانی ۰ ۶ ریال 

-٩‏ نظری به فلسفهٌ صدرالدین شیرازی 
«مالاصدرا» ۱۰۰ ريال 

۰ ۱- کتاب‌الاغراض الطبیه ۷۰۰ وال 

۱ وذن شعر فارسی ۱۰۰ ريال 

۲- ترجمه میز ان‌الحکمه ۱۵۰ ریال 

۳ دستودالوزداء ۳۰ دیال 

۴ بواقیتالعلوم ۱۵۰ دیال 

۵ - السامی فی‌الاسامی ۵۰۰ دبال 

۶ تفسیر قر آن‌کريم ۵۰۰ دیال 

۷ واژه نامه بتدهش ۵۰۰ ريال 


۴ صورةالارض 


ر تاریخ وصاف ۲۰۰ ريال 


۹- بهجتااروح ۷۰ ريال 

Oy 

۱- تاریخ پادشاهان وپیامبران ۱۵۰ دیال 

۲ شرح کتابالتعرف لمذهب التصوف ۰ ۳۰ 
دیال 

۳ رسوم دارالخلافه ۱۰۰دیال 

۴ تاریخ زبان فادسی ۰ ۵ دبال 

۵ - منغلومة در خت اسوريك ۱۵۰ ريال 


۰ ۲۶- فرهنگ پهلوی به فادسی و فارسی به 


بهلوی ۳۰۰ ريال 


۰ ۲۷- آخبارا لطوال ۲۵۰ ریال 
۱ ۲۸- تاریخ بیدادی ایرانیان ( بخش ۱ ) 


۰ ريال 


۱ ۹- فر هنک هزوارشهای بهلوی ۴۰۰ دیال 
۳۰ خوایگزاری ۰ ريال 

۳۱ فتوح‌البلدان 
۱ ۲ ۳-داستا نهای‌دل| نگیز اد بیات‌فارسی ۰ ۰ ريال 


۳۰۰ ريال 


۳ عقایدورسوم‌عامة مردم‌خراسان ۰ ۳۵دیال 


۲ ۳۴ ناصر خسرو و اسماعیلیان ۲۵۰ دیال 

" ۳۵. داستانهای دل‌انکیز (جیبی) ۳۰ دیال 

: ۳۶ ضمیمۂ درس تاریخ زبان فارسی ۵۰دیال 
۷ زین الاخبار 
۸- ترحجمۀ مفاتيحالعلوم ۵° ربال 

فر نامهٌارمنستان و مازندران ۲۵۰ دبال 
۴۰ مفتاح‌النجات ۲۵۰ دیال 
۱ ۱- دستور زبان فادسی میانه 
f‏ التصفیةفی | حوالالمتصوفه ۰ رال 


۵۰۰ ربال 


۰ ريال 


۳ یادداشت‌های سیاسی‌علاء! لملك۰ ۵ ۱دیال 


۰ ۴- آئین شهردادی ترجمهٌ معالم القربة 


۰ دیال 
۵- زبان شناسی زر کوب ۵۰ ۱شمیز ۰ ۸ریال 
۴۶ تاریخ گیلان ودیلمستان ۳۵۰ دیال 


۰ ۴۷ طریق قسمت آب ۲۰۰ ریال 
۴۸- مجموعه مقالات ايران شناسان ۳۵۰ ۰ 


۰ ريال 


۴۹- یونانیان و بربرها ۱۵۰ دیال 
A °‏ اه اقل صفوی ۰ ۸ ۳۲ ريال 
۵ الایضاح ۲۵۰ دیال 


نت نها عنان ۲:۰۰ رال 
۵۳ کتابشناسی ایران ۳۵۰ دیال 
۴- سفری به‌ایران ۲۰۰۰ ۰ ۱۵۰۰ ۰ 


۰ دربال 

۵- برده‌هائی از شاهنامه ۱۰۰۰ ربال 
۶- همای وهمایون ۱۵۰ دیال 
۷- تفسیر قر آن پاك ۱۰۰ دیال 
۸- قوس ذند گی منصور حلاج ۰۰ 
۹ ماد اضماعنلية ۰ ریال 
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